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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
).مشهددانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
و در شـود بـه نویسـنده برگشـت داده مـی    به منظور اصـلاح  عایت نشده باشد، مقاله ر» مقالات

).شودصورتی که مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

ر نشریه قضاوت کنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن دفرستاده می
شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میئها در جلسات هیـ نتایج داوري5
رسد.ها میت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئـ نظر نهایی هی6



راهنماي تدوین مقالات

ه فقه و موضوعات ، فلسفحوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

ت تحریریه همواره از دریافت نتایج ئهیگفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
ند پژوهشگرانی که مایلکند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالهت تحریریه فقط ئهی-1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مجله محفوظ است.مقاله براي

ت تحریریه ئبنا به تشخیص هیکاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordکلمه در نرم افزار 8500(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3
و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروش، مقاله (شامل اهدافةچکید-4

واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 
چکیده بیاید.



(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5
الزامی است.سایت فرهنگستان)

ها آزاد است.ت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئیه-6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارههمراه با نشانی پستی، فارسی و انگلیسی قید و 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
ع یا کد متداول آن منبۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیمی تبعیت از همان شیوة ارجاع درون متنارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.

ای)، نام مترجم کیتالیاایکیرانیعنوان کتاب (با حروف اسنده،یها: نام نوکتاب- 10-2
مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار.

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3



ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11
ق. و براي میلادي از شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري

م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«وندهایی نظیر پیش-16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (ةٍ اخري)، مد روي الاولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبار

هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) 
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.ئهیداوران ومنوط به تأییدآنی پذیرش نهایاستاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20
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 دهچکی
 ظنون از حالنیع در و رسدینم یفلسف نیقی سرحد به که شودیم گفته معرفت از یادرجه به نانیاطم

 نیقی و علم ۀانداز و حد   به معارف اغلب نکهیا جهت به نانیماط تی  حج ملاک و زانیم یریگیپ است. تریقو
 که آنجا از اما کنند،یم منع را علم ریغ به عمل ینید نصوص هرچند است. یضرور و اثرگذار اریبس رسند،ینم

 در علم از مراد که سازدیم رهنمون مطلب نیا به را ما شودیم حاصل ندرتبه یمنطق نیقی و علم اساسا  

 حجت عنوانبه و شده شناخته معتبر عقلا نظر در نانیاطم نیهمچن است. نانیاطم از اعم ینید نصوص

 آن از یینه بوده، شارع منظر در نانیاطم به عمل نکهیا با رایز است؛ شده واقع شرع یامضا مورد الاتباعلازم

 انواع نیجانش حالنیعدر یول ندارد یذات تیحج نان،یاطم مذکور یهاافتهی به باتوجه است. نگرفته صورت

 .شودیم یقیطر و یموضوع از اعلم قطع
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Abstract 

Confidence is a degree of cognition that does not reach the limit of philosophical 

certainty but at the same time is stronger than conjectures. It is very effective and 

necessary to study the degree and criterion of the authority of confidence because 

most types of cognitions do not reach the level and amount of knowledge and 

certainty. Although religious texts prohibit acting on the basis of anything other than 

knowledge, the fact that, basically, logical knowledge and certainty are, rarely, 

obtained leads us to the point that knowledge in religious texts has a broader concept 

than confidence. Likewise, confidence is recognized as valid by the wise and has been 

confirmed by Sharia as a binding authority; because despite the divine lawgiver has 

contemplated acting on the basis of confidence, it has not been forbidden. 

Considering the above said findings, confidence is not of inherent authority but at 

the same time, it replaces different types of certitude whether certitude on the subject 

or certitude without considering the duty-bound's knowledge. 
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 مقدمه

کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است و مکلفین در بیشتتر متوارد  اطمینان،بحث از اطمینان با عنوان 
اند )انصتاری، از جهت توجه به حکم شرعی خاص، تنها در سه وضعیت شک و ظن و قطتع تصتویر شتده

همین نپترداختن ( و حکم هر کدام از این سه حالت بررسی شده است. شاید 252، آخوند خراسانی؛ 1/2،
عنوان قطع و گنجاندن آن در ذیل قطع باعتث شتده برختی از گذاری آن بهبه مسئلۀ اطمینان یا تسامح در نام

زیترا  ؛از دایرۀ استنباط قرار داده است طورکلی خارجمنتقدمان دچار این اشتباه شوند که فقه کنونی عقل را به
لم فقه چنان نادر بلکه شاید معدوم باشد که هتی  خصوص در موضوعات عتحصیل قطع و یقین منطقی، به

های عقلانی از ظنون به شمار رفتته و ماند و تمام دریافتموضوعی برای عقل در فقه از این جهت باقی نمی
(. حتال آنکته حالتت 252نیز از نگاه فقه اصل در ظنون عدم حجیت و عدم جواز تبعیتت استت )فنتایی، 

باشتد. اطمینتانی کته از راه است که همان اطمینان به حکم شرعی می چهارمی نیز برای مکلف قابل فرض
 عقل یا تجربه یا ادلۀ نقلی یا تجمیع شواهد حاصل شده است. 

غفلت از این موضوع باعث اشتباه بزرگی برای ایشان شده؛ چون بر اساس همین غفلت نظریتۀ ختود را 
ح میبهاند. حال آنکه اگر بحث اطمینان در حجیت ظنون بنا کرده شتد، چنتین غفلتتی صتورت درستی منق 

 رسد.گرفت. به همین جهت حل مسئلۀ اطمینان و بررسی جوانب آن ضروری به نظر مینمی
 

 معنای لغوی و اصطلاحی اطمینان

قراری است )راغتب معنای سکون و آرامش پس از بیگوید: اطمینان بهمی مفرداتکه راغب در چنانآن
انتد، معنای سکون نفتس و آرامتش بیتان کردهکتب لغت دیگر نیز اطمینان را به (. بعضی2/055اصفهانی، 

(؛ پتس 13/262منظتور،؛ ابن7/442فراهیتدی،) انتدقراری را مطتر  نکردههرچند قید پس از نگرانی و بی
اطمینان از نظر لغوی متکی بر حالت روانی شخص است نه وضتعیت معرفتتی و صتدا باورهتای او. اگتر 

ه یک قضیه وثوا پیدا کرد و نفس او نسبت به آن قضیه اضتطرا  و تزلتزل نداشتت، لفت  شخصی نسبت ب
اطمینان بر حالت روانی او صادا است، حتی اگر این باور و قضیه واجد پشتتوانۀ معرفتتی قتوی نباشتد یتا 

ی شتناختدیگر اطمینتان در حتاا  لغتت وضتعیتی روانعبارتدلایل مناسب برای آن وجود نداشته باشد. به
شناختی؛ یعنی حالت روانی شخص فارغ از ادلۀ او در وضعیتی قرار دارد که احتمال خلاف است نه معرفت

شناستی ادلتۀ او توانتایی حصتول معرفتتی نزدیتک بته علتم داند نه اینکه به لحتا  معرفترا قابل اعتنا نمی
 صددرصد را داشته باشد. 

عنوان مثتال مرحتوم ادف علم دانسته شده است. بهاما در کلمات اندیشمندان اصولی گاهی اطمینان متر
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ای است کته ستبب حصتول اطمینتان گوید: مراد ما از علم، علم عادیمراغی در یکی از مباحث فقهی می
کند نه علم برهانی که عقلا احتمال خلاف ندارد و مراد ما از ظن، چیتزی شود و تزلزل درونی را رفع میمی

معنای قطعتی کته تتوان علتم را بتهگوید: میبه دارد. ایشان سپس مینیاست که احتمال خلاف واضح معت
وجه احتمال خلاف ندارد، فرض کرد و ظن را محتمل خلاف دانست؛ ولی در این صورت باید میتان هی به

شتود، در افراد ظن تفصیل قائل شد. مواردی که تزلزل درونی وجود ندارد و بته احتمتال ختلاف توجته نمی
 (.2/222انند علم هستند وگرنه در عدم جواز اعتنا، حکم شک را دارند )حسینی مراغی، حصول تنجیز م

بتودن و مشخص است که وی ختود را درگیتر اصتطلاحات نکترده و در اعتبتار، متلاک را  قابتل وثوا
 نکردن به احتمال خلاف قرار داده است، چه اینکه آن را علم بنامیم یا ظن.توجه

توان به سیدمصطفی خمینی اشاره کرد که از نظر اند میان را علم عادی دانستهاز دیگر کسانی که اطمین
اللته فاضتل لنکرانتی کته و آیت (6/16،تحریرراتفیرافاولر  وی اطمینان، علم عادی و شبه قطع است )

کنند و حجت عقلائی استت، همتان اطمینان همان علم عادی است که عقلا با آن معاملۀ علم میگوید می
 (.222باشد )فاضل موحدی لنکرانی، علم حقیقی حجت عقلی می گونه که

بهبهانی در تعریف علم عادی گفته است که علم عادی از جهت منع از نقیض، یعنتی منتع از احتمتال 
خلاف، مانند علم عقلی است؛ اما منع از نقیض در علم عادی به ملاحظۀ عادت است، یعنی عادتا  نقتیض 

 (.135ا قطع نظر از عادت ذاتا  ممکن باشد )بهبهانی، شود، هرچند بآن محقق نمی
علاوه بر علم عادی گاهی نیز از تعبیر علم عرفی استفاده و گفته شده اطمینان، علم عرفی است که اگتر 

 (.4/111سبحانی تبریزی، از هر منبعی گرفته شود، قابل اعتنا است )
گوید: آنچته موجتب که میچناندانسته، آن علامه طباطبائی بدون هی  قیدی علم را بر اطمینان صادا

آید، گرچه در زمرۀ یقینیاتی نباشد که در صتناعت برهتان وثوا نفس و اطمینان قلبی شود، علم به شمار می
 (. 11/21 تفسیر المیزان،شود )منطق، علم نامیده می

ایتن را هتم بگتویم کته »الله جوادی آملی هم اطمینان را در شمار یقینیات قرار داده و گفته استت: آیت
دار نیست، بلکته مترادم حالتت اطمینتان آور است همواره آن یقین صددرصد و شدتمرادم از عقل که یقین

گوید: یقین (. وی در ادامه می17)جوادی آملی، « است عقلایی و به تعبیر رایج فن اصول فقه، علم یا علمی
آور ها نیز اگر اکثری شد، اطمینتانهدات و آزمایشمقول به تشکیک است و مراتبی دارد. حتی استقرا و مشا

آورد تواند دائمی یا اکثری باشد، یقین متیاست؛ چون یک قیاس خفی در آن بوده و آن اینکه اگر اتفاقی نمی
حتل بیشتتر کند یا در یتک مستئلۀ ریاضتی اگتر یتک راهولی نه به حد یقینی که یک برهان فلسفی ایجاد می

حل بود و هر دو به یک نتیجته رستید، قطعتا  آید؛ ولی اگر دو راهئلۀ ریاضی یقین مینباشد، برای حل آن مس
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 درجۀ یقین افزایش پیدا خواهد کرد.
کنند؛ همچنتان کته بتر علتم از نظر برخی دیگر، اطمینان طریق عقلائی است که عقلا بر آن اعتماد می

بته اطمینتان عمتل متی کننتد )نتائینی، کنند و در هر امری که محتاج بته احتراز استت وجدانی اعتماد می
2/545.) 

نبتودن احتمتال اطمینان را جزم بدون ورود احتمال خلاف بته ذهتن یتا عقلائی منتقافاول  صاحب 
ید آمد.ای بگوید زند به اینکه اگر شخص ثقهکند و مثال میخلاف در نظر عقلا معرفی می احتمالی غیر  ز

کنیم بدون توجه به اینکه کلام او ظهوری کند و به مراد او جزم پیدا مییاز ارادۀ آمدن زید به ذهن راه پیدا نم
خاطر خبتردادن او، بته آمتدن زیتد جتزم پیتدا دارد که ممکن است از آن معنای دیگری اراده شده باشد و به

 (.4/156روحانی، کنیم )می
ه چند دلیتل غیرمعتبتر گوید: در مواردی کگذاشتن میان قطع و اطمینان و ظن میشهید صدر در تفاوت

یابد و ضتر  ایتن احتمتالات گتاهی ستبب کتاهش ها کاهش میبا یکدیگر جمع شوند، احتمال کذ  آن
شود که با قطع به طرف مقابل منافات نداشته باشد و گتاهی بته ای میاندازهاحتمال عدم مطابقت با واقع به

شود. گاهی صرفا  ظن به احتمال صحت می رسد، لکن باعث سکون نفس به مطابقت با واقعاین اندازه نمی
ت را موجتب می شتود. اولتی را قطتع، دومتی را اطمینتان و ستومی را ظتن و احتمال قابل توجه، عدم صح 

ریت اشکالی ندارد؛ اما در مورد حالت دوم ممکن استت کته می زیت و معذ  گویند. حجیت اولی برای منج 
لیل تعبدی بر حجیت آن قائم شود و لذا گفتته شتده دلیتل گفته شود دارای حجیت ذاتی نیست، بلکه باید د

تعبدی حجیت اطمینان، سیرۀ عقلائی است که توسط معصوم)ع( امضا شتده استت و در مقابتل ایتن قتول 
اند؛ با این تفاوت که منع شارع از اطمینتان ممکتن استت برخی حجیت اطمینان را مانند قطع، ذاتی دانسته

 (.1/154اشد )بحرانی، بولی منع از قطع غیرممکن می
کنند ایتن اند: دلیل اینکه عقلا به اطمینان عمل میبرخی دیگر اطمینان را از ظنون به شمار آورده و گفته

است که تحصیل علم در تمام امور مربوط به حیات بسیار ستخت بلکته نتاممکن استت، بنتابراین از روی 
انتد )مشتکینی اردبیلتی، ن را جتایگزین علتم کردهناچاری و برای تسهیل امتور بته اطمینتان روی آورده و آ

 (1/146ابوالحسن، 
نظران با تعابیر مختلتف، اتفاا صاحببهکنیم که اکثر قریبپس از بررسی نظرات مختلف مشاهده می

اند. عناوین علم عادی، علم عرفی، علم، جزم، یقین یا آنچه باعث ستکون اطمینان را در مرتبۀ علم قرار داده
جز مرحتوم شتهید صتدر کته اطمینتان را رسد بهبینیم؛ ولی به نظر میود را در کلمات ایشان میشنفس می

اند. شود، بقیه به جای بیان مفهوم اطمینان، مصادیق آن را بیان کردهداند که باعث سکون نفس میچیزی می
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ستکون نفتس پتس از  معنایهمان گونه که در صدر بحث، معنای لغوی اطمینان را ذکر کردیم، اطمینان به
ای از معرفت باعث سکون نفس شود، در معنای اطمینان اخذ نشده است. اضطرا  است و اینکه چه درجه

شاید در امور غیرمهم زندگی با ظن قوی هم به اطمینان برسیم و در امور مهتم و حستاس، نگرانتی و عتدم 
کتردن ضرت ابتراهیم)ع( پتس از طیاطمینان تا حصول درجۀ بالایی از معرفت باقی بماند؛ همچنان که ح

شدن مردگان را به او نشتان دهتد تتا بته اطمینتان کند کیفیت زندهمراحل معرفتی عالی باز از خدا تقاضا می
 قلبی برسد.

گوید: طمأنینه و اطمینان، سکون و آرامتش درونتی علامه طباطبائی ذیل همین داستان در سورۀ بقره می
یعنی زمینی که گتود استت و بتاران و  ؛«أرض مطمئنة»گویند وقتی میپس از ناراحتی و اضطرا  است و 

 (.521، ص2 المیزان فی تفسیر القرآن،)رسد سیلا  در آن به آرامش و سکون می
ترین احتمال موجود در متراد از اطمینتان در ستخن حضترت ابتراهیم)ع( را قوی مجمعفالبیانصاحب 

خواسته نسبت کند؛ یعنی ابراهیم)ع( میستدلال و برهان ذکر میوسیلۀ ااراداۀ علم با مشاهدۀ پس از علم به
( 2/643طبرسی،های شیطان را دفع کند )ای پیدا کند تا وسوسهشدن مردگان، علم عیانی و مشاهدهبه زنده

 (.2/522کند )همو، سورۀ آل عمران نیز ذکر می 126مرحوم طبرسی شبیه همین معنا را در ذیل آیۀ 
شود که نباید اطمینان را در درجۀ خاصی از معرفت منحصر کترد، بلکته مشخص میبا این توضیحات 

ای از معرفت که موجب وثوا نفس، اعتماد و اقدام بر اساس آن شود، اطمینان است. بله در غالب هر درجه
بودن راه شناخت حقیقت مجبور شود به ظتن خاطر بستهشود و حتی اگر شخصی بهموارد به ظنون اتکا نمی

عمل کند، عمل او همراه با اضطرا  درونی است؛ مانند کسی که برای درمتان ختود بتین دو شتیوۀ درمتان 
ر مانده و به صرف ظن به اولویت یکی از طرفین، آن را بر می گزیند و تا حصول نتیجه همچنان نگران و متحی 

 غیرمطمئن است.
بحث علمی بود که در موضوع بحث این آنچه گفته شد به جهت معنای اطمینان بود و شاید بتوان گفت 

تحقیق نتیجۀ عملی ندارد. آنچه واجد اهمیت و اثر است بحث از معرفتی استت کته از ظنتون، بتالاتر و از 
 کنند. آیا این معرفت را معتبر بدانیم یا نه؟ تر است و عقلا با آن معاملۀ علم مییقین منطقی پایین

 
 عدم حجیت اطمیناناول:  نظریۀ

شود تنها قطع یا غیرقطعی که با دلیل قطعی شترعی حجیتت یافتته استت، قابتل نظریه گفته میدر این 
 اعتماد است؛ اما اطمینان از ظنون بوده و واجد هی  دلیلی بر حجیت نیست.

گوید: ظن اطمینتانی الله مشکینی همان گونه که قبلا  اشاره شد، از طرفداران این نظریه است و میآیت
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کنند به جهت حکم عقتل انی در عدم حجیت یکسان هست و اگر عقلا به اطمینان عمل میو ظن غیراطمین
بر عمل به اطمینان نیست، بلکه بخاطر تسهیل امور استت؛ بته همتین دلیتل ایتن بنتای عقتلا باعتث مبنی
شود که بگوئیم اطمینان دارای اقتضای حجیت است و با احراز عدم منع از طرف شارع بتوانیم حجیت نمی

(. متراد ایشتان از عتدم حجیتت 1/146، کفایر فاولر  رعی آن را نیز اثبات کنتیم )مشتکینی اردبیلتی، ش
ها و ظنون خاص مثل خبر واحد و ظواهری که اطمینان، عدم حجیت مطلق اطمینان است؛ چراکه اطمینان

 ها داریم از نظر ایشان معتبر هست.وثوا به آن
گویتد حجیتت ذیل مسئلۀ طرا ثبوت عدالت امام جماعتت میدر  هآقا ضیاء عراقی نیز در حاشیۀ عرو

(. وی در اینجا به ذکر عدم ثبتوت، کفایتت 1/122خصوص در موضوعات ثابت نیست )یزدی، اطمینان به
کرده و در رد  ادلۀ قائلین حجیت اطمینان، سخنی نگفته است؛ اما مرحتوم عراقتی در مستئلۀ اجتزای عمتل 

ت که در صورت علم یا اطمینان به بقتای اضتطرار، بتدار بته انجتام فعتل اضطراری و جواز بدار فرموده اس
آقتا ضتیاء در بیتان ضتابطۀ تعیتین شتبهۀ غیرمحصتوره  (.1/225اضطراری جایز است )بروجردی نجفی، 

ی باشد که وقتی به هر یک از اطراف فیمی نفسه توجه شود اطمینان به عتدم گوید: اگر کثرت اطراف به حد 
دلیل بنای عقتلا ن فرد حاصل شود، شبهه غیرمحصوره خواهد بود و سپس این اطمینان را بهوجود حرام در آ

 (.1/112داند )همو، معتبر می
 

 حجیت ذاتی اطمیناننظریۀ دوم: 

دومین نظر در مسئله این است که حجیت اطمینان را همچون حجیت قطع، ذاتتی بتدانیم؛ یعنتی ایتن 
« بما هم عقلا»خارج برای آن جعل نشده است. نه شرع و نه عقلا  حجیت در ذات اطمینان وجود دارد و از

اند. برخی پس از طر  این سؤال که آیا حجیت اطمینان ذاتی است یا اینکته این حجیت را به اطمینان نداده
اند: معنای اطمینان، کاشفیت است ولو به دقت عقلی، صرف ظن است؛ پس نیاز به امضای شرع دارد، گفته

الله)ص( شود. علم ما به اکثر امور تاریخی حتی خطبۀ غدیر و کلام رسولعرف علم محسو  میو در نظر 
ها نفر از صحابه به طرا متتواتر آن ، در واقع اطمینان است. حتی اگر ده«من کنت مولاه فهذا علی مولاه»

لم قطعی بته ایتن گویند عکنیم برخی به حسب فطرت میرا نقل کنند، ولی وقتی چنین خبری را مطالعه می
 اند؛ پس اطمینان همان کاشفیت است و کاشفیت از نظر عرف علم است.خطبه پیدا کرده

شود در حجیت اطمینان محتاج امضای این سیره توسط شارع نیستتیم، به این نکته مشخص میباتوجه
بینتد لم میای از عمل به اطمینان برسد مؤثر نیست؛ زیرا شخص مطمئن ختود  را عتابلکه حتی اگر نهی

یاستر در زمتان رستول پس مخاطب این نهی نیست. اطمینان به وجتود ستلمان فارستی و ابتوذر و عماربن
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الله)ص( در نظر او علم است و با خود کاشفیت و حجیت را همراه دارد و بعتد از اینکته چیتزی علتم بتود 
ن مثتال بعتد از محتاج جعل حجیت نیست؛ چون مراد از حجیت، منجزیت و معتذریت استت و بته عنتوا

اطمینان به وجو  نماز، برای مکلف علم به وجو  حاصل شده و باید به آنچه علم دارد عمل کند )آل فقیه 
 (. 1/141عاملی، 

سیدمحمدحسین روحانی عقیده دارد که ملاک حجیت اطمینان همان ملاک حجیت قطع است تنهتا  
ق قطع ممکتن نیستت، ولتی در اطمینتان شتارع با یک تفاوت که در قطع، ردع و نهی شارع از عمل به متعل

هرحال در اطمینان، احتمال خلاف وجود تواند بگوید من در این مورد اطمینان تو را قبول ندارم؛ چون بهمی
صورت کلی یا متوردی نهتی تواند از عمل به اطمینان بهدارد اما در قطع چنین چیزی نیست؛ پس شارع می

(. وی در جای دیگری ملاک حجیت قطع 4/126روحانی، اطمینان کند )کرده و طریق دیگری را جایگزین 
را طریقیت ذاتی آن دانسته و گفته است که به همین دلیل وجو  متابعت از قطع قابل جعتل و رفتع نیستت 

بتودن اعتبتار آن ستازگار دهند که چگونه نهی از عمل به اطمینان بتا ذاتی( ایشان توضیح نمی4/35)همو، 
گوید بعد از اینکه برای ما ثابت شد شارع عمل به اطمینان را امضتا کترده نان که خود  میاست؛ اما همچ

 ( 33، ص4بودن یا نبودن حجیت اطمینان وجود ندارد )همو، است، ثمرۀ عملی در بحث از ذاتی
 

 حجیت عقلائی اطمیناننظریۀ سوم: 

ای ضتعیف وجتود دارد؛ پتس گوید چون در اطمینان، احتمال خلاف هرچنتد بته درجتهاین نظریه می
حجیت اطمینان، ذاتی نیست. تنها قطع است که به جهت عدم وجود احتمال خلاف، حجیتت ذاتتی دارد. 

توان حجیت را برای آن جعل کرد که ایتن حجیتت لکن هرچند اطمینان واجد حجیت ذاتی نیست ولی می
ضوعات آن اطمینتان پیتدا کننتد، شود. عقلا وقتی نسبت به اصل قانون یا تشخیص موتوسط عقلا جعل می

نکردن بته اطمینتان هتا را در صتورت عمتلگذار نیتز آندانند و قانونخود را موظف به عمب به اطمینان می
 کند.مؤاخذه می

صورت قطعی ثابت شده است و این سیره در نظر صاحبان این نظریه اینکه عقلا چنین رفتاری دارند، به
عنه اقتضتا ه است. شدت رواج این سیره و لزوم تناسب میان رادع و مردوعدر زمان معصومان هم رواج داشت

های متعتدد و صتریحی صتادر کنتد کته در ایتن کند که شارع در فرض عدم رضایت به این رو ، نهیمی
ای به ما نرسیده و از عدم نهتی، امضتا و رضتایت شتارع رسید، اما چنین نهیصورت قطعا  نهی او به ما می

متا هتو  التی ینتهت  کتل  متا بتالعرض لا بتد   ن»بنابراین ممکن نیست با استفاده از قاعدۀ  شود؛کشف می
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تتوان اعتبتار اطمینتان را ثابتت ( به این نظریه اشکال کرد و گفت با یک اطمینان نمی122)مظفر،« بالذات
 دهد.کرد؛ زیرا پشتوانۀ اعتبار اطمینان را قطع به امضای شارع قرار می

عنوان نهتی شتارع از ماند و باید بررسی شود، مواردی است که بهلی که بر این نظریه باقی میتنها اشکا
 شود.عمل به اطمینان مطر  می

گوید: آنچه نزد نظریۀ سوم مورد پذیر  اندیشمندان مختلفی قرار گرفته است. سیدمصطفی خمینی می
(. قتراردادن قطتع و 6/225، لر  تحریرراتفیرافاوعقلا حجت است، قطع و اطمینتان و وثتوا استت ) 

دهندۀ این است که ملاک حجیت نزد عقتلا، وثتوا استت و هتر طریقتی کته اطمینان در کنار وثوا، نشان
 آور باشد مورد اعتنا و اعتبار عقلاست.وثوا

کردن بته گوید: مدرک حجیت اطمینان، سیرۀ عقلائی است و سیرۀ عقلا بر عمتلمرحوم ایروانی نیز می
(. طباطبایی قمی نیز با پذیر  این قول گفته است که ستیرۀ عقتلا بتر 2/42تقرار دارد )ایروانی، اطمینان اس

 (.2/111حجیت اطمینان، توسط شرع امضا شده است )طباطبایی قمی، 
عنوان یکی از طرفداران این نظریه در تحلیل بنای عقلا بر اعتماد به اطمینان بته ایتن علامه طباطبائی به

کند که هرچند بنای عقلا در احراز واقع، بناگذاری بر علم و یقین است ولی چتون در تمتامی نکته اشاره می
امور بلکه در اکثر امور دسترسی به علم وجود ندارد و منحصرشدن در یقینیات باعث اختلال نظتام معتا  

داده و وثتوا  شود، غیر علمی را که احتمال خلافش قابل اعتنا نیست مانند علم، حجت قترارطورکلی میبه
حاشیة وسیلۀ علم حقیقی باشد یا ظن اطمینانی. )به احراز واقع را کافی دانسته است؛ چه اینکه این احراز به

 (.155، 2 الکفایة،
گوید: اصل این است که شارع در رساندن احکام و قوانینش به رو  شهید صدر در تبیین این نظریه می

صورت دانند قبول دارد و تا زمانی که شارع به در این جهت معتبر میکند و هر آنچه را عقلاعقلائی عمل می
صریح از آن نهی نکرده باشد، حجت است؛ زیرا محتمل نیست شارع رو  غیرعلمی خاصی غیر از آنچته 

 میان مردم و عقلا معهود است، اختراع کند. 
گوید: ان را ملغی کنند، میکننده از ظن، حجیت اطمینایشان سپس در رد این احتمال که عمومات نهی

وسیلۀ عمومتات کتافی وقتی عمل عقلا بر یک ظن خاص )اطمینان( استقرار داشته باشد دیگر نهی از آن به
بایست عقلای متشرع به اطمینان عمل کننتد؛ طور خاص از آن ظن نهی کند وگرنه نمینیست؛ بلکه باید به

(. بنابراین حجیت 2/122مباحث الاصول،  است )صدر، ها همچنان بر عمل به اطمینانکه سیرۀ آندرحالی
اطمینان، ناشی از عدم ردع شارع از عمل عقلاست و این عدم ردع، کاشف از امضای شارع استت. از ایتن 

صورت علیت تامه نیست، گوید: حجیت اطمینان مانند حجیت علم، عقلی و بهجاست که شهید صدر می
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ایرۀ حجیت آن را تضییق کرده و بته متوارد خاصتی اختصتاص دهتد بلکه شرعی است و امکان دارد شارع د
 (.2/622 ،همان )همو،

سیدمحمدحسین روحانی نیز بیانی شبیه شهید صدر در عدم کفایت عمومات ناهی از عمل به ظتن در 
نفی حجیت اطمینان دارد و گفته است که نهی از عمل به اطمینان بدون قراردادن راه دیگری برای تشتخیص 

متکلم، صحیح نیست و اگر از عمل به اطمینان نهی شتود، راهتی بترای فهتم خطابتات شترعی بتاقی مراد 
ای از ایتن عمتل اند و نهیکردهماند. علاوه بر این پس از صدور این آیات هم مردم به اطمینان عمل مینمی

 (.4/12 روحانی، صادر نشده است )
 

 تحلیل و بررسی

 بودن حجیت اطمینان. ذاتی1
بتودن شده به عکس استقرار سیرۀ عقتلا بتر عمتل بته اطمینتان، ذاتین که در ذکر اقوال مشخصهمچنا

بتودن نظر وجود دارد؛ برای تعیین حق در ایتن اختتلاف، ابتتدا بایتد متراد از ذاتیحجیت اطمینان اختلاف
نظتر تتوان پیگیتری کترد. در بودن حجیت را در مباحث قطتع میحجیت مشخص شود. مراد علما از ذاتی

خمینتی، ؛ 1/13؛ محمدی بامیتانی، 2/42خویی، ؛ 1/4)انصاری، اصولیان، حجیت لازمۀ طریقیت است 
( و هرگاه طریقیت ذاتی قطع را اثبات کنند، حجیت را نیتز ذاتتی و غیرقابتل جعتل 2/224، تهذیبفاول  

کشاف واقع است نه مرآة اند که قطع، نفس انبودن طریقیت گاهی گفتهها در بیان معنای ذاتیشمارند. آنمی
برای واقع و واسطۀ ثبوت حکم برای متعلقش؛ به همین جهتت نیتز جعتل طریقیتت بترای آن معنتی نتدارد 

( و گاهی طریقیتت و انکشتاف 1/222؛ اشکنانی، 1/11 دراسات فی علم الأصول، خویی،؛ 1/4انصاری، )
اند )محمدی ات با  برهان به شمار آوردهرا نفس قطع ندانسته بلکه آن را لازمۀ ماهیت قطع شمرده و از ذاتی

 (.1/13بامیانی، 
گوییم نه تنها حجیتت اطمینتان، ذاتتی نیستت، بودن حجیت میبه این توضیحات در مورد ذاتیباتوجه

کته حالیشتود؛ درگاه از شیء جتدا نمیبلکه خود قطع نیز واجد حجیت ذاتی نیست؛ زیرا ذاتی شیئی هی 
(. بله حجیت قطع قابل 2/224، تهذیبفاول  طریقیت به واقع ندارد )خمینی، قطع گاهی به خطا رفته و 

دلیل لزوم اجتماع ضدین در نظر قاطع که محال است او بودن؛ بلکه بهدلیل ذاتیجعل یا رفع نیست اما نه به
 هم اعتقاد به وجو  و هم اعتقاد به عدم وجو  فعل داشته باشد.

بودن حجیت مطر  شده است: عدم نیاز به جعل حجیت؛ عدم امکان یاما دو معنای دیگر نیز برای ذات
 (.12/2/26سلب حجیت )مددی، 
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توانتد از خاطر وجود احتمتال خطتا، شتارع میطبق معنای دوم حجیت اطمینان، ذاتی نیست؛ چون به
یتت ایم. وقتتی حجعمل به اطمینان نهی کند و اساسا  اعتبار اطمینتان را از عتدم نهتی شتارع کشتف کترده

اطمینان را متوقف بر امضا و عدم نهی شارع دانستتیم و تتا نبتودن امضتای شتارع اعتبتار نخواهتد داشتت، 
معنای اول نیتز شود حجیت اطمینان نیاز به جعل از سوی شارع دارد؛ پس حجیت اطمینان بتهمشخص می
 ذاتی نیست.

 . نهی شرع از عمل به غیر علم2
گذار و مکلفین است و نبایتد آن را بتا ستایر فضتاها بین قانونگذاری و رابطۀ فضای شرع، فضای قانون

خلط کرد. شاید برخورد با اطمینان در فضاهای دیگر وابسته به سلائق افراد یا حسا  احتمالات و... باشتد 
دنبتال دو مستئله هستتیم: ابتتدا اینکته آیتا عمتل مطتابق اطمینتان موجتب گذاری ما بهاما در فضای قانون

شود یا نه؟ و دوم اینکه اگر مطابق اطمینان عمتل نشتود، موجتب گذار میف در برابر قانونمعذوربودن مکل
زیتت مسئولیت و استحقاا مجازات می ریت و دومتی را منج  شود یا خیر؟ متورد اول را در اصتطلا ، معتذ 

 نامند.می
یتا عمتل بته ظتن گوئیم آنچه در نصوص دینی با عنوان قطع و ظن وارد شده و عمل به غیرعلم ابتدا می

مورد نهی و ردع شرع قرار گرفته است، براساس معنای متعارف قطع و ظن نزد عرف است و دلیلتی نتداریم 
که معنای جدیدی برای این دو لف  قرار داده شده و از معنای متعارف به معنتای دوم نقتل داده شتده باشتد. 

ای از ر علم منطق، علم و قطع یعنتی درجتهد بنابراین در فهم این نصوص نباید به معنای منطقی رجوع کرد.
تترین احتمتال نیتز باعتث ترین احتمال خلاف در آن یافت نشود. در این معنی حتی کممعرفت که کوچک

 شود علم منطقی قابل صدا نباشد.. می
ها در سایر آیات و در استتعمال رایتج در توضیح آنکه معیار در فهم کلمات قرآن و روایات، بررسی واژه

هتای متتأخر ان صدور است نه اصطلا  اهل علم و فن؛ زیرا بسیاری از این علوم و اصطلاحات در زمانزم
است و حتی اگر پیش از قرآن بوده، قرآن به زبتان عربتی آشتکار  از زمان صدور نصوص دینی به وجود آمده

جامعه هتم رایتج  گوید نه اصطلا  گروهی خا.، بله اگر آن معنای اصطلاحی در عرفبرای مردم سخن می
 شود.بودن، استفاده میباشد از جهت عرفی

، فراهیتدیانتد )، علم را در مقابل جهتل قترار دادهلسانفالعربمنظور در و ابن کتابفالعینفراهیدی در 
گوید اصتل در معنتای لغتوی و شترعی و پس از اینکه می مجمعفالبحرین (.12/416ابن منظور، ؛ 2/102

کنتد در متوارد بستیاری، کلمتۀ علتم بتر اعتقتاد احتمال مخالف ندارد، ادعا می عرفی علم، یقینی است که
 (.6/111طریحی، راجحی که دارای پشتوانه است، اطلاا می شود؛ چه اینکه یقینی باشد یا ظنی )
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عنوان واژۀ علم در قرآن با توجه به سایر آیات، در معنایی غیر از یقین صددرصدی به کار رفته است. بته
نذ »آیۀ  مثال در هن یمَتانن نِ تها َ عْلَتما بن نذ اللذ وها نا رَاتْ فَتامْتَحن هَتاجن نَتاتا ما ؤْمن ما الْما ذَا جَتاءَکا توا ان ینَ آمَنا تذن هَتا الذ نْ  یَا َ یُّ نِ فَت

ارن  فذ لَی الْکا نذ ان وها عا نَاتْ فَلَا تَرْجن ؤْمن نذ ما وها ما مْتا ش گویتد: زنتان مهتاجر را آزمتایخداوند می (15ممتحنه: « )عَلن
بتودن پروردگتار، کردن اعلمتر است. مطر حال، خداوند عالمکنید تا بدانید مؤمن هستند یا نه ولی درعین

لَتی »کنندگان ندارد؛ پس علم منطقی مراد نیست. در آیۀ دلیلی جز احتمال خلاف در علم آزمایش توا ان عا ارْجن
نذ ابْنَكَ سَرَاَ وَمَا وا یَا َ بَانَا ان

ولا مْ فَقا یکا ینَ  َ بن ظن لْغَیْتبن حَتافن ا لن نذ مْنَا وَمَا کا مَا عَلن  بن
لاذ دْنَا ان بترادران  (21یوستف: ) «شَهن

گوینتد متا از غیتب اطتلاع حتال میگویند: به آنچه علم داریم، شهادت دادیم؛ ولتی درعینیوسف)ع( می
از علتم در آیتات گویتد: متراد الله سیستتانی میاند. آیتدهد یقین صددرصدی نداشتهنداریم که نشان می

شاهد  (.04سیستانی، کننده از عمل به غیرعلم، حرکت از روی بصیرت در مقابل رفتار جاهلانه است )نهی
لْمْ »این معنی آیاتی چون  غَیْرن عن مْ بن هن أَهْوَائن ونَ بن لُّ ضن ا لَیا یر  نذ کَثن ان مْ »؛ (111انعام: ) «وَ وا َ هْتوَاءَها ینَ ظَلَما ذن

بَعَ الذ بَلن اتذ
غَ  لْمْ بن لْتم  »؛ (21روم: « )یْرن عن تهن عن تمْ بن ا وَمَا لَتیْسَ لَها لْطَان  هن سا لْ بن

نَزِّ هن مَا لَمْ یا
ونن اللذ نْ دا ونَ من دا یَعْبا  (71حتج: « )وَ

 است.
معنای علم عرفی است نه علم فلستفی کته هتی  احتمتال گوید: این علم در قرآن بهالله خویی میآیت

 (.3/231 الهدایة فی الأصول،خویی، شود )های عرفی نیز میشامل اطمینانخلافی ندارد و به همین دلیل 
کته عمتل بته آن نهتی شتده، صتحیح « غیر علم»توانیم بگوئیم که قراردادن اطمینان در زمرۀ اکنون می

آیتد؛ زیترا شده در فقه و حتی در سایر علوم، قطع منطقی بته شتمار نمینیست و اساسا  عمده مسائل مطر 
گیترد. بتا ایتن شود که مورد توجه قرار نمیحدی ضعیف میرسد اما بهها به صفر نمیلاف در آناحتمال خ

حال فقیهان به این اطمینان تکیه کرده و این اطمینان در عرف عقلا معتبر شتمرده شتده و حتتی امتور مهتم 
 کنند.زندگی خود را بر اساس اطمینان پیش برده و اجرا می

دهد، صفت مفتری )افترازننده( بته ختدا و بر فقیهی که بر اساس آن فتوا می شوداین اطمینان باعث می
زیت گفته می ریت و منج  شود، برای اطمینتان هتم شرع صدا نکند و تمام آنچه در مورد علم و یقین از معذ 

کنند شامل عمل بته اطمینتان وجود داشته باشد و به همین جهت آیاتی که از عمل به ظن و غیرعلم نهی می
شوند و اطمینان تخصصا  از موضوع آیات خارج است. علاوه بر این، ما در سرتاستر متتون دینتی هتی  نمی

هتا اعتبتار های عقلایی کته یکتی از آنبینم به جز همین رو طریق دیگری برای رسیدن به مراد شارع نمی
بته اکثتر نظترات شترع بتاز  اطمینان است که اگر آن را معتبر ندانیم و به قطع منطقی اکتفا کنتیم از رستیدن

 مانیم.می
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اللته ختویی آیت مانتد.بترای انکتار حجیتت آن بتاقی نمی ییجا ،به این تبیین در مورد اطمینانباتوجه
شود، حجت است حتی اگر ایتن اطمینتان از که گاهی از آن با عنوان علم عادی تعبیر می گوید: اطمینانمی
مصتبا   خویی،ت نیستند؛ مانند خبر فاسق و خبر کودک )ای حاصل شده باشد که به خودی خود حجادله

در مواردی که محتوای ادلۀ نقلی دین با »کند: الله جوادی آملی تصریح میهمچنین آیت (.1/214 الأصول،
عنوان مخصتص یتا آور عقلتی و علمتی بتهادراک معتبر علمی و عقلی بشر ناسازگار باشد، معرفت اطمینان

ی، ظاهر می  (.75جوادی آملی، « )شودمقید لب 
ای اقامته اما اگر کسی بخواهد با استناد به برخی روایات، عدم حجیت اطمینان را ثابت کند، باید ادلته

یتش ضعیفها قویکند که حجیت و دلالت آن تر تر از اطمینان باشد و با حدیثی که دلالتش یا پشتوانۀ حج 
یت اطمینان را خدشاز اطمینان باشد، نمی دار کرد. برخی از بزرگان با استناد به برخی از روایتات هتوان حج 

ن نیست را منع می کنند و روایاتی که در مصادیق خاص، اطمینتان مکلفتان که تبعیت از غیرعلم و آنچه مبی 
تت اطمینتان را رد کردنتد ) (. ولتی ایتن روایتات 2/64حکتیم، غیرمعتبر دانسته شده است، قتول بته حجی 

هتا از بتودن آنزیرا علاوه بتر آنچته در معنتای علتم و یقتین و اعم ؛طمینان منع کنندتوانند از حجیت انمی
 دار،اطمینان گفته شد و علاوه بر احتمالات دیگری که در مراد ائمه)ع( از این روایات وجود دارد )شب زنده

مستحکم و  (، سیرۀ مردم بر عمل به اطمینان چنان مستقر و1310اردیبهشت  25تقریرات درس خارج فقه، 
ها وجود دارد، توانایی منع رایج بوده است که این تعداد کم از روایاتی که احتمالات دیگری نیز در مراد از آن

خواست جلوی این سیره را بگیترد بایتد بیانتات صتریح و متعتددی ارائته از آن سیره را ندارد و اگر شارع می
خاطر نتادربودن یقتین منطقتی و دور از مینتان بتهکرد. استحکام و استتقرار ستیرۀ عقتلا در عمتل بته اطمی

هتا مختتل دنبال یقین منطقی باشند، نظام معتا  آنبودن آن است که اگر بخواهند در هر موردی بهدسترس
 شود.می

یقی و موضوعی3  . اطمینان طر
ه اصولیان قطع را به دو نوع طریقی و موضوعی تقسیم کرده و مرادشان از قطع موضوعی، قطعی است ک

ها قطع موضوعی را نیز شتامل قطتع موضتوعی طریقتی و قطتع در موضوع حکم شرعی اخذ شده باشد. آن
جهت صتفتی نفستانی در دانند؛ زیرا قطعی که در موضوع حکم قرار گرفتته گتاهی بتهموضوعی وصفی می

فی و جهت طریقیت به مقطوع، اولی را قطع موضوعی وصتگیرد و گاهی بهشخص قاطع مورد توجه قرار می
جتواهر ؛ صتدر، 222،الرلاحااتفاولر  گویند )مشکینی اردبیلی، دومی را قطع موضوعی طریقی می

 (.22الأصول، 
 شود؟ یک از انواع قطع میاکنون بحث در این است که اطمینان جانشین کدام
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شتود و اینکته اطمینان جانشین قطع طریقتی محتض یتا موضتوعی طریقتی می اینکهگوید: مددی می
شود، مورد اتفاا است. وی در مورد قطع موضوعی طریقی کته ن جانشین قطع موضوعی صفتی نمیاطمینا

شتود. مقام قطع موضتوعی طریقتی نمیما قائلیم که اطمینان قائم»گوید: دانند، میآن را محل اختلاف می
اشتد. در ب« حکومت»گفتیم در قیام یک شیئی مقام شیء دیگر، مهم دلیل شیء دوم است که لسانش لسان 

منزلۀ قطتع کنتد، تنهتا دلیتل متا بتر نحوی اطمینان را نازلحجیت اطمینان، اصلا  چنین دلیلی نداریم که به
است و مصب  سیره بر حجیت مثل اطمینان یتا خبتر ثقته، فقتط طریقتی هستت و « سیره»حجیت اطمینان 

است « سکوت»امضای ما هم اطمینان فقط طریق است. علاوه بر اینکه دلیل « سیره»موضوعیتی ندارد. در 
استفاده کنیم که یعنی یتا قطتع معتبتر استت یتا « قطع معتبر است»توانیم از سکوت شارع که فرموده و نمی

« شتونداطمینان؛ بنابراین اطمینان و بلکه تمام امارات اینطور هستند که جانشین قطع موضوعی طریقی نمی
 (22/2/26)مددی، 

که دربارۀ نادربودن علم اصتطلاحی منطتق و فلستفه و اینکته علتم در  رسد با توضیحاتیاما به نظر می
لسان ادله اعم از اطمینان است؛ چراکه وقتی شارع بگوید علم معتبر است، متراد او نته معنتای اصتطلاحی 

دیگر اطمینان در عبارتشود. بهعلم بلکه متفاهم عرفی از آن است؛ بنابراین اطمینان جانشین انواع قطع می
 ه خود قرار گرفته و علم در ادله بر او صادا است نه اینکه جانشین دیگری شود.جایگا
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 چکیده
 و دارد ژهیاو تیااهم نماناده، جاابه یمستقل یاصول اثر شانیا از که فقها از یبرخ یاصول یمبان استخراج

 یعنای فقاه، اصاول پرکااربرد مساال  از یکی یبررس ضمن جستار نیا در است. جمع نیا از یخوانسار محقق
 .است شده پرداخته وصخص نیا در یو یمبنا یبررس و  یتحل به اطلاق، بر مطلق لفظ دلالت احراز تیفیک

 نالا  جهینت نیا به النافع، مختصر شرح یف المدارک جامع کتاب و یاصول کتب در تتبع از پس سندگانینو

 مقادما  قیاطر از و عقا   یادل کمکباه بلکه ست؛ین وضع از یناش اطلاق بر مطلق لفظ دلالت که اندشده

 و ماتکل  باودن انیب مقام در تقیید، بر قرینه نبود د،ییتق و اطلاق نامکا از متشک  مقدما  نیا است. حکمت
 قادر باودن یمنتفا باه یازین اطلاق به تمسک در نکهیا ضمن است؛ افراد از یبعض به مطلق لفظ انصراف عدم

 .معناستیب یامر تخاطب مقام در قنیمت قدر اساسا   بلکه ست؛ین تخاطب مقام در قنیمت
 

 مقام در قنیمت قدر لفظ، انصراف حکمت، مقدما  د،ییتق و اطلاق ،یوانسارخ محقق ها:کلیدواژه

 تخاطب.

 

                                                 
 .72/78/7930: یینها بیتصو خیتار؛ 82/70/7930وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 

 نویسنده مسئول.  7



 789 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          82
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Abstract   

Extracting the Usuli foundations of some Islamic jurists, including Mohaghegh 

Khansari, who have not left an independent Usuli work, is of special importance. In 

this research, in addition to examining one of the most widely applied issues of Usul 

al-Fiqh, namely ascertaining how an absolute term denotes absoluteness, his 

foundation in this regard has been analyzed and studied. The authors, after 

scrutinizing the Usuli books and Jami al-Mdarik fi Sharh Mukhtasar al-Nafi book, 

have come to the conclusion that the denotation of absoluteness by the absolute term 

is not due to convention; rather, it is realized with the help of the rational proof and 

through Muqaddimat al-Hikma (premises of wisdom). Such premises consist of the 

possibility of absoluteness and qualification, lack of evidence on qualification, the 

speaker being in the position of depiction and the absolute word not being indicative 

to certain instances; additionally, when relying on absoluteness, it is not necessary 

that the established amount is absent while addressing; instead, basically, the 

existence of the established amount while being in the position of addressing is non-

sense. 

Keywords: Mohaghegh Khansari, Absoluteness and Qualification, Muqaddimat al-

Hikma (premises of wisdom), the Term Being Indicative to Certain Instances, the 

Established Amount while Being in the Position of Addressing    
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 مقدمه

تخراج و استنباط احکام از مناابع و دانند در راستای اسفقهای امامیه که باب اجتهاد را همواره مفتوح می
عنوان اصاول اساتنباط یاا اساس یک سلسله قواعد و اصول مستدلی را تحتایناند؛ برادله اهتمام تام داشته

اند. یکی از مباحث مه  و پرفایده در عل  اصول فقه بحث اطلاق و تقیید اسات کاه اصول فقه تدوین کرده
که یکی از مسال  مه  و چالشی در این طوریئلۀ اساسی است؛ بهخود این بحث نیز مشتم  بر چندین مس

صور  وضعي بحث، طریقۀ احراز دلالت لفظ مطلق بر اطلاق است که آیا دلالت الفاظ مطلق بر شیوع به
عقا  و  دلالتباهاست؛ یعنی واضعْ این الفاظ را برای معانی خودشان باه قیاد شایوع قارار داده اسات  یاا 

دانساتن دلالات الفااظ مطلاق بار ارساال و شایوع، ماراد از مت است  و بنابر عقلیکمک مقدما  حکبه
مقدما  حکمت چیست  رسالت مقالۀ حاضر تحلی  و بررسای آرا و اقاوال علماای اصاول در دو مسائلۀ 

اسات. در  الدااک، جامعاش، مذکور و سپس استخراج مبنای اصولی محقاق خوانسااری از کتااب فقهای
 کنی .به این هدف، مطالب را در دو بخش عمده مطرح کرده و بررسی می بخشیدنراستای تحقق

 
 آرای علمای اصول در احراز دلالت لفظ مطلق بر اطلاق .أ

و  1/712معنای در بناد کاردن اسات دعبادالرحمن، معنای رهایی و آزادی و تقیید بهاطلاق در لغت به
عنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا احوال ( و در اصطلاح اطلاق عبار  است از دلالت لفظ بر م3/333

(؛ مانند لفظ انسان که نسبت به جنس خود شایوع دارد 323؛ آخوند خراسانی، 371آن معنا دمیرزای قمی، 
شود، هرچند نسبت به مفهوم شود و یا لفظ زید که شام  تمامی حالا  وی میو شام  همۀ افراد انسان می

 است.« مقیّد»شود که مقاب  آن گفته می« مطلق»اطلاق، زید اطلاق ندارد. به لفظ دارای 
در اینکه هر لفظ مطلقی بر شیوع و سریان و شمول و قابلیت صدق بر هار فاردی دلالات دارد، شاکی 

دلالت وضعي است؛ یعنی واضاع نیست. سخن در این است که آیا دلالت الفاظ مطلق بر شیوع و ارسال به
کمک دلالت عقا  و باهبه قید شیوع و اطلاق و لابشرطی قرار داده  یا باه این الفاظ را برای معانی خودشان

 مقدما  حکمت است  در خصوص این مسئله دو قول مطرح شده است:
بار ایان تعلاق گرفتاه باود و  معالم. رأی متقدمان از علما تا زمان سلطان العلماء، صاحب حاشیه بر 1
له و قید آن اسات؛ یعنای واضاع ارسال، داخ  در موضوع  ک  ظاهر کلامشان این بود که قید اطلاق و دست

بودن و معنای انسان، حیوان ناطق مطلاق مثلا  اسماء اجناس را وضع کرده برای معانی خودشان با قید مطلق
باشند و درنتیجه اگر این له میو لابشرط است و خلاصه الماهیا  المطلقه بقید الاطلاق و الارسال موضوع

کردی  و گفتی : انسان عال ، رقبۀ مؤمنه و... استعمال مجازی و غیر ما وضع له خواهد بود و  ماهیا  را مقید
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 لفظ عال  و مؤمنه و... قرینه بر آن است.
له الفاظ مطلقه و اسماء اجناس، نفس . رأی مشهور متأخران از سلطان العلماء بر آن است که موضوع  7

هیچ قید و شرطی، حتی قید اطلاق و لابشارطی؛ یعنای  ، بدون«من حیث هی هی»ماهیا  و طبایع است 
بودن و... . منتها اطلاق و شایوع و لفظ انسان مثلا  برای حیوان ناطق وضع شده نه حیوان ناطق به قید مطلق

شود و ربطی به ظهور وضعی ندارد و طبق ایان مبناا سریان از خارج و به برکت مقدما  حکمت دانسته می
گونه مجازیتی را همراه ندارد؛ زیارا بااز ها  لفاظ رجا  در د و گفتن رج  عال  هیچاستعمال مطلق در مقی

معنای خود، یعنی طبیعت دذا  ثبت له الرجولیة( استعمال شده و عال  دال بر وصف است و از باب تعدد 
 دال و مدلول است که کسی نگفته است صفت و موصوف مجاز شد.

طور عماده دو دیادگاه لت الفاظ مطلاق بار اطالاق باهکه گذشت، در خصوص کیفیت احراز دلاچنان
کننادۀ ایان امار اسات کاه او در مطرح شده است. تتبع و تأم  در عبارا  محقق خوانساری به وضوح بیان

رأی بوده و دلالات الفااظ مطلاق بار شایوع را از طریاق مقادما  مسئلۀ مورد بحث با مشهور متأخران ه 
 1حکمت دانسته است.

 
 مات حکمت در نگاه علمای اصولب. مفهوم مقد

جمله محقق خوانساری معتقدند دلالت الفاظ مطلق بر پس از بیان این مطلب که مشهور متأخران و از
رو در استفادۀ اطلاق و ارسال از الفاظ مطلق، به دال دیگاری نیااز داریا  و آن ایناطلاق بالوضع نیست؛ از

و یا آنکه قرینۀ عاام اسات و قریناۀ « سواء کانت مؤمنة او کافرةاعتق رقبة »دال، یا قرینۀ خاص است، مانند: 
دهد که نفس کلام ظهور در اطلاق داشته باشد. علمای اصول از قرینۀ عام عام، کلام را در موقعیتی قرار می

شود این است کاه ماراد از مقادما  حکمات کنند. حال بحثی که مطرح میبه مقدما  حکمت تعبیر می
 چیست 

شهور میان علمای اصول، بلکه اتفاق آنان بر این است که قرینۀ عاام یاا مقادما  حکمات معروف و م
 مشتم  بر سه امر است:

 امکان اطلاق و تقیید .1
اطلاق و تقیید با یکدیگر تلازم دارند؛ بدین معنا که در هر کلام و دلیلی که امکان تقییاد وجاود داشاته 

تقیید، اطلاق نیز ممتنع است و تقاب  باین اطالاق و تقییاد از  باشد، امکان اطلاق نیز وجود دارد و با امتناع
 (.1/33قبی  عدم و ملکه است دبجنوردی، 

                                                 
 . عبارات ایشان در بخش دوم بحث )مفهوم مقدمات حکمت( مطرح و تحقیق و بررسی خواهد شد.7
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ینه بر تقیید .2  عدم قر
مقصود از مقدمۀ مذکور، عدم تقیید دلی  مطلق با دلی  لفظی یا لبی است، خواه این دو دلی  متص  باه 

صور  قرینۀ متص  اصلا  برای مطلق، ظهاوری  صور  منفص  ذکر شده باشند؛ زیرا دره  باشند، خواه به
شود، منتها با ظهور بدوی ماراد شود و در صور  قرینۀ منفص  ظهور بدوی منعقد میدر اطلاق منعقد نمی

شود، بلکه قرینۀ منفص  از مراد جدی ماولا کاه تقییاد باشاد کشاف خواهاد کارد؛ جدی مولا کشف نمی
 (.337اطلاق وجود نخواهد داشت دهمو، بنابراین در صور  قرینۀ متص  یا منفص ، 

 بودندر مقام بیان  .3
بودن آن است که متکل ، کلام باید احراز شود متکل  در مقام بیان مراد خود است و معنای در مقام بیان 

نحوی القا کند که برای کلام، ظهور در اطلاق منعقد شود. در این صور  در فرض شک نسبت به خود را به
تمسك به اطلاق جایز است و کلام ظهور در اطلاق و ارسال دارد؛ زیرا اص  آن است که هار  قیدی از قیود،

که در مقاام رو، درصورتیای در مقام بیان باشد مگر آنکه دلیلی برخلافِ آن وجود داشته باشد؛ ازاینگوینده
 (.1/733شود دسبحانی، مقتضای اص  مزبور عم  میبودن گوینده مشکوک باشد، بهبیان 

(، 7/424شده که ظاهرا  مورد اتفاق طرفداران مقدما  حکمت است دناایینی، افزون بر سه مقدمۀ بیان
 اند:برخی از اصولیان دو مقدمۀ دیگر نیز اضافه کرده

 عدم انصراف .4
شود؛ لفظ مطلق به بعض افراد، مانع تمسک به اطلاق می 1برخی از علمای اصول معتقدند که انصرافِ 

اا فَامْسَاحُوا بِوُجُاوهِکُْ  »لفظ مسح در آیۀ وضو و تیم ، مانند انصراف  ب  ا طَیا مُاوا صَاعِید  فَلَْ  تَجِدُوا مَااء  فَتَیَمم
]و آب دبرای غس  یا وضو( نیابید با خاك پاکی تایم  کنیاد و از آن بار صاور  دپیشاانی( و « وَأَیْدِیکُْ  مِنْهُ 

؛ 733باطن دست نه پشت آن دآخوناد خراساانی، ( به مسح دست و خصوصا  3ها بکشید[. دمالده: دست
 (.111-1/131مظفر، 

اند این است که اگر منشاأ انصاراف ظهاور لفاظ که بسیاری از علمای اصول برآنحق در مسئله، چنان
شود. اگر منشأ انصراف ظهور لفظ نباشد بلکاه سابب خاارجی باشد، انصراف مانع از تمسک به اطلاق می

کناد و بودن بعضی از افرادی كه لفظ در آن افراد، انصراف پيدا میداشته باشد مانند غالاب
در ماء دجله و فرا  مستند به ظهور لفظ نیست و لفظ نقشی در « ماء»بودن آن فرد منصرف، مانند یا معمول

شاود و از تمساک باه اطالاق آن انصراف ندارد؛ لذا انصراف مذکور ماانع از ظهاور لفاظ در اطالاق نمای
محاضداا  ؛ خاولی، 473-2/472؛ صدر، 111-1/131؛ مظفر، 7/423واهد کرد دعراقی، جلوگیری نخ

                                                 
 .823-822 ،یة الاصولکفا ،یآخوند خراسان. برای اطلاع بیشتر از مراتب انصراف، ر.ک:  7
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 (.4/327فی اصول الفقه  
همچنین سبب سوم برای انصراف، مناسبت عرفی حک  و موضوع است و آن بدین صاور  اسات کاه 

  و که استیناس عرف بین حکاطوریخطاب، متعرض عم  یا تشریعی شود که دارای تطبیق عرفی است؛ به
المااء »شاود: آن حصۀ معین موجب انصراف ذهن به آن حصۀ خاص گردد؛ برای مثال، وقتی کاه گفتاه می

، مطهربودن حکمی است دارای منشأ عرفی و آنچه در ذهن عارف ارتکااز یافتاه ایان اسات کاه آب «مطهّر
شاود اساتفاده مینفسه نجس باشد. از دلی  مطهربودن آب و به مناسبت حک  و موضوع کننده نباید فیپاک

به ایان قسا  از آب انصاراف « ماء»نفسه پاک باشد؛ بنابراین لفظ کننده، آبی است که فیکه مراد از آب پاک
 (.2/471کند دصدر، پیدا می

 نبود قدر متیقن در مقام تخاطب .5
دو  شود. قدر متیقن باهای از مطلق است که به یقین، حک  شام  آن میمراد از قدر متیقن، فرد یا حصه

 شود:قس ، یعنی قدر متیقن در خارج و قدر متیقن در مقام تخاطب تقسی  می
شود، مانناد آنکاه شاارع ها میمنظور از قدر متیقن خارجی مصادیقی است که به یقین حک  شام  آن

د المجتهد»بگوید:  که قدر متیقن آن، وجوب تقلید از مجتهد اعل  است، هرچند دلیا  اطالاق دارد و « قلا
، عال  عاادل «اکرم العال »شود یا اینکه قدر متیقن از عال  در عبار    تقلید از مجتهد غیراعل  نیز میشام

 (.7/331آب طاهر است دحسینی فیروزکوهی، « جئنی بماء  »و قدر متیقن در عبار  
قدر متیقن در مقام تخاطب، آن است که مخاطب و متکل  دربارۀ مصداق معینی سخن بگویند و بعاد 

شود. برای مثال، مولا باا عباد طور مطلق به ماهیتی امر کند که شام  آن مصداق ه  میمدتی، متکل  به از
در اینجاا «. اشاتر اللحا »کناد: گاه به وی امار مایکند، آنوگو میخود دربارۀ فواید گوشت گوسفند گفت

وسافند اسات دآخوناد اگرچه کلام او مطلق است، قدر متیقن در مقام محاوره و تخاطب، همان گوشات گ
 (.1/742خراسانی، 

برخی از علمای اصول معتقدند که یکی از مقدما  حکمت عدم وجود قدر متایقن در مقاام تخاطاب 
است. آخوند خراسانی ضمن تقسی  قدر متیقن، به قدر متیقن در مقام تخاطب دمحاوره( و قادر متایقن در 

خارج دبیرون از مقاام محااوره(، در صاور  وجاود فرماید: وجود قدر متیقن در خارج از مقام محاوره می
زند اما وجود قدر متیقن در مقاام تخاطاب از انعقااد ظهاور سایر مقدما  حکمت، ضرری به اطلاق نمی

کند. بازگشت این کلام به این اسات کاه وجاود قادر متایقن در مقاام محااوره کلام در مطلق جلوگیری می
شاود لذا با فرض وجود آن، ظهوری در اطلاق بارای لفاظ منعقاد نمایمنزلۀ قرینۀ لفظیه بر تقیید است و به

 (.1/334دهمو، 
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ازآنجاکه محقق خوانساری مقدمۀ مذکور را از مقدما  حکمت ندانسته است؛ به عباارتی بار اسااس 
؛ 3/232دخوانسااری، دیدگاه ایشان وجود قادر متایقن در مقاام تخاطاب ماانع از انعقااد اطالاق نیسات 

 ، لازم است ادلۀ هر دو گروه از علما در خصوص این مقدمه به دقت بررسی شود.(6/12؛ 4/121-111
 

 بودن قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاقمانع

بودن قدر متیقن در مقام تخاطب گفته شده است: اینکه متکل  در مقام بیاان باشاد، در استدلال به مانع
 به دو گونه قاب  تصور است:

صدد بیان تمام موضوع حکمش باشد؛ بدین صور  که غرض متکل  متوقف بر این باشاد متکلّ  در .1
کند تمام موضوع است و چیز که تمام موضوع را برای مخاطب تبیین کند و به او بفهماند که آنچه او ذکر می

 دیگری باقی نمانده است.
های  نکناد کاه آنچاه او ذکار متکل  واقعا  درصدد بیان تمام موضوع حک  باشد، ولو به مخاطاب تف .7

کند تمام موضوع است. در این صور  او غرضی ندارد، جز اینکاه ذا  موضاوع را تماماا  بیاان کناد تاا می
مکلف امتثال کند، گرچه تفصی  موضوع را با تمام حدود به مکلف تفهی  نکند. حال اگر متکل  به نحو اول 

زند قام محاوره ضرری به ظهور مطلق در اطلاقش نمیدر مقام بیان باشد، بدون شک وجود قدر متیقن در م
و لذا تمسك به اطلاق جایز است. چون اگر همان قدر متیقن مفروض، تمام موضاوع اسات، بایاد گویناده 

شود؛ چراکه صرف وجود قدر بیان کند و ترك بیان به اتکای وجود قدر متیقن، اخلال به غرض محسوب می
در متیقن تمام موضوع است و اما اگر گویناده باه گوناۀ دوم در مقاام بیاان متیقن، بیان این نکته نیست که ق

باشد، جایز است که برای بیان واقعی تمام موضوع، به وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اکتفاا کناد، البتاه 
که غرضی نداشته باشد، جز اینکه ذا  موضوع را تماما  به مخاطب بفهماند نه به وصف تمامیت؛ درصورتی

نی مقصودش فقط این باشد که آنچه را به حم  شایع تمام موضوع است تفهی  کناد ولاو باه کماك قادر یع
کناد؛ شود و وی در موضوع واقعای، امتثاال مایمتیقن. در این صور  تبلیغ وظیفه برای مکلف حاص  می

در مقاام چراکه در مقام محاوره، آنچه برای مکلف مفهوم است، همان قدر متایقن اسات و از ساوی دیگار 
دهد، تمام موضوع است یا اینکاه موضاوع اعا  از امتثال واجب نیست که مکلف بداند آنچه را او انجام می

 فع  او و غیر آن است.
و قدر متیقن در مقام محااوره، گوشات گوسافند باشاد و در « گوشت بخر»برای مثال اگر مولا بگوید: 

قدر متیقن کاافی اسات کاه ین صور  وجود همین واقع تمام موضوع نیز همین گوشت گوسفند باشد، در ا
شود. حال اگر مولا غرضی بیشاتر مکلف را برای خرید گوشت برانگیزد. لذا موضوع حک  مولا، حاص  می
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از انجام موضوع حکمش ندارد، جایز است برای تحقیق این غرض و بیان آن بر قدر متیقن اعتماد کند و نیاز 
د تمام موضوع است و اما اگر غرضش بیش از این اسات، یعنای غرضاش ندارد که تبیین کند گوشت گوسفن

این است که موضوع را با تمام حدودش به مکلف بفهماند، جایز نیست که تنها بر قدر متیقن اعتمااد کناد، 
شاود کاه تماام چون مخ  به غرضش خواهد بود. حال اگر تبیین نکرد و کلام را مطلق گذاشت، معلوم مای

 شود.ق است که شام  قدر متیقن و غیر آن میموضوع، همان مطل
حال وقتی که آمر درصدد بیان است، ضرورتی ندارد که بیانش به نحو اول دتمام خصوصیا  موضوع( 

کند. وقتی او حقیقتا  درصدد بیان موضوع باشد، بلکه بیان به نحو دوم دصرفا  برای امتثال تکلیف( کفایت می
حصی  مطلوب او، یعنی امتثال کاافی اسات و افازون بار آن، بار او لازم باشد، همین مقدار برای تحکمش 

 نیست که روشن کند آنچه موضوع حک  است، تمام موضوع است.
آری، اگر در مقام محاوره، قدر متیقن موجود بوده و تمام موضوع مطلاق باشاد، گااهی مکلاف چناین 

کند که مولا به اعتماد قادر مکلف گمان میکند که تمام موضوع قدر متیقن است دنه مطلق( و نیز گمان می
متیقن، کلامش را مطلق آورده، در اینجا بر مولا لازم است برای دفع این توه ، روشن کند که تمام موضوع، 

رو اگار قادر متایقن در مقاام محااوره مطلق است دنه قدر متیقن( وگرنه مخ  به غرضش خواهد بود؛ ازاین
لامش را مطلق بیاورد و بیان نکند که مطلق، تمام موضاوع اسات، معلاوم حال مولا کموجود باشد و درعین

 (.133-1/133؛ مظفر، 732شود که موضوع مدنظر مولا، همان قدر متیقن است دآخوند خراسانی، می
که ماولا درصادد بیاان اناد: درصاورتیبودن قدر متیقن در مقام تخاطاب افزودهبرخی دیگر برای مانع

چه به حما  شاایع طور کام  و یا آنو واجب است که ذا  موضوع حک  خود را بهموضوع حک  است، بر ا
بیان کند اما افزودن اینکه آنچه بیان کرده تمام موضوع حک  است، بر او لازم نیست. قدر  تمام موضوع است

ایاد رو عبد حق ندارد خصوصیت زشود، ازاینبودنِ آن موجب احراز تمام موضوع میمتیقن در مقام محاوره
تمام موضوع حکا  باشاد اخلالای در غارض بیان شده در مقام تخاطب آنچه محتم  را نفی کند؛ زیرا اگر 

باه خااطر نباود آید و فایدۀ تبیین ذا  تمام، وجوب اکتفا بر آن و عدم تعدی از آن اسات، چراکاه لازم نمی
باوده اسات، زیارا بااوجود موجبی برای تعدی وجود ندارد؛ بلکه ممکن است گفته شود مطلق مراد ن اطلاق

شود، ارادۀ مطلاق مساتلزم نصاب قریناه اسات وگرناه عل  مولا به قدر متیقن خاصی که مانع از اطلاق می
آید. فرق میان قدر متیقن مذکور با تقیید در آن است که بااوجود قادر متایقن، اخلال در غرض به وجود می
 (.7/412کند داصفهانی، یرۀ مراد را مضیق میکه تقیید داماند؛ درحالیمجالی برای اطلاق باقی نمی
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 نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاقمانع

بودن قدر متیقن در مقام تخاطب از ظهاور در مقاب  دیدگاه آخوند خراسانی و همفکران او مبنی بر مانع
عنوانِ یکای از مقادما  را باه« نبود قدر متیقن در مقام تخاطب»اطلاق در لفظ مطلق، برخی دیگر افزودن 

 اند:حکمت نپذیرفته و بر این امر چنین استدلال کرده
باودن در مقاام بیاان »کند که بگویی  ماراد از کردن به اطلاق لفظ مطلق تفاوتی نمیدر صحت تمسک

در متعلق حک  و موضوع حکا  دخالات دارد بیاان کناد یاا اینکاه ذا  این است که او هرآنچه را « متکل 
موضوع را بیان کند؛ زیرا در هر صور  وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ اثری نخواهد داشت، چراکه 
اگر مراد او قدر متیقن در مقام تخاطب باشد دباید قرینه بیاورد و در غیار ایان صاور ( اخالال در بیاان او 

زیرا قدر متیقن، بیان نیست. از بارزترین مصادیق قادر متایقن در مقاام تخاطاب، ورود عاام و  خواهد آمد؛
( که در مورد ساؤال از 1/717دنوری، « خلق اللّه الماء طهورا  »مطلق در مورد خاص است، همانند عبار  

طلاق باا ماورد کاه مشده از لفظ مطلق است، درحالیشده، قدر متیقن ارادهآب چاه است و این مورد مطرح
مذکور تخصیص نیافته است و هیچ کسی بدان قال  نیست؛ بنابراین وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ 

شود. آری، اگر تأسیس مقدما  حکمت برای خروج کلام از اثری نداشته و موجب از بین رفتن اطلاق نمی
ی فهمیده نشاود، در ایان صاور  ای که از کلام چیزگونهلغویت و عدم بقای مخاطب در حیر  باشد، به

قضیه فرق خواهد کرد. ولی تأسیس مقدما  حکمت برای هدف ذکرشده نیست؛ بلکه برای استنباط آنچاه 
باشد. حاص  سخن اینکاه اطالاق الامری است و استخراج ارادۀ استعمالی متکل  از لفظ میموضوع نفس

صاور  د و دیگر اینکه قیدی ذکار نشاود، ناه بهمتوقف بر دو امر است: یکی اینکه متکل  در مقام بیان باش
الامری و در تطاابق شود که در متعلق حک  نفسصور  منفص  که در این صور  کشف میمتص  و نه به

(. برخی از علمای اصاول 423-7/424دنایینی،  عال  ثبو  با عال  اثبا ، هیچ خصوصیتی دخی  نیست
خاطب این است که مخاطب یقین پیدا کند کاه ماراد ماتکل  هماان اند که مراد از قدر متیقن در مقام تگفته

شود؛ برای مثال، در روایتی از امام صادقدع( آماده است که عمده منشأ آن این است که مورد سؤال واقع می
نمااز »است که زراره در مورد نماز در کرک روباه و فنک و سنجاب و... پرسید، امامدع( در پاسخ فرمودند: 

گوشت است، فاسد بوده و مورد قبول نیست تا اینکاه در مو و پوست و... که متعلق به حیوان حرامدر کرک و 
(. اینجاا 3/413حار عااملی، ؛ 2/211طوسی، ؛ 3/312دکلینی، « آنچه خداوند حلال شمرده نماز گزارد

( شاود، بارای کالام اماامدعکاه ملاحظاه میسؤال در خصوص قدر متیقن در مقام تخاطب اسات و چنان
ای برای عدم انعقاد اطالاق وجاود ظهوری در اطلاق منعقد شده و مورد سؤال، مانع آن نیست و هیچ قرینه

 (.7/311، مصباح الاصولندارد دخولی، 



 789 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          93

برخی دیگر معتقدند که در تمسک به اطلاق هیچ نیازی به انتفای قدر متیقن در مقام تخاطب نیسات، 
نا ندارد؛ زیرا قدر متیقن تنها در موردی است که امر دالر بین اق  بلکه اساسا  قدر متیقن در مقام تخاطب مع

که در باب اطلاق، امر و اکثر باشد، بدین معنا که تعلق حک  به برخی افراد یا تمامی آن مردد باشد؛ درحالی
 دالر است بین تعلق حک  به نفس موضوع بدون دخالت چیز دیگری در آن یا دتعلق( به مقید. بناابراین امار

دالر است بین اینکه طبیعت، تمام موضوع باشد یا مقید، تمام موضوع باشد. حال اگر طبیعت تمام موضاوع 
داشتن، موضوع، مقید بماا هاو مقیاد خواهاد باود و باشد، قید دخالتی نخواهد داشت و در صور  دخالت

ر باشد. همچناین اگار گونه نیست که ذا  موضوع حکمی باشد و قیدْ حکمی دیگر که از قبی  اق  و اکثاین
رو در مقید موضوع باشد و در دخالت قید دیگر شک داشته باشی ، از قبی  اق  و اکثار نخواهاد باود؛ ازایان

 (.7/372یک از موارد، امر بین اق  و اکثر دالر نبوده تا انتفای قدر متیقن معتبر باشد دخمینی، هیچ
 

یدت قددر متدیقن در مقدام     استنباط مبنای اصولی محقق خوانساری )در عددم مانع 

 تخاطب از انعقاد اطلاق(

گویای آن است که محقق خوانساری نیز همچون میرزای ناایینی، جامع المااک، تتبع در عبارا  کتاب 
الله خولی، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را مانعی برای تمسک به اطلاق لفظ مطلق امام خمینی و آیت

بدان تصریح کارده اسات. بارای تبیاین  جامع المااک،ای کتاب شریف جدانسته است. ایشان در جاینمی
 کنی :دیدگاه ایشان، مواردی را مطرح می

 بودن قاضیشرطِ عالم .1
الجملاه در لازوم فیمحقق خوانسای در بحث شرایط قاضی، دربارۀ اعتباار علا  قاضای آورده اسات: 

تواند حک  کند ! اما ساؤالی کاه ونه مینبودن، چگبودن قاضی اشکالی نیست؛ چراکه در صور  عال عال 
داشتن کافی است، هرچند این عل  تقلیدی باشد یا بایاد شود این است که آیا مطلق عل در اینجا مطرح می

بودن عل  بر اجتهاد را شرط بادانی ، ایان ساؤال این عل  مبتنی بر اجتهاد خود او باشد  و بنا بر اینکه مبتنی
د متجزی کافی است یا نیاز به اجتهاد مطلق و در همۀ ابواب فقه است  در پاسخ شود که آیا اجتهامطرح می

شدن( کافی نیسات و دلیا  آن مقبولاۀ سؤال اول ممکن است گفته شود که عل  مبتنی بر تقلید دبرای قاضی
 حنظله است که در آن آمده است:عمربن

آید؛ گاهی در ماورد دیان و فی پیش میگاهی میان دو نفر از شیعیان اختلا»از امام صادقدع( پرسیدم: 
کنناد. گاهی در مورد میراث، پس آن دو منازعه و اختلاف خود را به سلطان و یا قاضی منسوب او مطرح می

هاا هر کسی که شاکایت و دعاوای خاود را نازد آن«ایشان فرمودند: « آیا این عم  برای ایشان جایز است 



            93                          در مقام تخاطب قنیدن وجود قدر متبودر مخُلّ اطلاق  یتأمل                        9911 زمستان

واه باط ، در واقع شکایت و دعوای خود را نزد طاغو  مطرح مطرح کند، خواه مورد شکایت حق باشد و خ
کرده است و آنچه برای او حک  شود و او آن را بر اساس آن حک  بگیرد، باط  است، اگرچه در آن مورد حق 

که خداوند امر فرموده است کاه باه با او باشد؛ چراکه او آن را بر اساس حک  طاغو  گرفته است، درحالی
نگاه کنند کسی را بیابند که در میان شما حادیث »فرمودند: « پس چه کنند »گفت : « زی .طاغو  کفر بور

عنوان حااک  و قاضای شناسد، او را بهکند و احکام ما را میکند و در حلال و حرام ما تأم  میما را نق  می
حکا  کناد اماا از او قبول کنند که همانا من او را بر شما حاک  قرار دادم، پس چنانچه بر اساس حکا  ماا 

پذیرفته نشود، در واقع حک  خداوند خفیف شمرده شده و در واقع ما را رد کرده است و کسای کاه ماا را رد 
-72/133دحار عااملی،  «کرده است، در واقع خداوند را رد کرده است که در حد شرک به خداوناد اسات

132.) 
مباادا برخای از شاما، دعاوا و »ن اسات: خدیجه مقیَد شده اسات. آن خبار ایابا این روایت، خبر ابی

اختلافش با دیگری را به نزد اه  ظل  و جور ببرد! بلکه نگاه کنید در میان خودتان مردی که علمی از علوم و 
عنوان قاضای عنوان قاضی خود قرار دهید و همانا من او را در میان شما باهمعارف ما را دارد، بیابید و او را به

 (.14-13، هماندهمو، « های خود را نزد او ببریدقرار دادم، پس دعوا
شود این است که ظاهرا  مورد سؤال، شبهۀ حکمیه است باه قریناۀ آنچاه در ذیا  اشکالی که مطرح می

فرماید: بعد از دانستن اینکه حک ، حک  خداوند است، دیگر جایی حنظله آمده است که میمقبولۀ عمربن
ماند، پس همان طور که در مورد احکامی که برای خاواص و عاوام نمیشدن به حاک  و حک  او برای ملزم

کاه عنوان امار باه معاروف و نهای از منکار؛ درحالیمعلوم است، الزام به حک  حاکمان معنا ندارد مگر به
علیه باه آن که حک ، خلاف آن چیزی باشد که محکوم  حکومت در روایت، از این باب نیست! و درصورتی

اه این اعتقاد مبتنی بر تقلید باشد و خواه مبتنی بر اجتهاد، الزام او به آن حک  چگونه ممکن معتقد است، خو
که در مقبوله، مقید شده است که حک ، حک  معصوماندع( اسات و او آن حکا  را حکا  است  درحالی

آن در ماورد  توان بااداند! دیگر اینکه روایت مقبوله اختصاص به شبها  حکمیه دارد، چطور میایشان نمی
خدیجاه وجاود نخواهاد شبها  موضوعیه استدلال کرد ! بنابراین مانعی برای عم  به روایات مشاهور ابی

شاود؛ داشت مگر گفته شود اینکه مورد سؤال از شبها  حکمیه اسات، ماانع اطالاق ماؤدای روایات نمی
 (.6-6/2چراکه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق نیست دخوانساری، 

بودن عل  قاضی، به مقبولۀ مذکور استناد شاده اسات، شود در خصوص اجتهادیکه ملاحظه میچنان
کناد و بودن عل  قاضی مطرح میاما محقق خوانساری اشکالی را دربارۀ استناد به این روایت برای اجتهادی

حنظله است و آن اینکه نای که در ذی  روایت مقبولۀ عمربآن اینکه مورد سؤال، شبهۀ حکمیه است به قرینه



 789 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          92

کاه قضااو  در موضاوعا  خاارجی فرماید: بعد از دانستن اینکه حک ، حک  خداوند است، درحالیمی
که موضوع مسئله، موضوعا  خارجی است؛ بنابراین قدر متیقن در روایت، شبها  حکمیه است؛ درحالی

خ ایراد گفته شود که گرچه وجاود گوید: ممکن است در پاساست! محقق خوانساری در مقام رد اشکال می
شود قدر متقین در مقام تخاطب شبها  حکمیه باشد، وجود قدر متیقن در مقام آن قرینه در کلام باعث می

بودن علا  توان به اطلاق روایت مقبوله برای اثبا  لازوم اجتهاادیرو میتخاطب مانع اطلاق نیست؛ ازاین
. این پاسخ احتمالی بر اساس مبنای ایشاان اسات کاه قادر (132-72/133قاضی استناد کرد دحرعاملی، 

 داند.متیقن در مقام تخاطب را برای استناد به اطلاق، مانع نمی
یادی .2  منشأ ربابودن مطلق شروط ز

در بحث ربا بعد از توضایح رباا و اناواع آن، در خصاوص روایات  محقق خوانساری در کتاب التجارة
رُوطُ وَ »... حجاج که آمده است: خالدبن مَا تُفْسِدُهُ الشُّ رُوطِ إِنم بَا مِنْ قِبَِ  الشُّ ؛ 2/244دکلینای، « قَالَ جَاءَ الرا

بودن و عدم اختصاص آن به قرض، پذیرفتنی نیست. بار صور  قاعدۀ کلیفرماید: به(، می2/112طوسی، 
دارای مالیت است نه هر بودن آن را بپذیری ، قدر متیقن از آن، شرط زیادی عین یا شرط فرض که قاعدۀ کلی

 شرطی.
جَااءَ »کردن به خبر خالد بعید نیست؛ چراکاه عباار  افزاید: ممکن است گفته شود که عم سپس می

رُوطِ  بَا مِنْ قِبَِ  الشُّ اختصاصی به قرض ندارد؛ زیرا قب  از آن، ربای در قرض ذکر نشاده اسات تاا گفتاه « الرا
بله، اگر بگویی  که وجاود قادر متایقن در مقاام تخاطاب ماانع ، ذکری است. «لام»و « الف»شود مراد از 

خوری . ولی ما معتقدی  که وجود قدر متایقن در مقاام تخاطاب شود، به مشک  برمیتمسک به اطلاق می
شود؛ بنابراین شرط، مطلق بوده و اختصاصی به شرط زیاده در عین باعث عدم تمسک به اطلاق مطلق نمی

 (.3/232شود دخوانساری، عم  می« المؤمنون عند شروطه »به اطلاق قاعدۀ که یا مالی ندارد؛ چنان
 محارم رضاعی .3

ضَاعِ مَا یَحْرُمُ »محقق خوانساری در کتاب نکاح در باب رضاع در ذی  حدیث نبویدص(:  یَحْرُمُ مِنَ الرم
سَبِ  اره دارد کاه آن ( اظهار داشته است: حادیث ماذکور باه ایان مسائله اشا21/321دحر عاملی، « مِنَ النم

شود، از جهت رضاع ه  حرام است؛ یعنی اینکه هار عناوان نسابی کاه موردی که از جهت نسب حرام می
سبب رضاع حاص  شود، حکمش مثا  حکا  که نظیر آن بهنکاح آن شرعا  بر انسان حرام باشد، درصورتی

بوده و در مقاام تنزیا  عنااوین رو حدیث نبوی ناظر به ادلۀ تحری  عناوین نسبی عناوین نسبی است؛ ازاین
« مَا یَحْارُمُ » شده با نسب در حک  است؛ بنابراین مراد از موصول در شده با رضاع به عناوین حاص حاص 

ام و »گیارد. مانناد عنوان خاص نسبی است که در نصاوص و معاقاد اجماعاا ، حرمات باه آن تعلاق می
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مانند عنوان مادر برادر و خواهر اباوینی کاه باا عناوان ، نه اینکه اع  از عنوان خاص و عنوان ملازم د«اخت
 رو در موارد غیرمتیقن باید به اصول عملیه رجوع شود.مادر ملازم است( باشد؛ ازاین

از سوی دیگر، ممکن است برای عموم حدیث نبوی چنین اساتدلال شاود کاه در نهای از تازوی  پادر 
گونه تعلی  شده است که فرزندان ماذکور ب شیر اینمرتضع با بعضی از فرزندان زن مرضع و فرزندان صاح

 منزلۀ فرزند پدر مرتضع است و اقتضای چنین تنزیلی عمومیت حرمت است.به
ناگزیر باید هر  -که مقتضای اص  ه  همین است-حاص  سخن اینکه هرگاه متکل  در مقام بیان باشد 

شاود و ماانع مقام تخاطب بیان محسوب نمیآنچه را در حک  دخالت دارد بیان کند و وجود قدر متیقن در 
 (.111-4/121تمسک به اطلاق نیست دخوانساری، 

نات .4  تعارض بیِّ
محقق خوانساری در کتاب قضا در بحث تعارض دو بینه، روایا  مختلفی را بیان کرده است کاه در آن 

یان شاده اسات: روایا  به نق  از امامان معصومدع( در مورد موضوعا  مختلف گاهی احکام متعارضی ب
گاهی اوقا  بعضی روایا ، بینۀ خارج را مقدم بر بینۀ داخ  دانسته و بعضی دیگار بیناۀ داخا  را بار بیناۀ 

فرمایند: کسانی که بینۀ داخ  را بار خاارج مقادم داشاته و فتاوا باه آن اند، البته ایشان میخارج مقدم داشته
 دانند.اخ  را مقدم میاند از باب تقیه است؛ زیرا عامه، بینۀ دمسئله داده

کاه در برخای از طوریروایا  مورد استدلال در خصوص بینۀ داخ  به دو صور  کلی بوده اسات، به
نه داخ  بیان کردهآن اند که من این ملک را ها قیود مختلفی مطرح شده است؛ مثلا  در جایی صاحب ید و بیا

ان  ملکیت پدرم به چه صاور  باوده اسات و در برخای دام و نمیام یا در قدی  خریدهاز پدرم به ارث برده
نه، بدون هیچ قیدی برای ملکیت آورده شده است. محقق خوانساری میدیگر به فرماید: آنچه عنوان مطلق بیا

نۀ داخ  فرقی نمیبه نظر می ناۀ ذیرسد این است که در عدم اعتبار بیا الیاد دداخا ( قیاد کند میان اینکاه بیا
ناۀ ذیآورده و گفته  طور الیاد باهباشند که سبب ملکیت، ارث بوده یا فرد خریداری کرده است و یا اینکاه بیا

مطلق و بدون ذکر سبب، شهاد  دهند؛ یعنی قیود مذکور و ذکر سبب ملکیت دارث و ملکیات در ساابق( 
نه و حک  قاضی هیچ دخالتی ندارد مگر اینکه گفته شود قدر متیقن در مقام ت خاطب مانع اطلاق در اعتبار بیا

 (.6/12شود که این امر با مبنای ایشان سازگار نیست دهمو، می
 

 گیرینتیجه

جدامع المدااک، فدی  داح پس از تتبع در کتب اصولی فقهای امامیه و اثر فقهی محقاق خوانسااری، 
 آید:، نتای  زیر به دست میمختصا النافع
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لافی میان علماای اصاولی باوده اسات. آنچاه ای اختکیفیت احراز دلالت لفظ مطلق بر اطلاق مسئله
موافق تحقیق بوده این است که دلالت لفظ مطلق بر شیوع و شمول آن نسبت به تمام افراد، از طریاق وضاع 
نیست، بلکه در پرتو مقدما  حکمت است و این مقدما  حکمت، بنا بر اتفاق علماای اصاولی مشاتم  

ر تقییاد و اینکاه ماتکل  در مقاام بیاان باشاد. افازون بار آن، است بر: امکان اطلاق و تقیید، نبود قریناه با
که لفظ مطلق انصراف به حصۀ خاصی از طبیعت داشته باشد و منشأ این انصراف کثر  استعمال درصورتی

لفظ در آن معنا بوده یا مناسبت عرفی حک  و موضوع باشد، بدون تردید این امار ماانع تمساک باه اطالاق 
بودن وجود قادر ها در مورد مانعله پس از بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان و دلای  آنخواهد بود. در این مقا

متیقن در مقام تخاطب، دیدگاهی که از قو  و استحکام لازم برخوردار است، نظر برخی از اصولیان متأخر 
برخاوردار  مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان ازجمله امام خمینی و سید احمد خوانساری دیادگاه

گونه است کاه وجاود چناین قادر از قو  و استحکام لازم شناخته شد؛ زیرا روش عقلا در محاوراتشان این
دانند و از ساوی دیگار، چاون باین قادر متایقن در مقاام متیقنی و اظهر افراد و مانند آن را مانع اطلاق نمی

مسک به اطلاق باشد، دومای ها  ماانع تخاطب و قدر متیقن در خارج ملازمه وجود دارد، اگر اولی مانع ت
ماند. همچنین در ادلۀ موافقانی مانناد ندر  موردی برای تمسک به اطلاق باقی میخواهد بود؛ درنتیجه به

اند، مالاک آخوند خراسانی که بین قدر متیقن در مقام محاوره و قدر متایقن در خاارج، تفااو  قالا  شاده
منزلۀ قرینۀ لفظی بار ایشان وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به روشنی برای این تفاو  اراله نشده است.

تاوان ماناد. بناابراین میگونه باشد، دیگر ظهوری برای اطالاق بااقی نمیکه اگر اینداند؛ درحالیتقیید می
نتیجه گرفت نظر آن دسته از علمای اصول که وجود قدر متیقن در مقام تخاطاب را ماانع انعقااد ظهاور در 

اند، وجهی ندارد و اساسا  در تمسک به اطالاق، باه انتفااع ق دانسته و آن را بر مقدما  حکمت افزودهاطلا
 قدر متیقن در مقام تخاطب نیازی نیست. 
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 چکیده
 یجنگ جرائم و اتیجنا ۀزمر در و یالمللنیب مسلحانه مخاصمات حقوق میمفاه ازجمله یجنگ انتیخ

 تلاش ژنو ونیکنوانس هب یالحاق اول پروتکل نیهمچن و لاهه ونیکنوانس در است. یفریک المللنیب حقوق در

 .رندیگیم نشأت یالمللنیب عرف از اغلب فیتعار نیا که شود روشن قیمصاد ذکر با و فیتعر مفهوم نیا شده
 یجمهور الحاق ۀحیلا قالب در تنها و شودینم افتی مفهوم نیا یبرا یفیتعر ما کشور ینظام نیقوان انیم در

 یروهاین مجازات قانون 721 ۀماد در و شده گذاشته صحه فیتعر نیا بر یالحاق پروتکل به رانیا یاسلام
 انتیخ از گرچه زین اسلام یفقه راثیم در است. شده اشاره مجر نیا قیمصاد از یبرخ به ناقص طوربه مسلح

 نیهم از است. رفتهینپذ صورت آن از یفیتعر ن،یا وجود با شده ادی «غدر» مانند یدواژگانیکل قالب در یجنگ
 یجنگ انتیخ فیتعر ،یقیتطبیلیتحل روش با و یاکتابخانه منابع از یریگبهره با میآن بر حاضر تارنوش در رو
 حاصل .میساز منقّح را مفهوم نیا ارکان و میده دست به یاسلام منابع منظر از مجرمانه عنوان کی ۀمثاببه را

 پروتکل در شده ارائه فیتعر به ح،یترج و تفاوت یاندک با یجنگ انتیخ جرم یفقه فیتعر که است آن قیتحق

 است. کینزد ژنو ونیکنوانس به اول یالحاق
 

 غدر. ،یجنگ ۀلیح ،یجنگ انتیخ جهاد، مسلحانه، مخاصمات بشردوستانه، حقوق ها:کلیدواژه

 

                                                 
 .80/80/8930: یینها بیتصو خی؛ تار80/80/8930وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Etymology of War Perfidy from the Perspective of Islamic 

Humanitarian Law in Comparison to the Hague Convention and 

the Geneva Conventions 

Hossein Haghighat Pour, Ph.D. Assistant Professor, Yazd University 

Abstract  

War perfidy is among the concepts of international law of armed conflicts and war 

crimes in international criminal law. It has been attempted in the Hague Convention 

as well as the Protocol I Additional to the Geneva Conventions to define this concept 

and clarify it by giving examples; the definitions are mostly derived from 

international custom. There is no definition of this concept in the military laws of our 

country and this definition has been approved only in the form of the Bill of 

Accession of the Islamic Republic of Iran to the Protocol Additional and article 127 of 

the Armed Forces Penal Code has imperfectly mentioned some examples of this 

crime. In the jurisprudential heritage of Islam, despite referring to war perfidy 

through keywords such as Ghadar (treachery), perfidy has not been defined. 

Accordingly, the author intends in this paper, by using library sources and analytical-

comparative method to define war perfidy as a criminal title from the viewpoint of 

Islamic sources and rectify the elements of this concept. The outcome of this research 

is that the jurisprudential definition of war perfidy crime is close to the definition 

provided in Protocol I Additional to the Geneva Conventions with slight difference 

and preference.           

Keywords: Humanitarian Law, Armed Conflicts, Jihad, War Perfidy, Ruse of War, 

Ghadar (treachery) 
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 مقدمه

سال تاریخ مدوّن ما مددعیان عندوان فراتدرین مخلدوق،  0433بار است که اعتراف کنیم از حدود اسف
کنده از فروترین نمایش 213تنها حدود  ها از چهرۀ انسانی است. تداریخ سال آن به صلح گذشته و مابقی آ

جدان بیدار را در رنجی های رفتارهای وحشیانه که مطالعۀ هر بخشی از آن وجنگ مشحون است از گزارش
ناتمام غرق خواهد کرد. با وجود این، هنوز مخاصمات مسلحانه بده پایدان دوران خدویش نرسدیده اسدت. 

توان برای کاستن از آلام آن تمهیدداتی اندیشدید، هددفی کده واقعیت آن است که جنگ ادامه دارد و تنها می
کوشیده است با تمهید قواعد بازدارنده که اغلدب  کند. حقوق بشردوستانهحقوق بشردوستانه آن را دنبال می

الملل عرفی دارند، از خسارات جنگ بکاهدد. یکدی از ایدن قواعدد، ممنوعیدت اعمدال ریشه در حقوق بین
الملل معاهدات و هم در حقوق هم در حقوق بین در جنگ است. 1طور خاص خیانتهای خائنانه و بهشیوه
ائنانه تقبیح و در پی آن ممنوع اعلام شده اسدت  زیدرا قدبح خیاندت از های خالملل عرفی، اعمال شیوهبین

نظر گسدترده دربدارۀ قدبح خیاندت، تشدخیص مصدادیق آن، گداه بدا قضایای فطری است. بدا وجدود اتفداق
نیدز همدین « حیله در جنگ»نظر، دربارۀ جواز طور مثال در کنار این اتفاقگردد. بههایی مواجه میدشواری

نمودن این دو قاعده را گداه بدا دشدواری و ابهدام روبدرو ارد و مشابهت این دو مفهوم، اجراییاجماع وجود د
 سازد.می

بدودن بدودن و ممنوعدر باب جهاد از فقه اسلامی، با استناد به ادلۀ نقلی معتبدر، هدیت تردیددی در جرم
و سدرقت تعریدف نشدده و  شود اما در عین حال به هیت روی مانند جرائمی چون زناخیانت روا داشته نمی

بایست با اسدتمداد از اسدتقرا ، از یدک سدو بده عناصر محوری آن تبیین نگردیده است. بر همین اساس می
تحقیق در ادلۀ نقلی و از سوی دیگر به تفحّص در کلام فقیهان بپردازیم تا از ایدن رهگدذر تعریفدی از جدرم 

کنیم المللی اشاره میریف این مفهوم در معاهدات بینخیانت جنگی به دست دهیم. در این راستا ابتدا به تع
 و سپس وارد مقصد اصلی خواهیم شد.

 
 الملل معاهداتتعریف و بیان مصادیق خیانت جنگی در حقوق بین

هدای زمینددی، کشدتن و یددا کنوانسدیون چهددارم لاهده در خصددوص قدوانین و عددرف جنگ 20در مدادۀ 
ممنوع اعلام شدده اسدت.  2«های ناجوانمردانهشیوه»از طریق ساختن نظامیان و غیرنظامیان دشمن مجروح

نمود. از همدین رو در کنوانسدیون ژندو بده ای داشت و در عین حال مبهم میاین مفهوم دایرۀ شمول گسترده

                                                 
1. Perfidy 

2. Treachery 



 809 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          22

پروتکدل  01مداده محدود گردید و در جهت تبیین دقیق آن مصادیق تمثیلی نیز ارائه شدد. « خیانت جنگی»
، بدا توسدل بده نیرندگ ، مجروح یا اسیرکردن یکي از افدراد دشدمنقتل»انسیون ژنو اعلام داشته: اول الحاقی به کنو

. اعمالي که باعث برانگیختن حس اعتماد یکي از افراد دشمن گردیده و او را متقاعدد سدازد کده طبدق ممنوع است
رخوردار شود یا موظدف اسدت ، حق دارد از حمایت بالملل قابل إعمال در مخاصمات مسلحانهقواعد حقوق بین

 گردد. حمایت خود را اعطا  نماید و منظور آن باشد که به این حس اعتماد خیانت شود، نیرنگ محسوب مي
 باشد: . اعمال مشروح در زیر از مصادیق نیرنگ مي7

حدت یدا دلیل جراأ( تظاهر به قصد مذاکره تحت پرچم متارکه جنگ یا تسلیم  ب( تظاهر به عجز و ناتواني بده
  د( تظاهر به داشتن وضدعیتي کده از بودن و برخورداربودن از وضعیت غیر رزمنده  ج( تظاهر به غیرنظاميبیماري

هاي متحدالشدکل مربدوب بده سدازمان ملدل ها یا لباسها و نشانهباشد با استفاده از علامتحمایت برخوردار مي
 هایي که طرف مخاصمه نیستند. تطرف و یا سایر دولهاي بيمتحد و یا مربوب به دولت

کدردن دشدمن منظور گمراهها، اعمالي است که به. منظور از این قبیل حیلههاي جنگي ممنوع نیستحیله. 2 
الملل قابدل اعمدال گیرد که با این حال مغایر قواعد حقوق بینهاي غیرمحتاطانه صورت ميو یا وادارساختن او به اقدام
ها حس اعتماد دشدمن را در قبدال حمایدت شود  زیرا این حیله، نیرنگ محسوب نمينیستدر مخاصمات مسلحانه 

، انجدام اندد از: اسدتتار، اسدتفاده از تلدهها عبارتگونده حیلدههایي از اینانگیزد. نموندهموجب قواعد مذکور بر نميبه
گونده قابدل احصدا  هسدتند: أ. بنابراین عناصر خیانت جنگی این عملیات ساختگي و دادن اطلاعات نادرست.

عنصر معنوی عمد  ب. عنصر مادی رفتار فریبکارانه که موضوع آن یکی از ایدن دو اسدت: دشدمن بده هدر 
روش ممکن نسبت به وجود امنیت جدانی و نیدز آزادی ردر مقابدل اسدارت( خدود اطمیندان یابدد  دشدمن 

ابل فرد در حال فریب، موظّف بده اعطدای الملل، در مقاطمینان کند بر اساس معاهدات و قواعد حقوق بین
باشد  ج( سو  استفاده از اعتماد دشمن و کشتن یا وضعیت امنیت جانی و نیز آزادی ردر مقابل اسارت( می

 1مجروح و یا اسیرکردن وی.
کردن افدراد دشدمن یدا کشتن یا مجروح»المللی نیز همین معنا را در تعریف اساسنامۀ دیوان کیفری بین

آمیز، جلب اعتمداد طدرف آورده است. بنابراین، اساس اقدام خیانت« صورت خائنانهرف مقابل بهرزمندۀ ط
باشد  یعنی سدو  اسدتفاده از حسدن نیدت و از ایدن لحدا  در مقابل و سپس سو  استفاده از این اعتماد می

 (  7/043دوسوالد بک، گیرد. رهنکرتز و قرار می« کاربردن نادرستاستفاده سو  و به»تر از ای مذموممرحله
 های مقررات لاهه با کنوانسیون ژنو در دو نکته قابل ارائه است: ترین تفاوتطور خلاصه مهمبه

                                                 
و دیگرری  « کاری متقلبانهقصد متقلبانه یا پنهان»شود برای تحقق جرم خیانت جنگی دو عنصر لازم است: یکی ته می. در ادبیات حقوقی گف8
 (809)ضیایی بیگدلی،  «. سوء استفاده از حسن نیت دشمن یا عدم صداقت در رفتار نسبت به دشمن»
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ای محددودتر از مفهدوم به معنای خیانت جنگی موضوع کنوانسیون ژنو، دایدره« Perfidy »اولًا مفهوم 
«Treachery »جهت کنوانسیون ژنو دایرۀ شمول این جنایت  های ناجوانمردانه دارد و از اینبه معنای شیوه

شدیوۀ »گذاشتن برای سر دشمن یدا تدرور او در ذیدل مفهدوم طور مثال جایزهجنگی را محدود کرده است. به
ها جلب اعتمداد و سدو  نه  زیرا در این شیوه« خیانت جنگی»گیرد اما تحت مفهوم جای می« ناجوانمردانه

های کدردن دشدمن از طریدق شدیوهاً در مقدررات لاهده تنهدا قتدل و مجروحاستفاده از آن وجود ندارد. ثانید
که در کنوانسیون ژندو خیاندت جنگدی اعدم اسدت از قتدل، مجدروح و یدا ناجوانمردانه ممنوع بود  درحالی

 اسیرکردن دشمن. پس از این جهت کنوانسیون ژنو دایرۀ شمول این جنایت جنگی را توسعه بخشیده است.
شدوند: کشدتن، مجدروح یدا اسدیرکردن هایی از خیانت جنگی محسدوب میزیر نمونه بنابراین، اعمال

خائنانۀ افراد دشمن، اعم از نظامی و غیرنظامی  تظاهر به قصد مذاکره با دشمن تحت لدوای پدرچم متارکده 
جنگ یا تسلیم  تظاهر به عدم توانایی ناشی از جراحت یا بیماری  تظاهر به غیرنظدامی بدودن یدا وضدعیت 

ها یا یونیفرم سازمان ملل متحدد یررزمنده  تظاهر به وضعیت فرد مورد حمایت با استفاده از علایم، نشانهغ
طرف و یا سایر کشورهایی که طرف درگیری نیستند  اسدتفاده نادرسدت از پدرچم سدفید یدا یا کشورهای بی

ید یدا سدایر علایدم و صلح  استفادۀ نابجا از علایم مشخصۀ صلیب سرخ، هلال احمر و یدا شدیر و خورشد
المللدی  های شناخته شدۀ بینهای الحاقی و یا سایر نشانههای ژنو و پروتکلهای مندرج در عهدنامهنشانه

نامده  گیرانه بده دشدمن بدر مبندای آن موافقتها به قصد حملۀ غافلای برای تعلیق درگیریانعقاد موافقتنامه
به خارج از صحنۀ نبرد بودن که باید اسیر یا آزاد شود  تظداهر بده تظاهر به تسلیم در برابر دشمن و یا تظاهر 

حقوق  است و بایستی مورد کمک و مراقبت واقع شود رضیایی بیگدلی،« خارج از صحنۀ نبرد»اینکه فردی 
الملل عرفی گفته شده اجماع بر این است کده تنهدا ( البته در حقوق بین241–242 ،بین الملل بشردوستانه

شدود، کردن و کشتن با توسل به سو  استفاده از اعتماد دشمن، جنایت جنگی محسوب میوحشدت مجربه
گیرد، در هر حال عملدی غیرقدانونی ای و با تهدید به جرح و قتل زندانی میهرچند کسی که با چنین خدعه

 (.057: 7031دهد رهنکرتز و دوسوالد بک، انجام می
 

 خیانت جنگی در منابع اسلامی
و « غلدول»، «غدر»، «خیانت»، «امان»های یح مفهوم خیانت جنگی از منظر اسلام، کلیدواژهبرای تنق

خصوص خیانت و خدعه نیازمند تحقیقی مستقل است. باید بررسی شوند. مقایسۀ این مفاهیم به« خدعه»
نهایدت  از همین رو ما در اینجا تنها به سه کلیدواژه آن هم در حدد کداملًا مختصدر خدواهیم پرداخدت و در

 کنیم از این رهگذر ارکان مفهوم خیانت جنگی در مکتب نظامی اسلام را به دست آوریم.تلاش می
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 مفهوم خیانت و غدر در لغت

بدر « مقائیس اللغة»گرفته شده است. صاحب « خ و ن»ای اصالتاً عربی است که از ریشه خیانت، واژه
اندد از همین روی نقصان وفا را خیاندت گفتهآن است که اصل مشترک در ریشۀ مورد بحث، تنقص است و 

اصل مشترک در این ماده، عمل ردر قالب قدول »اند (. برخی از دانایان معاصر نیز نوشته2/207فارس، رابن
رود و وظیفدۀ او یا فعل یا نیت( برخلاف تعهد است و این تعهد، همان چیدزی اسدت کده از وی توقدع مدی

 (0/752رمصطفوی، «. ه این وظیفه، تکوینی باشد یا تشریعیانگاشته شده است  تفاوتی ندارد ک
اند. ترک وفا به عهد و نقد  آن را نیدز بدر همدین برگردان کرده« ترک شی »شناسان واژۀ غدر را به لغت

را « الغَددَر»احمدد اصدل واژۀ بن(. خلیل232  راغدب اصدفهانی، 4/470فدارس، اند رابناساس غدر گفته
را شدب « اللیلۀ المُغددرۀ»ماند و داند که حیوان برای گذر از آن میالعبور میو صعبمسیری پر از سنگلاخ 

اصدل مشدترک در ایدن مداده، »اند: (. برخی از معاصران نیز نوشدته4/033کند رفراهیدی، ظلمانی معنا می
از ای کده مخدتص آن باشدد، نیدافتم. حاصل مفاهیم ترک، تخلیه و اهمال رفروگذاشتن( است و مدن کلمده

 (.1/735رمصطفوی، « مصادیق این مفهوم، اهمال در عهد و ترک آن است
هدا را بده راه روزی کده کوه»این ماده در قرآن کریم تنها در دو آیۀ سدوره کهدف اسدتعمال شدده اسدت: 

آوریم اندازیم و زمین را بینی که هر چه در اندرون دارد بیرون افکنده است و همه را برای حساب گرد میمی
دفتر اعمال گشوده شود. مجرمدان را بیندی ( »41کنیم. رلا نغادر( رکهف: ك تن از ایشان را هم رها نمیو ی

گویند: وای بر ما، این چه دفتری است که هیت گنداه کوچدك و اند و میکه از آنچه در آن آمده است، بیمناك
در مقابل خدود بیابندد و پروردگدار بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است رلا یغادر(. آن گاه اعمال خود را 

 (43رکهف: «. کندتو، به کسی ستم نمی
معنای بده« نکدث»طور مثال واژگان دیگری نیز مشابه با این مفهوم در منابع اسلامی وارد شده است. به

( نکث، نقد  و 5/057شود. رفراهیدی، باشد که دربارۀ عهد نیز به همین معنا استعمال مینق  شی  می
 (.2/224شوند رفیومی، عنوان الفا  مترادف معرفی مید بهنبذ عه

 
 خیانت جنگی در قرآن حکیم

نیدز دو مرتبده « غدر»و مشتقات آن شانزده مرتبه استعمال شده و مشتقات « خ و ن»در قرآن کریم ماده 
و اگدر »است: الملل اشاره شده در سورۀ کهف به کار رفته است، اما تنها در یک آیه به خیانت در روابط بین

صدورتی [ به[ بیم داری، پس به آنان خبر ده که ]پیمانپیمانیشکنی گروهی ]که با آنان هماز خیانت و پیمان
( که در آن مبادرت به جنگ 53رانفال: « [ گسسته است زیرا خدا خائنان را دوست نداردمساوی ]و طرفینی
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شده است. فرض آیه این است که دشمن هندوز  قبل از اعلام گسستن متقابل پیمان، نوعی خیانت محسوب
علناً نق  پیمان نکرده اما قرائن و شواهدی مبنی بر تحقق نق  در آینده نزدیک وجود دارد. در این صورت 

دهدد گیرانه را مجاز ندانسته و آن را نوعی خیانت شمرده است. به همین دلیل دستور میخداوند حمله غافل
بایست به طرف مقابدل اعدلام شدود تدا در ایدن ی بر احساس خطر نق  میکه تصمیم حاکم اسلامی مبتن

جهت مساوات و عدالت رعایت شود و شائبۀ خیانت از میان برود. اگر دشمن قصد نق  نداشدته، در ایدن 
آید و اگر هم چنین قصدی داشته از تصمیم حکومت اسلامی نیز بدا دنبال رفع سو  تفاهم بر میوضعیت به

گیرانه مبتنی بر احساسِ خطرِ نقِ  پیمان، جایز شمرده نشده است ر هر صورت حملۀ غافلشود. دخبر می
 (.75/433  فخر رازی، 3/770رطباطبایی، 

 
 سنت معصومان)ع(

  کلیندی، 74/74  ندوری، 7/731در متون روایی خیانت غالباً در برابر امانت قرار گرفته اسدت ربرقدی، 
استفاده شده است. این مفهوم « غدر»اره به مفهوم خیانت جنگی از واژۀ ( و برای اش233بابویه،   ابن4/43

  کلیندی، 452-037-201، البلاغه نهجاسدتعمال شدده اسدت. ر« وفا به عهد»معنای متضاد نیز بیشتر به
مداری است. امیرالمدممنینرع( شدن آن با هوشمندی، زیرکی و سیاست( خصیصۀ این مفهوم، مشتبه4/03

گاه باشد، غدر نمی»فرماید: باره میدراین ای قدرار داریدم کده ورزد. ما در زماندههرکس به کیفیت بازگشت آ
شمارند و جاهلان با مشاهدۀ چندین رفتارهدایی، ایشدان را دارای حسدن بیشتر مردم غدر را نوعی زیرکی می

شددن بیشدتر بدرای روشن(. 43البلاغه، خطبۀ رنهج« دانند. آنان را چه شده؟! خدا آنان را بکشد...تدبیر می
 این مفهوم، توجه به روایات ذیل سودمند خواهد بود: 

داشت، ابتدا آنان را روبروی خود . روش پیوسته رسول خدارص( این بود که هرگاه سپاهی را گسیل می7
ید، به نام خدا، با استعانت از خدا و در راه خدا و بر اساس روش رسول خدا رفتار کن»فرمود: نشاند و میمی

(. در 3/433رکلیندی، « کردن بپرهیزید، غدر نکنید و پیرمردان فرتوت و کودکان را نکشید...از غارت و مثله
و « لا تغددروا»این حدیث هیت توضیحی پیرامون مفهوم غدر نیامده است. با وجدود ایدن، اطدلاق عبدارت 

ق آن مفید این معناست که غدر به نوع است و به هیت روی تجدویز طور مطلق و عام ممهمچنین حذف متعلَّ
 1شود.نشده است. این اطلاق و عموم شامل اعتماد دربارۀ جان، مال و ناموس می

باویده،   ابن3/473رکلیندی، « مَنْ آمَنَ رَجُلًا عَلَی دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ جَاَ  یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِدلُ لِدوَاَ  الْغَددْرِ . »2

                                                 
چنین فردی وجود نداشته باشد قدر متیقَّن افراد آن و اگرر ایرن هرم    با حذف متعلَّق حکم باید ظاهرترین فرد آن را در تقدیر گرفت، اگر . »8

 (. 902 ،یزیتبر) «بایست قائل به عموم شویم؛ زیرا ترجیحی برای افراد وجود نداردنباشد می
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ر کس دیگری را ایمنی جدانی دهدد و سدپس او را بکشدد، روز قیامدت در (. ه75/21  حر عاملی، 0/523
کند. این حدیث در برخی منابع با حالی وارد صحنۀ محشر خواهد شد که پرچم غدر و خیانت را حمل می

هرکس دیگری را نسبت بده جدانش امدان دهدد و سدپس بده او »طور مثال: اندکی تفاوت نقل شده است. به
( 2/715 تهذیب الاحکدام، رطوسی،«. تل بیزارم حتی اگر جایگاه مقتول در آتش باشدخیانت کند، من از قا

 (5/505رحر عاملی، «. غدر و کشتن پس از اعطای امان، جایز نیست»همچنین نقل شده: 
. حدیث مورد بحث در منابع روایی اهل سنت نیز به دفعدات نقدل شدده کده ظداهراً سدند همگدی در 0

 کنیم:رسد. در ذیل به دو نمونه اشاره میمی« حَمِقعَمروبن»نهایت به 
جُلِ ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ إِلَیْهِ نُصِبَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِوَا»... » - جُلُ إِلَی الرَّ رحاکم « ُ  غَدْر  إِذَا اطْمَأَنَّ الرَّ

هرگداه کسدی بده دیگدری »ود: حَمِق گوید: از رسول خدارص( شنیدم که فرم(. عمروبن4/030نیشابوری، 
اطمینان کند و پس از آن، شخص مورد اطمینان او را بکشد، روز قیامت پرچم غدر و خیانت را به دسدت او 

حاکم نیشابوری این حدیث را بر اساس مبانی بخاری و مسلم صحیح دانسته است رهمان(. «. خواهند داد
رکس دیگری را امان جانی دهدد و سدپس وی را ه»کند: حَمِق از رسول خدارص( نقل میهمچنین عمروبن

 (. 3/277رطبرانی، « بکشد، در روز قیامت حامل پرچم غدر خواهد بود
گفت: این برگزیدگان راصحاب رسول خدا( همگی کشته شدند. سپس گریست و عون میبن. عبدالله4

آورم. زبیر با این کدلام د تو میگفت: وقتی زبیر بر قاتل رآینده( خود مسلط شد، وی به او گفت: خدا را به یا
او از وی دست کشید و این کار چند مرتبه تکرار شد. سپس بعد از آنکه نسدبت بده زبیدر غددر کدرد و بدر او 

ای وارد ساخت، زبیر به او گفت: خدا تو را بکشد که خددا را بده یداد مدن اندداختی امدا خدودت او را ضربه
 (.0/472فراموش کردی رحاکم نیشابوری، 

شوند، پرسیدم:  هدر یدک از از امام صادقرع( دربارۀ دو سرزمین که هر دو اهل حرب محسوب می. 5
کنند. سدپس یکدی از جنگند و سپس صلح میاین دو سرزمین، پادشاهی مستقل دارد. این دو با یکدیگر می

یه آن پادشاه دیگر آید و با آنان توافق همکاری نظامی علسوی مسلمانان میدو پادشاه به دیگری غدر کرده به
دهد. حضرت فرمود: برای مسلمانان شایسته نیست که غدر کنند و به غدر امر نمایند و همراه با صورت می

 (.4/03رکلینی، « کنند در یک صف بجنگندکسانی که غدر می
 بدازی را در قیامدتهر نیرنگی رغدر( معصیت است و هر معصیتی نوعی کفر اسدت و هدر نیرنگ. »2
 (737خطبه  شود. رنهج البلاغه،ی است که به آن شناخته میانشانه

هدای تجداری قدریش . در احادیث فریقین آمده که پس از صلح حدیبیه، گروهدی بده یکدی از کاروان1
عنوان هدیه نزد پیامبررص( آوردندد. پیدامبررص( آن را نپذیرفتده و حمله برده آنان را کشتند و اموال آنان را به
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 (. 22/012ر است و ما را نیازی بدان نیست رفی  کاشانی، فرمودند: این غد
چقددر زشدت اسدت قطدع رابطدۀ ». امیرالمومنینرع( در وصدیت خدود بده امدام حسدنرع( فرمدود: 3

خویشاوندی پس از وصل آن، جفا پس از برادری، دشمنی بعد از مودت، خیانت به آنکه تو را امین قرار داده 
 (. 3/32رنوری، « گرفته و اطمینان کرده است و غدر نسبت به کسی که به تو انس

عمر بده نماینددگی از مشدرکان، بن. در قضیۀ صلح حدیبیده، پدس از آنکده بدین آن حضدرت و سدهل3
نامۀ صلح به امضا  رسید، ازجمله مواد قید شده در آن قرارداد این بود: از قریش هر کس بدون اجدازۀ پیمان

است کده او را بده قدریش برگرداندد. در همدان لحظده کده هندوز آن ولیّ خود به نزد محمد آید، وی موظف 
آمد و او از کسانی بدود کده از قبدل اسدلام آورده بدود. « ابوجندل»حضرت و سهیل از جا بلند نشده بودند، 

سهیل با ناراحتی از جا بلند شد و صورت خود را برگردانید و گفت: ای محمد! پدیش از آنکده ایدن شدخص 
گویی، سهیل دست ابوجندل را گرفدت و و تو تمام شده بود. حضرت فرمود: درست می بیاید قضیۀ بین من

کشدید کده: ای مسدلمانان بده دادم برسدید، آیدا ندزد کشید تا بسوی قریش ببرد و ابوجندل فریاد میاو را می
و بده ای ابوجنددل صدبر کدن »مشرکان بروم تا مرا در دینم مورد آزار قرار دهند؟ پیدامبر خددارص( فرمدود: 

رساند، ما با این حساب خدا گذار، خداوند برای تو و سایر مستضعفانی که با تو هستند فرج و گشایشی می
« کنیمقوم قرارداد صلحی را به امضا رساندیم و خدا را بر آن به گدواهی گدرفتیم و مدا بده آندان خیاندت نمدی

 (.0/002هشام، رابن
هیم شد: این روایات بر سه دسدته قابدل تقسدیم هسدتند  از بررسی روایات فوق به چند نتیجه نائل خوا

ها و ابزارهدای مخاصدمه مانندد چهدار حددیث طور خاص شدیوهو به« حق در جنگ»اول: روایات ناظر به 
الملل مانند حددیث پدنجم، ششدم و طور عام روابط بینو به« حق بر جنگ»نخست  دوم: روایات ناظر به 

به مفهوم لغوی غددر، در احادیدث گ مانند حدیث هشتم و نهم. باتوجههفتم  سوم: روایات غیرناظر به جن
شود که این واژه در موارد نق  عهد یدا اعتمداد موجّده طدرف مقابدل روشنی مشاهده میدستۀ دوم و سوم به

استعمال شده است. به تعبیری دیگر در همۀ این احادیث شخص مرتکب غدر ابتدا با انعقاد پیمان و یدا بدا 
ریبکارانه و وانمودکردن به ایجاد وضعیت امنیت، اعتماد طرف مقابل را جلب نموده و سپس آن را عملیات ف

 نق  کرده است.
به استعمال واژۀ غدر و وحدت سیاقی و معندایی آن بدا روایدات در مورد احادیث دستۀ نخست، باتوجه

نه همراه با جلب اعتماد دشمن های جنگی متقلباشود این احادیث ناظر به روشدستۀ دوم و سوم، معلوم می
باشند. صحت این برداشت از نصّ حدیث دوم و حدیث سدوم هویداسدت. بندابراین خیاندت و نق  آن می

شدود و ها به هر روشی به دشمن امان داده میهایی است که در آنمعنای شیوهجنگی از منظر این روایات به
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دهدد و سدپس شدخص ر معرض دسترسی قرار میپس از جلب اعتماد دشمن، وی با حسن نیت، خود را د
ق(.کشد یا مجروح و یا اسیر میرزمنده، وی را می  کند راطلاق حدیث نخست مبتنی بر حذف متعلَّ

استعمال شده و اطدلاق آن « ترک وفا به عهد»معنای توان گفت این واژه در متون تاریخی و روایی بهمی
و « نکدث»، «نقد »رسد تفاوت معندای غددر بدا ظر میمفید همین معنای خاص است. در عین حال به ن

شود بلکه این واژه وقتی به هرگونه ترک وفا به عهدی گفته نمی« غدر»در قیدی جزئی نهفته و آن اینکه « نبذ»
 مدرآۀ العقدول، شود که نوعی خیانت پنهانی و نیرنگ نیز چاشدنی تدرک وفدا باشدد رمجلسدی،استعمال می

اشاره از قرآن کریم نیدز همدین قیدد نهفتده اسدت. توضدیح اینکده در روز قیامدت (. در دو آیۀ مورد 73/027
کند  بدین معنا که انسان در روز قیامت اعمال خویش را فراموش کرده است امدا خداوند به کسی ظلم نمی

، نمایدرسد و نه عملی که بزرگ میخداوند عزوجلّ نه کار خوب و نه کار بد، نه عملی که ناچیز به نظر می
بینند که در نامۀ عملکردشان تمام اعمال حاضر است و چیدزی از کند. مجرمان مییک را فروگذار نمیهیت

تدرک پنهدانی و »روی ظلم و پنهان از عامل، فروگذار نشده است. بنابراین به نظر ما غددر عبدارت اسدت از 
باشد و این وظیفه ین، بر عهدۀ انسان میبماای که مستنداً به قانون، عرف صریح و یا قرارداد فیخائنانه وظیفه

سو  استفاده »توان با عبارت عنوان کلی منطبق بر این سه حوزه را می«. ممکن است انجام یا ترک فعل باشد
القدا کدرد. امدا اگدر تدرک تعهدد فاقدد صدبغۀ خیاندت و « از اعتماد موجّه همراه با حسن نیت طرف مقابدل

هم فروانداختن است و هرگاه « نبذ»گویند. معنای مطابقی « نکث»یا  «نق  عهد»کاری باشد، آن را پنهان
کندد. بددین ترتیدب طور کنایی معنای نقد  عهدد را القدا میدربارۀ عهد به کار رود، به دلالت التزامی و به

 شود.از مفاهیم مشابه خود متمایز می« غدر»مفهوم 
ث با موضوعیت خیانت و غدر، آن است که غدر به اعتقاد نگارنده مستفاد از این احادیث و سایر احادی

توان نتیجده از مجموع آنچه گفتیم می باشد.می« سو  استفاده از اعتماد موجّه همراه با حسن نیت»معنای به
گرفت که گرچه غالب استعمالات ریشه غدر مفید معنای شکستن عهد و پیمان است، اما معندایی فراتدر از 

هر موردی که اعتمادِ همراه با حسن نیت وجود داشته باشد، ازجمله سدپردن راز آن دارد. این ریشۀ لغوی در 
برداشتن از جندگ و اخدتلاف رحداکم نیشدابوری، (، یادآوری نظارت خداوند برای دست72/034رنوری، 

( و در عین حال از این اعتماد سو  اسدتفاده شدود، اطدراد دارد و 2/720( و مطلق اعتماد راحسائی، 0/472
 آید.جه همین معنا، معنای حقیقی آن به شمار میدرنتی

 
 «غدر»تعریف فقیهان از خیانت جنگی در قالب مفهوم 

تا جایی که ما بررسی کردیم در میان فقیهان امامیه و اهل سنت تعریدف جدامع و دقیقدی بدرای مفهدوم 
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ارائه نشدده اسدت. امدا شود، گونه که دربارۀ جرائمی مانند زنا، سرقت، قذف و... یافت میخیانت جنگی آن
 پردازیم. عنوان نمونه به برخی از تعاریف فقیهان امامیه میبه

(  نقد  عهدد و بیعدت و برافدروختن آتدش جندگ و ارادۀ 75/721ترک وفا و نق  عهدد رسدبزواری، 
(  قتال 73/023 مرآۀ العقول،   مجلسی،3/017رساندن شرّ به دیگری با توسل به سبب پنهانی رمازندرانی، 

(  قتدل ناگهدانی دشدمن پدس از 0/21، همدو، 7/432ناگهانی با دشمن پس از اعطای امان رشهید ثدانی، 
  عراقدی، 27/13جواهر، (  قتدل دشدمن پدس از اعطدای امدان رصداحب3/12اعطای امدان رطباطبدایی، 

 مدلاذ الاخیدار، (  گفتن چیزی که دشمن آن را امان محسدوب کندد و سدپس کشدتن او رمجلسدی،4/433
بینیم که در همۀ این تعاریف، عنصر اعطای امان و نق  آن وجود دارد. پس ضدروری اسدت (  می3/402

 مفهوم امان را بیشتر مورد کاوش قرار دهیم.
 

 تعریف و ماهیت حقوقی امان

امان عبارتست از کلام یا آنچه در حکم کلام است که در پاسخ به درخواست کدافری کده جهداد بدا او 
شود و دلالت بر رتضمین( سلامت جانی و مالی وی دارد. امان تنها توسط فرد بالغِ واجب است، صادر می

شدود  مانندد گفتدار شدفاهی، عاقلِ مختار قابل تحقق است و از طریق هر چه بر آن دلالت کند، منعقد می
ی هر یک ای که آن را بفهماند. شرب نیست که امان از سوی امام مسلمانان باشد بلکه از سونوشتن یا اشاره

عقدد اممدان هدو »اند: (. برخی نیز گفته2/032از مسلمانان برای هر یک از کفار جایز است رشهید ثانی، 
(. تعریدف دوم نسدبت بده 2/742 تحریرالاحکدام، رعلامه حلی،« ترك القتال إجابة لسمال الکفّار بالإمهال

جواهر ال نکدرده اسدت. امدا صداحبتعریف اول این تفاوت را دارد که موضوع امان را محصور به جان و م
بودن عقد امان درخواست حربی شرب است و نه امان منحصدر بده جدان و معتقد است که ظاهراً نه مسبوق

مال حربی است، بلکه بر اساس همان موضوعی که مورد توافق قرار گرفته خواهد بود چه جان و مال باشد، 
 (.70/33  روحانی، 27/32، جواهرچه یکی از این دو و چه موضوعی دیگر رصاحب

دانند که ایجاب این عقد یعنی اعطای امان از سدوی هدر یدک از مشهور فقیهان امامیه، امان را عقد می
  2/74 المبسوب فی فقده الامامیدۀ، انجامد رطوسی،شود و قبول حربی به انعقاد آن میمسلمانان صادر می

(. امدا برخدی از محققدان 1/454مقدس اردبیلی،   74/722 منتهی المطلب،   علامه حلی،33سعید، ابن
امامیه بر آن هستند که صرف رضایت کافر بدرای تحقدق عقدد کدافی اسدت. وی سدپس پدا را فراتدر نهداده، 

اند در (، حتی فقیهانی که امان را عقد دانسدته4/042الغطا ، رکاشف« و قد یلحق بالایقاعات»نویسد: می
جواهر، شدمارند رصداحبتی اشاره و سکوت را بدرای قبدول، کدافی میکنند و حگیری نمیانعقاد آن سخت
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که در سایر عقود قاعده ایدن اسدت کده هدیت سدخنی بده سداکت منتسدب ( درحالی7/233  حلی، 27/33
(. حتی اگر پس از تحقدق ایجداب از طدرف مدممن، کدافر 23/235و  21/035جواهر، شود رصاحبنمی

من بر قصدد خدویش، بده اسدتناد اطدلاق ادلدۀ قبدول دوبداره کدافی حربی آن را رد کند، در صورت بقای مم
اند از آن جهت که قاعددۀ نماید  در حالیکه معمولًا در عقود چنین چیزی پذیرفته نیست. برخی نیز گفتهمی

گیری گونه مسائل عبارتست از توسدعه در حفدد دمدا ، از همدین رو در تشدکیل عقدد سدختحاکم در این
 (.2/50ی، شود رخطیب شربیننمی

 
 های مختلف نقض اعتماد همراه با حسن نیت دشمنبررسی صورت

گاهانۀ اعتماد موجّه در دشمن1  . ایجاد آ
گاهانه اعتمداد اولین و بارزترین بستری که در آن می توان خیانت جنگی را مورد تحقیق قرار داد، ایجاد آ

 نماید:پذیر میگونۀ مختلف امکان موجّه در دشمن است. تحقق خیانت جنگی در این بستر، خود بر دو
 . انعقاد صحیح عقد امان و سپس نقض آن1-1

صورت نخست آن است که عقد امان تمامی شرایط صحت را داراسدت و هدیت چیدز مدانع از تشدکیل 
ای در سلامت قصد وجود ندارد اما پس گونه شائبهصحیح آن نیست. در این فرض در زمان انعقاد امان هیت

ای شود و ادلدهتردید مصداق خیانت جنگی محسوب میشود. این صورت بیشکیل، مفاد آن نق  میاز ت
ای که جای بحث در آن وجود دارد، کیفیت انعقاد آنها اشاره کردیم شامل این مورد هست. تنها مسئلهکه به 

ه مبندای پاسدخ بده صحیح عقد امان است. در منابع روایی و فقهی اهل سنت، سیرۀ برخی از خلفا و صحاب
وائل نقل است که عمر به وی چنین نگاشت: هرگاه مردی با دیگدری طور مثال: از ابیگیرد. بهمسئله قرار می

لا »، او را امان داده اسدت. اگدر ربده زبدان عربدی( بگویدد: «نترس»روبرو شده و ربه زبان فارسی( بگوید: 
شدود. بداز هدم امدان محسدوب می« لا تدذهل»گویدد او را امان داده است. و اگر ربه زبان قبطی( ب« تخف

گاه استخداوند به زبان (. همچنین در حددیث دیگدری آمدده کده در جریدان فدتح 2/214ربخاری، « ها آ
« لا بدأس علیدک»دستگیر و تحویل عمر شد، عمر گفت: « هرمزان»شوشتر توسط ابوموسی اشعری، وقتی 

ای. عمر الک گفت چنین حقی نداری  زیرا به وی امان دادهمبناما پس از آن تصمیم به قتل وی گرفت. انس
 (.3/32نیز او را رها کرد. ربیهقی، 

آور فقیهان امامیه معتقدند اعطای امان به دشمن در قالب هر لفظی که دلالت بر آن کند، صحیح و الزام
دارندد امدا دربدارۀ یاست با این تفصیل که دربارۀ الفاظی که صریح در معندای امدان هسدتند، تردیدد روا نم
شدمارند. اگدر قصدد الفاظی که صریح در این معنا نیستند، رجوع به قصد متکلم را مرجدع حدل مسدئله می
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شیخ طوسدی  1شود.آور است و اگر قصد او چنین نباشد، امان محسوب نمیمتکلم اعطای امان باشد، الزام
ین معنا دانسته و دربدارۀ تعبیراتدی چدون را صریح در ا« أذممتک ذمۀ الاسلام»و « آجرتک»، «آمنتک»لفد 

یا الفاظی بدین معانی معتقد است اگر قصدد وی اعطدای امدان « لا بأس علیک»، «لا تخف»، «لا تذهل»
شود شود و لفد اهمیتی ندارد، اما اگر مقصودش امان نباشد، امان نیز محسوب نمیباشد، به قصد توجه می

براج نیز عیناً سخن شیخ را تکدرار کدرده بدا ایدن تفداوت کده ( ابن2/74 المبسوب فی فقه الامامیه، رطوسی،
( 7/032بدراج، ای را که مخاطب از آن معنای امان دریافت کند، جدایگزین لفدد شدناخته اسدت رابناشاره

  کاشف الغطدا ، 743-2/741الغطا  هم تقریباً همین دیدگاه را دارند. رعلامه حلی، علامه حلی و کاشف
نظر فقیهان دربارۀ برخی از تعبیرات خاص، مسلماً اختلافی صغروی است نه اساس اختلافن( برای4/042

و « بایسدت»، «توقدف کدن»طور مثال دربارۀ الفاظی مانند کبروی و ملاک حل آن نیز عرف خواهد بود. به
 الاحکدام،تحریدر  ها بر امان وجود ندارد رعلامه حلدی،اختلافی در عدم دلالت آن« سلاح خود را بگذار»
لا »، «لا تخدف»، «لا تدذهل»، «لا بدأس علیدك»(. اما دربارۀ الفاظی مانند 733  فقعانی، 2/741-743

و  7/532 قواعد الاحکدام، خورد رعلامه حلی،اختلاف به چشم می« لا تحزن»، و «لا تضطرب»، «تخش
ا ، دلالدت لفدد بده الغط(. از نگاه کاشدف4/042  کاشف الغطا ، 27/30جواهر،   صاحب733فقعانی، 

 اند. کمک قرینۀ حالیه کافی است اما علامه حلی و فقعانی، مطلقاً رجوع به قصد متکلم را ضروری شمرده
المللدی چده الفدا  یدا اشداراتی ای و بینبه عرف منطقهباید در نظر داشت که در عصر حاضر و باتوجه

الملل معاصدر اسدتفاده از نشدانۀ حقوق بینطور مثال در نظام شوند  بهصریح در اعطای امان محسوب می
توانندد بده المللدی میهای صدلح بیناختصاری صلیب سرخ یا پرچم سفید و یا یدونیفرم اعضدای سدازمان

که گفتار یا رفتداری دلالدت صدریح بدر صراحت دلالت بر ایجاد وضعیت امان نمایند. همچنین درصورتی
اهد بتوان قصد شخص مبنی بر اعطای امان را احراز نمود، هدر معنای اعطای امان نداشته، اما از قرائن و شو

طور مثال فرض کنیم در صحنۀ نبدرد، شخصدی شود. بهگونه رفتار مخالف آن، خیانت جنگی محسوب می
تابی دست بر سر گرفته و به زبان بیگانه که به زبان بیگانه آشنا نیست، نسبت به طرف مقابل که با اصرار و بی

کندد و قصدد وی به گونۀ شفاهی یدا کتبدی اسدتفاده می« ok»کند، اشاره کرده و از واژۀ میدرخواست امان 
اعطای امان به دشمن است. در این فرض اگر بتوانیم ترتّب پاسخ غیرصریح بر درخواست مصرّانه دشمن را 

یابی بده نماییم. پس اگر این شخص، پس از دسدتنوعی قرینۀ حالیه محسوب کنیم، حکم به اعطای امان می

                                                 
و دشمن تا بازگشت  خواهد شد جادیمشابه امان ا یتیاشاره او اعتماد نموده باشد، وضع ایخورده و به گفتار  بیاگر دشمن فر نیبا وجود ا.  8

  برخوردار است. یو مال یجان تیاز مصون شیسنگر خو ایبه پناهگاه 
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دشمن او را بکشد، مرتکب خیانت جنگی شده است. توجه به ملاک نوعی در کلام فقیهدان نیدز بده چشدم 
 (. 3/32 تذکرۀ الفقها ، آید رعلامه حلی،می

تن، دشمن بهتن است. بر اساس آنچه گفتیم اگر در مبارزۀ تنبهیکی از بسترهای اعطای امان، مبارزۀ تن
توانند مبارز مسلمان را یاری کنند امدا اگدر شدرب کندد کسدی غیدر از او بدا وی یشرطی نکند، سایر افراد م

توان به کمک مسلمان شدتافت. (  درنتیجه نمی7/234نجنگد، وفا به این شرب واجب است رمحقق حلی، 
ن جنید چنین شرطی را باطل دانسته و سایر فقیهان بر صحت آن اذعداظاهراً در میان فقیهان امامیه، فقط ابن

 (.27/33جواهر، اند رصاحبداشته
عنوان برآیند نهایی باید گفت هرگاه یکی از افراد جبهه مسلمانان با لفد یدا اشداره و یدا نوشدتاری، بده به

باید  شود. همچنینالوفا و نق  آن مصداق بارز خیانت جنگی محسوب میدشمن امان دهد، این امان لازم
المللدی تفسدیر ای و یدا بینرزمندگان بر اساس عدرف رایدج منطقده در نظر داشت الفا ، عبارات و اشارات

 شوند.می
 . صدور ایجاب صوری توسط مسلمان به قصد سوءاستفاده2-1

صورت دوم آن است که از ابتدا قصد جدی بر اعطای امان وجود نددارد و ایجداب صادرشدده صدوری 
رود و درنتیجه بارزترین مصداق غدر میترین رفتار مصداق خیانت جنگی به شمار است. این صورت، قبیح

بودن ایجداب و فقددان دلیل صوریو مشمول عمومات و اطلاقات نهی از غدر است. البته در این صورت به
شود، اما سو استفاده از این جلب اعتماد نیدز جدایز نیسدت. در مندابع روایدی و قصد، عقد امان منعقد نمی

خطاب نقدل شدده کده طور مثال از عمربناشاره شده است. به طور خاص به این صورتفقهی اهل سنت به
به خدا سوگند اگر یکی از شما با انگشت خود به آسمان اشاره کند و به مشرکی اشاره نماید و فدرد مشدرک »

(. در جایی 77/224منذر، رابن« نزد او بیاید و او نیز مشرک را بکشد، من به دلیل این قتل او را خواهم کشت
اگر کسی با اشاره به آسمان به دشمن خود اشاره کند و بگوید به خدا سدوگند اگدر تسدلیم »ه شده: دیگر گفت

شوی تو را خواهم کشت و دشمن از این طریق خود را در دسترس قرار دهد، نباید او را بکشد  زیدرا دشدمن 
حمیدری ر« شدودوقتی اشارۀ دست مسلمان را دیده، دست از جنگ کشیده و همین عهدد وی محسدوب می

(. مقصود آن است که مسلمان دست و زبانش یکی نیست، دست خود را به نشانۀ اینکه تدو را 5/22، یمانی
شود که از گوید تو را خواهم کشت و این باعث تصور غلط مخاطب میبرد اما به زبان میکشم بالا مینمی

 کند. شنود و به اشارۀ دستش اعتماد میدور صدای وی را نمی
گاهانۀ امان بده دشدمن و جلدب اعتمداد و اطمیندان نتیجۀ آ نچه گفتیم این است که در صورت اعطای آ

 شود. استفاده از این اطمینان جایز نبوده و خیانت جنگی محسوب میدشمن، سو 
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 المللی ای یا بین. وجود عرف منطقه2
داشدته باشدد بدر اعطدای امدان وجدود در بخش قبل گفتیم کده هرگداه در جریدان جندگ، شدرطی مبنی

الوفاست و تخطی از آن به هیت روی جایز نیست. اما اغلب فقیهان معتقدند عرف روشن و صریح نیدز لازم
 جایگزین شرب است. به چند نمونه توجه کنید: 

تواند به او تیراندازی کرده وی را هرگاه مشرک به میدان بیاید و هماورد بطلبد، هر یک از سپاهیان می. »7
ها ربیدنهم( و مشرکی است که نه امان دارد و نه معاهدۀ صلح، مگر اینکه عادت جاری میان آنبکشد  زیرا ا

کند تعرّضی صورت نگیرد کده در ایدن این باشد که نسبت به شخصی که به میدان آمده و طلب هماورد می
براین (  بندا3/32، همدو، 74/770 منتهی المطلب، رعلامه حلی،« صورت چنین عرفی به منزلۀ شرب است

 آید.الوفا  بوده و نق  آن مصداقی از غدر و خیانت جنگی به حساب میلازم
توان او را دفدع کدرد. امدا دنبال او بیاید میکه هماوردش بهاگر مسلمان از میدان بگریزد، درصورتی. »2

اندد: گفته دنبال مسلمان نیاید، جنگیدن با او جایز نیست. در مقابدل، برخدی مانندد شدیخاگر کافر حربی به
رزمان خویش نکرده باشدد، جندگ بدا وی جدایز که شرب بقای امان تا زمان بازگشت به صف همدرصورتی

است. دلیل ما بر آنچه گفتیم آن است که صرف طلب مبدارزه مقتضدی آن اسدت کده عادتداً هنگدام مبدارزه، 
رز مسدلمان بدر همدین شخصی غیر از هماورد در جنگ دخالت نکند و به کمک یکی از طرفین نیایدد. مبدا

(. وی حتدی نقد  4/035رهمو، « اساس به جنگ با هماوردش رفته و بنابراین غدر و خیانت جایز نیست
طور مثال اگر یاران مشرک به کمدک او بشدتابند و او سدکوت امان را نیز بر اساس عرف تفسیر کرده است. به

ش را نق  کرده  زیرا سکوت وی دلالت بر کرده آنان را از چنین کاری نهی نکند، در این صورت امان خوی
 (.74/775رهمو، « رضایت او نسبت به رفتار یارانش دارد

داند و در تعلیل فتوای مقام شرب میجواهر نیز با اشاره به کلام علامه، عرف و عادت را قائم. صاحب0
تدوانیم ، می«تعمم العلة»( بر اساس قاعدۀ 27/33جواهر، رصاحب«. منه کالغد»گوید: خویش چنین می

جواهر نسبت دهیم. از نگاه وی هرچه مانند شرب، مستلزم جلب اعتمداد همدراه بدا حسدن نیدت به صاحب
شود. رکبری( عرف روشن الوفاست و درنتیجه زیرپانهادن آن، غدر و خیانت محسوب میدشمن باشد، لازم

 شود رنتیجه(.میو صریح، چنین است رصغری( و درنتیجه زیرپانهادن آن خیانت محسوب 
طور مطلق و بددون هدیت شدرطی وارد میددان . شیخ طوسی در مسئلۀ فوق معتقد است اگر مشرک به4

توانند او را مورد هدف قرار دهند اما اگر عرف و عدادت بدر آن شده و هماورد بطلبد، هر یک از افراد سپاه می
ایدن صدورت مسدتحب اسدت سدایر باشد که هنگام مبارزه، شخصی جز طرف هماورد با وی نجنگدد، در 

( امدا در 2/73 المبسدوب فدی فقده الامامیدۀ، سپاهیان از معاونت و یاری مسلمان خودداری کنند رطوسدی،



 809 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          04

و لو قیل بوجوب الکف کان حسنا، اذ ما جرت العادة به کالمنطوق، لا خلاف في »نویسد: مقابل، حلی می
(  یعنی اگر گفته شود خودداری واجدب اسدت، 7/242، ایضاح ترددات الشرائعرحلی، « وجوبه مع النطق

سخن نیکویی است  زیرا از یک سو آنچه عرف و عادت بر آن جاری شده مانندد منطدوق کدلام اسدت و از 
که چنین شرطی در کلام وارد شده و مدورد تصدریح قدرار گرفتده باشدد، اختلافدی در سویی دیگر درصورتی

یدک قاعددۀ « ما جرت العادة به کالمنطوق»ر قالب جملۀ بینیم که وی دوجوب خودداری وجود ندارد. می
 آید. کلی به دست می

(. مصونیت 2/103المللی، مصونیت پیک است رمنتظری، های وجود عرف بین. یکی دیگر از نمونه5
ها در جنگ، عرفی کهن و دارای سابقۀ طدولانی اسدت و اسدلام نیدز آن را تأییدد کدرده اسدت رصددر، پیک

هُنُ »ارص( فرمود: ( رسول خد2/032 سُلُ وَ لَا الرُّ (  یعندی قدانون ایدن 707: 7470رحمیدری، « لَا یُقْتَلُ الرُّ
شوند. همچنین از امیرالمومنین علیرع( نقدل شدده کده فرمدود: ها کشته نمیاست که فرستادگان و گروگان

که دلیلدی ، درصورتیمعرفی کرد« رسانپیغام»هرگاه بر یکی از جنگجویان دشمن چیره شدید و او خود را »
هدای خدویش برسداند و اقامه کرد و صحت سخن وی معلوم شد حق تعرّض بده او را نداریدد تدا آنکده پیام

(. در 7/012حیّدون، رابن« که دلیلی بر سخن او نیافتید، از وی نپذیریددسوی یارانش بازگردد و درصورتیبه
ادعای نبوّت او صحّه گذاشتند و آن را تأیید کردند،  منابع تاریخی آمده که وقتی فرستادگان مسیلمه کذّاب بر

شدوند، هدر دوی شدما را آوران کشته نمیبه خدا سوگند اگر چنین نبود که پیام»پیامبررص( به ایشان فرمود: 
خصدوص سدومی ظهدور در ایدن معندا دارندد کده ( این سده حددیث، به4/221هشام، رابن« زدم!گردن می

المللدی، گونه عقد امان و صرفاً به استناد عرف صریح موجود یا قدوانین بینمصونیت پیک، بدون وجود هر 
 پذیرفته شده است.

بر اساس آنچه گفتیم از منظر فقه امامیه خیانت جنگی منحصر به موارد شرب یا عقد امان نیست، بلکه 
چنین رفتداری در مواردی که رفتاری از نگاه عرف خیانت محسوب شود، فقه اسلامی بر آن صحه گذاشته و 

 شمارد. شدت ممنوع میرا به
 

 گرفتن دشمنشمول مفهوم خیانت جنگی نسبت به اسارت

گرفتن دشمن روش واحدی المللی دربارۀ شمول مفهوم خیانت جنگی بر اسارتدر اسناد و مقررات بین
و بدین ترتیب  را منع کرده« کردن خائنانۀ دشمنکشتن یا مجروح»مقررات لاهه  20إتخاذ نشده است. مادۀ 

پروتکدل الحداقی اول بدا بیدان  01سکوت اختیار کرده است. اما در مدادۀ « گرفتن دشمنبه اسارت»دربارۀ 
گرفتن دشمن را نیز داخل در ممنوع است، به اسارت« کردن و یا دستگیری خائنانهکشتن و یا مجروح»اینکه 
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مللدی نیدز ذیدل مدادۀ هشدت، در مقدام بیدان المفهوم خیانت جنگی کرده است. اساسنامۀ دیوان کیفری بین
گرفتن به میان نیاورده و در این جهت با مقررات لاهه همسدو خیانت جنگی، سخنی از ممنوعیت به اسارت

 باشد.می
المللی نیز در این جهت اجماع وجود ندارد. برخی از کشورها مانندد آرژانتدین، کدامرون، در عرف بین

اندد گرفتن دشمن با توسل به خیانت را منع کردهورالعمل نظامی خود به اسارتکانادا، هلند و اسپانیا در دست
های نظامی بلژیک، ایتالیا، روسیه، سوئد، سوئیس، انگلسدتان و امریکدا ایدن مندع را حال آنکه دستورالعمل

ا (. پس اجماع بر این است که تنه057کردن کرده است رهنکرتز و دوسوالدبک، محدود به کشتن یا مجروح
 شود. کردن و کشتن با توسل به سو استفاده از اعتماد دشمن، جنایت جنگی محسوب میشدت مجروحبه

کده از بسدیاری فقیهدان نقدل کدردیم پدس از اعطدای امدان بده هدر شدکل، بده در حقوق اسلامی چنان
ی، المللدگرفتن دشمن نیز ممنوع شمرده شده است. در صورت اعطای امدان و یدا وجدود عدرف بیناسارت

باشدد و در صدورت تحقدق شدبهه نیدز وضعیت امان حاکم بوده که شامل امنیت جانی و مدالی دشدمن می
یدک از ایدن صُدوّر فرمانده یا رزمندۀ مسلمان باید دشمن را به محل امدن خدویش بازگرداندد. پدس در هیت

 اسیرکردن دشمن جایز نیست.
 

 خیانت جنگی در قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران

وانین نظامی ایران به عکس بسیاری از کشورها، خیانت جنگی تعریف نشده و تنها در قالب لایحدۀ در ق
ژندو،  7311هدای( اول و دوم الحداقی بده کنوانسدیون الحاق جمهوری اسلامی ایران به تشریفات رپروتکل

قدانون  11بدون هر گونه توضیح و شرب، بر تعریف کنوانسیون صحه گذاشته شده است که بر اساس اصدل 
قانون مدنی و مانند آن، در صورت تصویب از اعتبار قانون برخوردار خواهد بود. در طلیعۀ  3اساسی و مادۀ 
تری نسدبت بده به قوانین اسلام، دولت جمهدوری اسدلامی ایدران مقدررات پیشدرفتهباتوجه»این سند آمده: 

در عمدل بده اجدرا در آورده اسدت و از  های آن راهای( چهارگانه ژندو و الحاقیدهمقررات تشریفات رپروتکل
قانون مجدازات جدرایم نیروهدای  721مادۀ «. کندالمللی حمایت میگونه قوانین در سطح بینگسترش این

هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قدرارداد ژندو مدورخ »مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز اذعان داشته: 
ردیف شده است، پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا هم را امضا نموده یا بعداً به آن ملحق 7343

آن را در منطقۀ عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهدد، بده حدبس از شدش مداه تدا دو سدال 
ها یدا های مقرر در عهدنامه، سایر علائم و نشانه«ردیف آنهم»ظاهراً مقصود از عبارت «. شودمحکوم می
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کننددۀ امدوال فرهنگدی، واحددهای اضر همچون پرچم فرستادۀ ارتش دشمن و علامدت حمایتپروتکل ح
 (.730 حقوق جنگ، باشد رضیایی بیگدلی،طرف میهای سازمان ملل یا کشورهای بیبهداری، یونیفرم

 مجازات خیانت جنگی

قصداص بده لسدان  اندد امدا در بدابفقیهان امامیه عموماً در باب جهاد به مجازات خیانت اشاره نکرده
هرگداه مسدلمان، »نویسدد: کنند. شیخ طوسی میشرطیت تساوی در دین برای جواز قصاص بدان اشاره می

شود  فرقی ندارد که کافر معاهد باشد یا مستأمن یا حربی. معاهد همان ذمدی کافری را بکشد قصاص نمی
 رت و... داخل دارالاسلام شده است.است و مستأمن همان کافری است که با امان کتبی یا نیازی مانند تجا

شدود و دیده و کفداره بدر عهددۀ او خواهدد بدود. وقتی ثابت شد که قصاص جایز نیست، مسلمان تعزیر می
( شرب دوم برای قصاص، تساوی در دین است. بندابراین مسدلمان 1/2 المبسوب فی فقه الامامیۀ، رطوسی،

می باشد یا مستأمن یا حربی. اما اگر کسی را که کشتن او کند که ذشود، فرقی نمیدر برابر کافر قصاص نمی
( این حکم در کتدب فقیهدان 753/ 42جواهر،شود، برخلاف حربی. رصاحبحرام است بکشد، تعزیر می

شدود، جهت قتل کافر کشته نمیمسلمان به»نویسد: طور مثال محقق خویی میشود. بهمتأخر نیز یافت می
مستأمن و یا حربی و کشتن او جایز باشد یدا نباشدد. آری اگدر قتدل کدافر جدایز  فرقی ندارد که ذمی باشد یا

نباشد، حاکم او را بر اساس صلاحدید خود تعزیدر خواهدد کدرد. در قتدل کدافر ذمدی مسدیحی، یهدودی و 
 ( ظاهراً در این فتدوا اختلافدی وجدود نددارد رفاضدل12رخویی، « مجوسی، مسلمان ضامن دیه نیز هست

بداره ادعدای ( و برخدی دراین703  تبریدزی، 72/247، ریها  الساهائ   طباطبدایی،  77/33، جاصفهانی
 (.23/222اند رسبزواری، اجماع کرده

طور مثال در جنگ قادسیه بده خورد. بهدر فقه اهل سنّت روایات بسیار تندی در این جهت به چشم می
زنندد. هل فارس دست بده خیاندت میخطاب خبر رسید برخی از مبارزان مسلمان در جنگ خود با اعمربن

به من خبر رسیده هرگداه »سوی فرماندۀ سپاه مسلمانان گسیل داشت. در پیام او آمده بود: وی شخصی را به
روند اما موفق به دستیابی به ایشان سوی آنان میبرد و مردانی از شما بهها پناه میفردی از اهل فارس به کوه

کشد. سوگند به آنکه دهد وی را میس اما وقتی او خود را در دسترس قرار میگوید نترشوند، به وی مینمی
« شناسدم و گدردن او را خدواهم زدجانم در دست اوست برای کسی که چنین کند مجدازاتی جدز مدرگ نمی

(. بر همین اساس ظاهراً برخی از فقیهان اهل سنت مجدازات غددر در جندگ علیده 2/443انس، بنرمالک
 (.773اند ربه نقل از: الذّیب، دانسته دشمن را قصاص

عنوان کلی تعیدین در قوانین نظامی جمهوری اسلامی ایران مجازات خیانت جنگی به صراحت و تحت
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدان اشاره شده که در بخش قبدل نقدل  721نشده است. تنها در مادۀ 
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همدان قدانون  05ز فرماندهان ارشد باشد ظاهراً مشمول مدادۀ کردیم. البته اگر اعطای امان از جانب یکی ا
هریک از فرماندهان یا مسئولان نظامی که پدس از دریافدت دسدتور توقدف »دارد: است. این ماده اذعان می

هم خدوردن امنیدت که عمل وی موجب اخلال در نظام ربهعملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی
اسلام شود به مجازات محارب و در غیر ایدن صدورت بده دو تدا ده سدال حدبس کشور( و یا شکست جبهۀ 

که دستور امان توسط فرماندهی ارشدد جندگ صدادر بنابراین شاید بتوان گفت درصورتی«. شودمحکوم می
دستی به عملیات نظامی ادامه دهد، حسدب مدورد مشدمول شده باشد و فرماندهان یا مسئولان نظامی پایین

 شود.ه یا دو تا ده سال حبس تعزیری محکوم میمجازات محارب
 1برآیند پژوهش

خیانت جنگی از منظر منابع حقوق اسلامی و فتاوای معتبر عبارتسدت از اینکده بدا تمسدک بده توافدق 
ای یدا ای کده نوعداً یدا بدر اسداس عدرف منطقدهشخصی مبنی بر انعقاد عقد امان و یا گفتار یا رفتار یا اشاره

بر اینکه نسدبت بده جدان، طای امان دلالت داشته باشد، در دشمن اطمینان ایجاد شود مبنیالمللی بر اعبین
تنهایی، در وضعیت امان قرار دارد و پس از آنکه دشمن خود را در مال و آزادی تن و یا هر یک از این موارد به

لعۀ تطبیقی کلام فقیهان با دسترس قرار دهد، کشته یا مجروح و یا اسیر شود و یا اموال او مصادره گردد. مطا
مدورد اشداره در  20تنها نسبت بده تعریدف مدادۀ دهد تعریف فوق نهالمللی نشان میهای بینمفاد عهدنامه

شدود، بلکده نسدبت بده نیز می« دستگیری خائنانه»مقررات لاهه از شمول بیشتری برخوردار است و شامل 
 گردد. دارد و شامل اموال دشمن می ترای وسیعکنوانسیون ژنو هم دایره 01مفاد مادۀ 

 
 منابع تحقیق

 قرآن کریم
 ، ترجمه حسین انصاریاننهج البلاغه

 ق.1141، قم، دار سید الشهدا  للنشر، عوالي اللئالي العزیزیةالدین، زینجمهور، محمدبنابیابن
 ق. 1143، قم، دفتر انتشارات اسلامی، معاني الأخبارعلی، بابویه، محمدبنابن

 ق.1141، قم، دفتر انتشارات اسلامی، المهذب نحریر،براج، عبدالعزیزبنناب
 ق.1331، قم، ممسسة آل البیترع(، دعائم الإسلاممحمد، بنحیون، نعمانابن
 ق. 1311، قم، منشورات رضی، نزهة الناظر في الجمع بین الأشباه و النظائرسعید، بنسعید، یحییابن
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 نماید.ط پیگیری میگنجد و نویسنده آن را در نوشتاری مبسونظر گرفته است، در این مقال نمی
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 چکیده
 مبهم با  یتقر یعتیطب یدارا اما یاساس یهاپنداره ازجمله موضوعه وحقوق یفریک فقه منظر از «شبهه»

 بر آن ریتأث و شبهه به یاعتباربخش هان،یفق عموم ۀانگار اساس بر .شودیم اعمال ییفرزدایک مقام در که است

 و قوّت یابیارز در ای و دارئه ۀشبه ملاک یستیچ مورد در یول شده، یتلق واجب و ستهیبا یامر مجازات،
 متخصصان یبرا را کار موارد، یبرخ در که ییجا تا دهیگرد مشاهده یناهمگون شانیا نظرات در شبهه، ضعف

 جهل» چون ییهامؤلفه و شبهه نهاد انیم تعامل بادررابطه فقها نظرات یبررس است. کرده دشوار زین ییقضا

 یعموم مدل نکهیا تا بوده شبهه ۀضابط یاگشراه درأ، ۀقاعد مخاطب صیتشخ و «یریتقص جهل» و «یقصور
 با است آن درصدد پژوهش نیا شود. یزیرهیپا یحقوق و یفقه یایپو یهاآموزه اساس بر «شبهات» ۀانگار و

 از ،یاصول و یلفظ قواعد بر یمتک یاستنباط روش دنبالبه ات،یجزئ یی  استقرا لیتحل بر یمبتن یفیتوص ۀویش

 و یموضوع ای یحکم ۀشبه حالت انیم یفرق درء ۀقاعد کارکرد در کند. حرکت عام یگزارها سمتبه اتیجزئ
 و نیقی و علم حالات که است گسترده یتصور و پنداره ۀشبه و نداشته وجود واقع خلاف به اعتقاد حالت انیم

 پژوهش گرید دستاورد .ردیگیم بر در باشد، کار در یشرع حرمت بر یااماره ای اصل که ییجا در یحت را، ظن

 گرچه – ییعقلا یشخص ظن ،یشرع حکم به ملتفت مرتکب ۀشیاند در ت،یذهن و «شبهه» اگر که است نیا

 .ردیبگ قرار یحد فریک سقوط یمبنا تواندیم کند، جادیا یرفتار ۀاباح بر -یشرع رمعتبریغ
 .یریتقص جهل ،یقصور جهل فر،یک اسقاط درأ، قاعده دارئه، ۀشبه ها:کلیدواژه

                                                 
 .52/85/4930:یینها بیتصو خی؛ تار41/80/4931وصول: خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  4
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Abstract 

Dubiety, from the perspective of Islamic criminal jurisprudence and positive law is 

among essential fancies but it has a relatively ambiguous nature and is applied in case of 

depenalization. According to the general opinion of jurists, accreditation of dubiety and 

its impact on punishment is a necessary and obligatory task. However, there is diversity 

in their views on what is the criterion of repelling dubiety or in assessing the strength 

and weakness of the dubiety, to the extent that in some cases, it has made the work 

difficult for judicial experts.Examining the views of Islamic jurists regarding the 

interaction between the institution of dubiety and components such as "negligent 

ignorance" and " ignorance caused by fault" and identifying the addressee of the rule of 

repellence, paves the way for determining the criterion of dubiety so that the general 

model and the idea of "dubieties" are established on the basis of dynamic jurisprudential 

and legal teachings. Using a descriptive method based on inductive analysis of 

particulars, following the inferential method relying on literal and Usuli rules, this 

research intends to move from particular propositions to universal propositions. As far as 

the function of the repellence rule is concerned, there is no difference between the 

situation of dubiety concerning the precept or dubiety concerning the instance and the 

state of a belief contrary to the reality and dubiety is a broad fancy and imagination that 

includes the cases of knowledge and certainty and conjecture, even where there exists a 

principle or authorized conjectural proof denoting religious prohibition. Another 

outcome of this research is that if dubiety and imagination, in the mind of the 

perpetrator who is aware of the religious precept, provoke rational personal conjecture, 

although invalid from the perspective of Sharia, as to the permissibility of a behavior, it 

can constitute a basis for waiver of Haddi penalty.                   

Keywords: Repelling Dubiety, Repellence Rule, Waiver of Penalty, Negligent Ignorance, 

Ignorance Caused by Fault 
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 مقدمه .9

تملاایز یلاا معنای حالتی است که در خلالال آن املاری قابلبه« اشتباه»شبهه در لغت اسم مصدر از مادۀ 
چرخلاد: اول تسلاویه می« شَلابَه»گفته است: دو معنی پیرامون ملاادۀ  العربلسانمنظور در نباشد. ابن آشکار

منظلاور، ابنبودن( و تمثیل )همانندی( و دیگری اشکال، اختلاط، التباس و پوشیدگی امری اسلات ))یکسان
ه علیه الأمر أبهمه، حتی اشتبه ب»نیز گفته شده:  معجم الوسیط(. در 13/608 (. 1/171)مصلاطفی، « غیرهشبَّ

پدیدۀ مبهمی که با موضوع مرتبط با خود همراه گشته و مانع تشلاخیص یلاا »توان به واژۀ شبهه را در لغت می
، تعریف کرد. شبهه، رفتار یا اقدام عملی نیست بلکه تصلاور و «شودها میتمایز آن موضوع از سایر موضوع

از نظلار « شلابهه»شود. البته وی عارض شده، نمایان می ای است که در افق نفس شخصی که شبهه برانگاره
مفهومی، کلی متواطی نیست؛ بلکه بنابر قوّت و ضلاعف آن تلاأثیرات متفلااوتی بلار کیفرهلاا یلاا روال شلاکلی 

 گذارد.دادرسی برجای می
 ) دیدگاه اغلب فقیهان امامیه این است که شبهۀ موضوعی )تردید در نفس عمل و موضوع حکم مصداقا 

که سوء نیت جزایی را زایل کند، در رفلاع مسلالولیت کیفلاری و یلاا لااقلال شلامول عواملال تخفیلاف درصورتی
مسلولیت مؤثر خواهد بود. شبهۀ حکمی نیز به شلارط آنکلاه ناشلای از تقصلایر در اجتهلااد یلاا تقلیلاد نباشلاد، 

سلاتناد از تواند به ایلان اپذیرفتنی است. اما اگر جاهل به حکم در عدم یادگیری حکم خود مقصر باشد، نمی
کم جاهلال مزایای قاعدۀ درء بهره بگیرد. البته در شبهۀ حکمیه، نزاع فقها در شمول جاهل مقصلار یلاا دسلات

توجه بوده و غالبا  عمومیت قاعدۀ درء را با عموم مستند لزوم تعلّم احکلاام ضلاروری و مقصر ملتفت، شایان 
 اند. امارۀ علم همگان نسبت به قانون یا حکم شرعی تقیید زده

های ملاؤثر بلار کیفلار ای صلاحیت اسقاط کیفر را ندارد و برداشت ناصلاحی  از شلابههگمان هر شبههبی
تواند منجر به صدور آرای کیفری شود که گرچه برحسب ظاهر مستند به قانون و قاعدۀ فقهی است، لکن می

شبهۀ دارئه یکلای  در منابع فقهی جزء مسلمات است که .از روح قانون و غایت شرعی بسی دور مانده است
نظرهایی بلاه ( ولی در مصادیق شبهه اختلاف27/228رود )سبزواری، از موانع اعمال مجازات به شمار می

ای کلاه در املاا نکتلاهخورد و ملاک کاربردی مشخصی برای تعیین اعتبار شبهه مقرر نشده اسلات. چشم می
روض شبهۀ دارئلاه اسلات کلاه در تعیین مسیر این بحث نقش اساسی دارد، تشخیص هویت مشتبه و محل ع

 ذیل بدان اشاره خواهیم کرد.
 

 هویت مُشتبِه و محل عروض شبهه-2

نظر وجود دارد که آیلاا قاعلادۀ درء ازجمللاه میان فقهای امامیه اختلاف« شبهه»در تفسیر ملاک و معیار 
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بلاوده کلاه بلاه  2یریگها مربوط شود یا آنکه از قواعلاد تصلامیماست که به شهروندان و اعمال آن 1قواعد رفتار
واکنش مقامات رسمی )ازجمله دادرس( اشاره نماید؟ البته اختلاف فقها در تعریلاف شلابهه، دور از انتظلاار 

شود، از نگاه ایشان کاملا  ناهمسان بوده که طبعا  علادم که موجب سقوط حد میای نیست؛ زیرا ملاک شبهه
 دنبال خواهد داشت. تماثل تعاریف با یکدیگر را به

اعتقاد یا ظلان بلاه »، «عدم علم به حکم یا ماهیت موضوع»بیری در صدر تعریف فقها از شبهه نظیر  تعا
تلاوهّم »و در نهایلات « اوضاع و احوال منتهی به حصول ظن به جواز عمل»، «قطع به حلیت»، «جواز عمل
ه بر متهم و مرتکلاب رفتلاار منحصلارمیخوبی نشانبه« جواز عمل خواهلاد بلاود.  دهد که ظاهرا  هویت مُشتب 

شاید نخستین فقیهی که متعرض تردیدهای عارض بلار حلااکم و تلاأثیر آن بلار کیفلار شلاده، علاملاه حللای در 
ولو حصلت الشبهة للحاکم سقط القطع أیضا، کما للاو ادّعلای »باشد که تصری  کرده است:  الأحکامقواعد

حلی، )علامه « و الإذن في الإخراجصاحب المنزل السرقة لمنزل السرقة و المخرج الاتّهاب منه أو الابتیاع أ
ای تنها به شبهۀ ملکیت که شلابهه« شبهۀ حاکم»(. البته در این عبارت فقهی، ظاهرا  3/555، الاحکامقواعد

را به شلابهۀ حکملای نیلاز تسلاری داده و در « شبهۀ حاکم»دامنۀ  الفقهاست، اشاره دارد. اما صاحب موضوعی
« شبهه و تصورات نادرست مرتکب»نسته و افزون بر شبهۀ حاکم، فرض مطلق شک، حد را قابل جریان ندا

، را در تعریف شبهه جای داده و افزوده است: «شبهۀ شاهد»و   ، چه حکما  و چه موضوعا 
شلاود؛ کیفر حدی جلااری نمی« الحدود تدرأ بالشبهات»خاطر اگر در جایی شکی قابل فرض باشد به»

شود. البتلاه در عی و همچنین شبهه فاعل، شاهد و حاکم میچراکه این حدیث شامل شبهۀ حکمی و موضو
شود؛ هرچند شمول کیفر نسبت به جاهلال المللی میان عالم یا جاهل و قاصر تفاوتی گذاشته میقوانین بین

قاصر، مخالف عقل است اما نسبت به جاهل مقصر بعید نیست که عقلا مانعی برای اعملاال کیفلار در کلاار 
 (.141 ،المرور-الفقهی، شیراز)حسینی « ندانند

هلاای شلارعی دانان، در مقام تعیین هویت شخصی که شبهۀ وی باعث سلاقوط مجازاتفقیهان و حقوق
شلابهۀ »عقیده نیستند. آیا عروض شبهه نزد فرد خاصی مطلارح اسلات یلاا آنکلاه نفلاس  شود با یکدیگر هممی

، در ، موضلاوعیتی داشلاته باشلادبدون آنکه شخص خاصی که آن شبهه بر عقیلادۀ وی تلاأثیر گذاشلاته« معتبر
که در پاسخ، متمایل به این نظریه شویم که فرد یا مقلاام خاصلای ؟ درصورتیکندمیبرداشتن کیفر نقش ایفا 

محل عروض شبهه نیست، باید بررسی کنیم که علاروض شلابهه نلازد مرتکلاب )ملاتهم(، شلاهود، کارشلاناس 
یی است؟ پس کلیت مسلله آن است کلاه آیلاا رسمی، بازپرس، دادستان و دادرس تابع چه آثار کیفری و قضا

                                                 
1  - Conduct rules  

2  - Decision rules 
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عروض شبهه زمانی صادق است که دادرس تردید در تحقق عنوان مجرمانه حاصل کند یا آنکه بدون تحقق 
، در اندیشه و عقیدۀ متهم برای تأثیرگذاری شبهه بلار کیفلار  چنین حالتی، تنها وجود شبهه، حکما  یا موضوعا 

 کفایت خواهد کرد؟
 شبهۀ متهم -2-1
هایی است که ماهیتا  در درون اندیشه متهم شکل گرفته است بدین معنا کلاه اگلار قصود از شبهه، شبههم

متهم با شبهۀ اباحه، عملی را مرتکب شود این شبهه مسقط مجازات خواهلاد شلاد. برخلای از فقیهلاان، تنهلاا 
ر تعلیقلااتش بلار (. سیداسماعیل صلادر د44اند )روحانی،شبهۀ نزد مرتکب عمل را از روایت برداشت کرده
آن هم در حین انجام عمل مجرمانلاه عنلاوان « شبهۀ متهم»آرای عبدالقادر عودة، ملاک در شبهه را منحصرا  

الحلادود تلادرأ »اکرم)ص( کلاه فرملاوده: ظاهر سخن پیلاامبر»کرده و در توجیه این نظریه اظهار داشته است: 
کنندۀ آن اسلات. حلاال آنکلاه شبهه، برطرفباشد اما دال بر آن است که سبب کیفر حد ثابت می« بالشبهات

حصول شبهه نزد قاضی، مانع از تحقق موضوع حد در خارج است، بنابراین ناگزیر بایلاد مقصلاود شلابهه در 
روایت، شبهه در مقام عمل باشد نه در پیش قاضی. افزون بر آنکه، چنانچه حصول شبهه نزد قاضی با ثبوت 

شلاود و اگلار روایلات، سلام مانع از اجرای حد نسبت به مجرم نمیاتفاق علمای اشرعی جرم همراه باشد، به
شامل حصول شبهه برای قاضی شود یا به همین مورد اختصاص یابد، اجرای حد برای قاضی جایز نیسلات؛ 

که هیچ مسلمانی چنین نظری ندارد و اگر حصول شبهه همراه با ثبوت شرعی نباشد، شلاکی دربلاارۀ درحالی
؛ ن نیاز به این قاعده، وجود ندارد و اختصاص قاعده به این حالت ممکن نیستعدم اجرای حد شرعی بدو

 )علاودة،« داشلاتزیرا ظاهر قاعده دلالت بر وضع حکمی دارد که اگر آن قاعده نبود، حکم هلام وجلاود نمی
« شلابهه»از آید که همین معنا را اند، به دست میبه تعاریفی که اکثر فقها از شبهه ارائه کردهتوجه(. با1/334

بایست در محضلار دادرس ثابلات اند. یعنی لازم است شبهه نزد متهم عارض شده باشد اما میارتکاز نموده
 شود که مرتکب، چنین اعتقادی داشته تا بتوان کیفر را اسقاط کرد. 

 شبهۀ قاضی -2-2
ر از واژۀ انلاد: ظلااهبرخی از فقها محل عروض شبهه را قاضی در ضمن رسیدگی دانسته و تصری  کرده
گیرد؛ ولی اگر شبهه شبهه همان شبهۀ دادرس است که با وجود این، شبهۀ درء حد مطابق قواعد صورت می

ای نباشد که رفتار با وجود آن جایز باشد، در این اندازهدر حین ارتکاب جرم برای مکلف رخ دهد و شبهه به
نین اگر حقیقت امر نزد قاضی ثابت صورت مرتکب مشمول عمومات اجرای حد و تعزیر خواهد بود. همچ

ای (. حال چنانچه در اثبات حدود شلابهه21 قمی، شود، لازم است که حکم به کیفر را صادر نماید )مومن
شود. پس ملاک شبهۀ دارئه، شبهۀ عارض نزد قاضی است که وظیفۀ صدور عارض شود، حکم حد دفع می
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ای کلاه در اندیشلاۀ وی امکان اسقاط مجازات را با شلابهه بایستحکم و اجرای مجازات را دارد و ناگزیر می
 شود.شود، داشته باشد؛ لذا تا نزد قاضی شبهه ایجاد نشود، حدّ دفع نمیحاصل می

بنابراین اگر دادرس شبهۀ حکمی داشته باشد مثلا  شک در لزوم شاهد پنجم در جرم زنا داشته باشد، تلاا 
فراغت نیافته، جایز نیست که بر اساس گواهی چهار شاهد به صدور  زمانی که از اجتهاد در این حکم فقهی

رأی مبادرت ورزد. شرط زوال شبهه بدین معنا، فراغت مجتهد از تحقیق و اجتهاد با تمسک به اماره، اصلال 
یا قطع نسبت به حکم شرعی است. اما در زمینۀ شبهۀ موضوعی نیز همین حالت وجود دارد و چنانچه مثلا  

لت شهود را احراز نکند، تا زمانی که ادلۀ معتبر بر عدالت ایشان در کلاار نباشلاد، کیفلار از ملاتهم دادرس عدا
 درء خواهد شد.

یا اشتباه واقع تعبیر « شبهۀ واقعیه»البته شبهۀ قاضی به یک معنای دیگر نیز قابل تصور است که از آن به 
بلاا انکشلااف قطعلای بدسلات نیاملاده، برقلارار شود که عبارت است از اینکه ملاک شبهه تا زمانی که واقع می

است؛ لذا اگر با وجود دلیل معتبری برای وی انکشاف ظنی حاصلال شلاود، بلارای حکلام بلاه کیفلار کفایلات 
دانند اما ملاک شبهه در موردی که عنوان نمونۀ امارات، ظهور عرفی در گواهی شاهد را کافی میکند. بهنمی

(. همین حالت دربلاارۀ اصلاول 22/78الله، برقرار است )حب این اماره موجب قطع دادرس نشود، همچنان
 عملیه مسلما  برقرار بوده و ملاک شبهه بر این اصول حکومت دارد.

 مجرد حصول شبهه -2-3
با وجود هر گونه شبهه، چه شبهۀ قاضی که به علم نرسد و چه شبهۀ مُجلارم کلاه اند: ای از فقها گفتهعده

شود. نظریۀ سوم بلار ایلان دیلادگاه داشته باشد، در هر صورت حد ساقط میدر حکم یا موضوع، شبهۀ واقعی 
تکیه دارد که مقصود از روایت، مجرد حصول شبهه است، خواه این شبهه در مقلاام عملال علاارض بلار ذهلان 

شود. در هر حلاال متعللاق موضلاوع روایلات، علاروض مرتکب باشد یا در جریان صدور حکم بر قاضی وارد 
علالاوه بلار الفقهه صی مخاطب مضمون روایت درنظر گرفته نشده اسلات. صلااحب شبهات بوده و فرد مشخ

در هر کدام چه حکما  و چه موضوعا  را « شبهۀ شاهد»و « شبهه و تصورات نادرست متهم»، «شبهۀ حاکم»
عنوان محل عروض شبهه تعیین کرده است. پس منشأ شلابهه ممکلان اسلات در هنگلاام ارتکلااب رفتلاار بلار به

تواند شبهات مفهومیه و غیلار آن باشلاد رض شده است. همچنان که منشأ شبهۀ قاضی میمرتکب )متهم( عا
 شود.طور مستقیم عارض بر قاضی میکه به

بنابر این دیدگاه، معنای اصطلاحی شبهه در قاعدۀ درء از معنای لغوی خود فاصله نگرفتلاه و شلابهه در 
کلاار رفتلاه اسلات. معاصلار دیگلاری نیلاز علادم نبودن واقعیت، در فرض مطلق  شک به معنای التباس و روشن

جهت بداهت مسلله و نه غفلت از آن برشمرده؛ یعنی ایلان تعرض اصحاب امامیه نسبت به شبهۀ حاکم را به
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مطلب که حاکم با وجود شبهه و تردید مبادرت به صدور حکم نکند، نیاز به تقریلار و تعلارض فقهلاا نلادارد. 
 (1/54اردبیلی، )موسوی 

باشلاد، منظور محدودکردن طریق تحصیل واقع میو گزینش ادلۀ اثبات جرایم حدی، به ازآنجاکه تعیین
اسلالامی ( تنهلاا حلااکم 1/116حللای، )محقلاق « إقامة الحدود الی من الیه الحکلام»درنتیجه بر طبق قاعدۀ 

د که باشواسطۀ شبهه بر عهده داشته و وی مخاطب میصلاحیت اجرای حدود الهی یا دفع و اسقاط آن را به
سبب آن کیفرهای حدی را دفع نماید، شبهۀ ای که قاضی باید بهدر این صورت این پرسش جا دارد که شبهه

، ادللاه و مسلاتندات پرونلاده را عارض بر چه اشخاصی هست؟ به نظر نگارنده، هر شبهه ای که عرفا  یا شرعا 
ته یا ابهامی باشد که در حافظۀ شهود تأثیر سلبی خود قرار دهد تفاوتی ندارد که در ذهن متهم شکل یافتحت

شود و یا تردیدی به نفع متهم در کیفرخواسلات ایجاد شده یا عدم قطعیتی که در نظریۀ کارشناس حاصل می
هلاای شلارعی شود. به بیان دیگر، شلابهه در گزارهتواند شبهۀ دارئه محسوب دادستان با احراز شرائط دیگر می

وارد شده « قضیة الحقیقیة في أي مورد تحقق الشبهة و في أي نحو کان»و « موضوع مقدار الوجود»عنوان به
 است.
شلاود تلاا تملاام ملاوارد مربلاوط بلاه اثبلاات را « شبهۀ اثبات»بنابراین شایسته است از این حالت، تعبیر به  

از سلاکلاه زمینه 2یلاا ملااهوی 1فراگیرد که مفهوم آن، تردید از ناحیۀ مستندات و مدارک احکام قضایی شلاکلی
 شود. ابطال یا تضعیف و یک دلیل و راهنمای اثبات  جرم حدی 

شود، مسلما  صدور حکم به کیفر نسبت به او جایز نیست. اما اگر اگر نزد دادرس شبهۀ معتبری حاصل 
 ها اشاره خواهیم کرد:دهد که در زیر به آنشبهه نزد متهم حاصل شده باشد، در این مورد سه حالت رخ می

ای که متهم مدعی آن است، نزد قاضی پرونده به اثبات برسد و قاضی بداند که مرتکلاب، ههاگر شب  .1
اش حاصل شده مبادرت به ارتکاب رفتار نموده اسلات، در ایلان صلاورت ای که در اندیشهسبب شبههتنها به

ن جهت عدم احراز موضوع جرم، کیفر ساقط خواهد شلاد. در ایلان میلاان تفلااوتی وجلاود نلادارد کلاه عنلاوابه
 شد.مجرمانه کیفرش از سنخ حدود باشد یا تعزیرات و حتی این شبهه سبب برداشتن کیفر قصاص خواهد 

عنوان حدّی یا تعزیری شرعی، ادعای شبهه را نزد دادگاه مطرح کند وللای صلاحت چنانچه متهم به  .2
ز بلاه هلار گونلاه این ادعا نزد دادرس به اثبات نرسد، اگر عنوان مجرمانه، حق اللهی محض باشلاد بلادون نیلاا

الله تنها بیّنه و اقرار معتبر است و اگلار بیّنلاه و شود؛ زیرا در حقوقتحقیق راجع به شبهه، قطعا  کیفر ساقط می
الناس که شرط شنیدن دعوا آن است کلاه رود؛ برخلاف حقوقمیاقراری نباشد، صلاحیت اقامۀ دعوا از بین

                                                 
1  - Procedural 

2  - Substantive 
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للهی، مستحق خداوند متعال است که اذن به فحلاص امدعی مستحق موجب دعوا باشد ولی در جرایم حق
)سلابحانی 1ای را نداده و اثبات را طلب نکرده، بلکه امر بر درء حلادود بلاا شلابهه کلارده اسلاتنسبت به قضیه

شود. البته ایلان گونه جرایم طبق قاعده موجب شبهه نزد دادرس می(. لذا ادعای شبهه در این1/212تبریزی، 
بودن ادعای ملاتهم پیلادا نکلارده باشلاد وگرنلاه کیفلار سلااقط قین وجدانی به دروغاست که حاکم یدر صورتی 

 نخواهد شد.
هلاای تعزیلاری، ملاتهم الناسلای و سلاایر مجازاتکه در پروندۀ قصاص یا کیفر حلادی حقدرصورتی .3

شود، دادرس ابتدا باید در پیرامون شبهه تحقیقات خود را انجام دهلاد و اگلار نتیجلاه تحقیقلاات مدعی شبهه 
س، صدق ادعای شبهه یا احتمال درستی آن باشد، در این حالت با احراز سایر شرایط معتبر در شلابهه، دادر

تواند شلابهه را شود. در این موارد قاضی بدون تحقیق و تفحص نمیکیفر این عناوین مجرمانه نیز ساقط می
محکوم به کیفر کند )موسوی عقلایی مثل اصل عدم غفلت یا خطا را اجرا کرده و متهم را  نفی کرده و اصول

رسد حتی در صورت شک در تحقق شبهۀ دارئه پس از آنکه قاضلای تحقیلاق (. به نظر می1/183بجنوردی، 
تواند به عمومات قلاانون مراجعلاه کلارده و کاملی صورت دهد و عملا  نسبت به ادعای متهم تردید یابد، نمی

 حکم به محکومیت نماید. 
 

 تباط با ضابطۀ شبهۀ دارئه. تحلیل کلمات فقها در ار9

نظر فقیهان در مورد اثرگذاری شبهه در اسقاط مجازات، میان فقها رغم اتفاقاینک که مشخص شد علی
اختلاف در چند جهت متمایز و از حیث ضابطۀ شبهۀ الغاکنندۀ کیفر )جدای از درنظرگرفتن انواع مختللاف 

شود، باید بررسلای کلارد کلاه در بهه( دیده میمجازات همانند حدود و تعزیرات و قصاص یا محل عروض ش
ها و کند کلاه مرتکلاب رفتلاار حلادی، در وضلاعیت شلابهه قلارار گرفتلاه اسلات. برداشلاتچه حالتی صدق می

گیلارد و ملاا را بلاه سازد تلاا دریافلات جلاامعی از شلابهه شلاکل های ناهمسان در عبارات فقها لازم میاستنتاج
منظور نظلارات چنلاد نفلار از فقهلاای معاصلار در ذیلال ذکلار دهی ضابطۀ آن کمکی شایان نماید. بدین سامان

 خواهد شد: 
یی -3-1  دیدگاه محقق خو

یی دررابطه بلاه فرضیۀ محقق خو با شلابهه کلاه بسلایار جلاای تأملال دارد، در تعریلاف وی 

                                                 
تصلح لإقامة الدعوى و هذا بخلاف حقووق النوالأ ّنّ مور  ورا  و ا        . إنّ العبرة فی حقوق الله بالبيّنة و الإقرار و لو لا البيّنة و الإقرار لا4

لى أمر، الدعوى أن یكون ال دّعی مستحقّاً ل وجب الدعوى فلا تس ع فی الحدود ّنّه حقّ الله، و ال ستحقّ )الله( لم یأذن و لم یطلب الإثبات ع
 بل أمر بدرء الحدود بالشبهات.
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بنفسه موجب سقوط حلاد نمی شود کهروشنی آشکار می بلکلاه لازم اسلات کلاه شبهه  شلاود، 
به اعتقاد به واقع( مقرون  باشد کلاه در ایلان صلاورت سلابب الغلاای  شبهه )جهل  جواز رفتار 

بر حالت  جزای جنایی می ا تقییدزدن شبهه  ب به حکلام «اعتقاد الحلیة»شود. وی  ، در جهل 
بلاا  بلاه جهلال بسلایط یعنلای هملاراه  نافی حدود از جاهل، شلابهه را  بر اطلاق ادلل  ا اعتماد  ب

تبیین کرده است. این دیدگاه در مقا به حلیت فعل خارجی  ثلاانی اعتقاد  بل تعریلاف شلاهید 
باتوجه نلاافی کیفلار از قرار دارد که ضابطۀ شبهه را  نلاه اطلالاق ادللاۀ  به عملاوم قاعلادۀ درء و 

ثلاانی،  بلاه تعبیلار دیگلار از نظلار 14/325شخص جاهل، استحصال نموده اسلات )شلاهید   .)
به باشد که مستلزم اندازهایشان اگر شبهه  ثبلاوت موضلاوع  »ای قوی  عنلاوان مجرمانلاه « عدم 

به شود، در بلاود وگرنلاه در این صورت شبهه  تأثیرگلاذار خواهلاد  بلار کیفلار  طور غیر مستقیم 
به شبهه، یک قیاس منطقی تشکیل شود، کبلارای آن قیلااس  برای اسقاط حد  سایر موارد اگر 

یی،  بود )خو  (.41/204، المنهاجمبانی تکملة مخدوش خواهد 
یی دو حالت نتیجه آنکه شبهۀ   شود: را شامل میدارئۀ حکمی از نظر محقق خو

بوده و خیال می کرده که آنچلاه را انجلاام أ. جهل جاهل قاصر که در حین عمل، معذور 
پیلادا میمی بوده و اگر التفلاات  بلار مبنلاای عللام و شلاناخت دهد مطابق واقع  کلارد از عملال 

 کرد؛ صحی  خود فروگذار نمی
به این صورت که معتقد  فلالان زن، او را  شود که عقد بلارب( تقصیر در مقدمات رفتار 

بقیه شلارایط معتبلار در صلاحت عقلاد نکلااح زوجۀ شرعی وی می به  کند، بدون اینکه نسبت 
به حکم شرعی که جاهلال در حلاال  باشد. اما جهل تقصیری نسبت  دقت نظر لازم را داشته 

به جهلش التفات داشته از نظر محقق  یی شبهۀ معتبر در الغای مجلاازات ارتکاب عمل  خو
نیامده  بر وی جاری میبه حساب  بلاه حکلام و کیفر حدی  شود؛ زیلارا جاهلال مقصلار علاالم 

نافی کیفر از جاهلال،  برای او فرض نشده و اطلاق ادلۀ  به واقع عذری  بوده و جهل  ظاهری 
 مشمول این فرض نخواهد شد. 

یی در شرح کلام وی، میلاان شلابهۀ ملاتهم و شلابهۀ قاضلای  برخی از شاگردان محقق خو
زنی ادعای اکراه در رفتار زنای ارتکلاابی کنلاد، مطلاابق نصلاوص  اند: اگرو گفته خلط کرده

بهروایی ادعای وی پذیرفته می نه  با شبهات؛ زیرا مسلاتند و ملادرکی شود  خاطر درء حدود 
ندارد مگر در موارد جهل قصوری آن هم درصورتی که جهلال بسلایط برای این قاعده وجود 

لبته در جهل مرکب چه قصوری و چه تقصیری بع ا ی اسلاقاط باشد.  ید نیست که کیفر حلادّ
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به نظر می3/280شود )فیاض،  نلاه « شلابهۀ قاضلای»از سلانخ « ادعای اکراه»رسد (.  اسلات 
بلاه آن « شبهۀ متهم» و اصولا  درنظرگرفتن حالت جهل قصوری یلاا تقصلایری ملاتهم نسلابت 

بود.بی  معنا خواهد 
به ذکر آن است که اصطلاح جهل در تصنیفات فقهی عبلاارت اسلات نبلاود  نکتۀ لازم  از 

به به حکم )قانون( یا موضوع  گاهی نسبت   صورت بسیط یا مرکب.آ
قانونی، مرتکب گاه هیچ انگاره و تصوری   به حکم شرعی یا گزارش  در خصوص جهل 

ندارد و گاه در وضعیت شک یلاا در حاللات ظلان اسلات کلاه هملاۀ ایلان سلاه حاللات از  ذهنی 
پلااره« جهل بسلایط»های زیرمجموعه بلاه  ای ملاوارداسلات. املاا در  بلااوری نسلابت  مرتکلاب 

به آن پنداشته؛ درحالیگزاره پیدا کرده و خود را عالم  قانونی یا شرعی  بلاا ای  کلاه تصلاورش 
بلاه« جهل مرکب»واقع گزارۀ مطابق نیست که  بلاه وی رخ داده اسلات.  عنوان نمونلاه نسلابت 

نوع یا میلازان مجلاازات، از مصلاادیق جهلال حکملای 155مطابق تبصرۀ مادۀ  به  ق.م.ا جهل 
به موضوع،غیرم موضلاوع گلازارۀ شلارعی یلاا  1ؤثر قلمداد شده است. از طرف دیگر در جهل 

به بوده؛  نامعلوم  نزد مرتکب   1325ق.ت 430عنوان نمونه قتلال در فلاراش در ملاادۀ قانونی 
ا یا اصلا  تصلاور  به عمل زن به تمکین و رضایت زن خود  چنانچه ممکن است شوهر نسبت 

پیدا کرده یلاا اینکلاه ذهنی نداشته یا حالت شک و تردید ن به اکراه یا تمکین همسرش  سبت 
برایش حاصل شده است که هر سه حالت توسط قید  به تمکین  بلاه تمکلاین»ظن  در « عللام 

بور، از موارد جهلال موضلاوعی غیرملاؤثر انگاشلاته شلاده اسلات. همچنلاان کلاه ملاادۀ  مادۀ مز
بلاه موضلاوع جلارم را ضلاروری 1352ق.م.ا 144 بلار  در همۀ جرایم عملادی، عللام مرتکلاب 

 شمرده است.
به ادعای اکراه شخص مرتلاد چنلاین سلاؤالی را مطلارح کلارده اسلات:  یی راجع  محقق خو

بلاود یلاا مادامی» ا این ادعا مسموع خواهد  آی بر ارتداد کند،  بلاا اگر مرتدی ادعای اکراه  کلاه 
بلاود؟ قبلاول نخواهلاد  قابلال  بلاوده،  کلارَه  ثابت نشود کلاه مُ یی، « قرینه  محاضهرا  یهی )خلاو

به مشهور نسبت داده شده که حلاد از ( س151، المواریث به آن گفته است که  پس در پاسخ 
و ایلان از ملاوارد متهمی که ادعای اکراه کرده ساقط می بالشلابهات  شود؛ زیرا الحدود تلادرأ 

ا رفتار وی اختیاری واقع شده اسلات. شبهه است که نمی ا واقعا  اکراه محقق شده ی آی نیم  دا
بلار ه هیچ قرینهاما نظریۀ صحی  آن است که ادعایی ک تلاأثیری  به اثبات نرسانده،  ای آن را 

                                                 
1- Ignorance of fact 
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الحلادود تلادرأ »مسلولیت کیفری ملاتهم نداشلاته و دللایلش آن اسلات کلاه اینکلاه گفتلاه شلاده 
ثبلاات « بالشبهات بلاه ا بلاا طریلاق معتبلار  تنها مرسلۀ صدوق است کلاه  اصل روایی نداشته و 

باشلاد، منظلاور از  احتملاال واقعلای « شلابهات»نرسیده است. حتی اگر مرسلۀ صدوق معتبر 
به بوده است. مثلا  اگر کسلای است؛  به واقع در اکثر حدود محتمل  خاطر آنکه شبهه نسبت 

رفتاری که مستوجب حد است مرتکب شود و احتمال دهیم که وی در واقع معلاذور اسلات 
به همین احتمال اکتفا کرده و کیفر حدی را اجرا نکنیم؟ در اکثر ملاوارد در  ا امکان دارد  آی

بنابراین ملاراد از شلابهه « شبهۀ واقعی» باب حدود ا  و ظلااهرا  »وجود دارد.  « المشلاتبه واقعلا
بالا می بر حاللات اختیلااری « شبهۀ ظاهری»باشد و در فرض  باید رفتار  بلکه  ندارد،  وجود 

ا ایلان اصلال دیگلار  ب و  آن حمل شود؛ زیرا اکراه امری حادث است و اصل عدم حادث است 
به وجلاود نمیشبهه آیلاد. آری، چنانچلاه شلابهه در صلاورتی رخ دهلاد کلاه ای در محل بحث 

باشلاد می بر فرض که روایت صلادوق معتبلار  باشد،  بلاه مشتبه واقعی و ظاهری  تلاوان حکلام 
 سقوط مجازات حدی کرد.

 خمینیدیدگاه امام  -3-2
آید که اگر فاعل، معتقد بلاه جلاواز خمینی چنین به دست میبا تحلیل ملاک شبهه بر اساس نظریۀ امام 

گونه نباشد یا اگر فاعل جهالت مغتفره داشته باشد با وجود شلابهه، حلادّی در کلاار ولی در حقیقت اینباشد 
نیست. اما در تحقق و حصول عنوان شبهه با وجود ظن غیرمعتبر و خصوصا  مجرد احتمال، اشلاکال وجلاود 

گردیدن املار دارد. پس اگر فرد جاهل ولی ملتفت به حکم، با وجود احتمال حرمت، پرسشی برای مشخص
کنلاد. آری، اگلار جاهلال قاصلار یلاا نکند و آن رفتار را مرتکب شود، ظاهرا  این حالت شبهه حصول پیدا نمی

ر نیز نسبت به حکم شرعی و هم وظیفۀ استفسار و پرسلاش کردن ملتفلات نباشلاد، ظلااهرا  شلابهۀ دارئلاه مقصِّ
 (.2/168محقق خواهد شد )خمینی، 

ای که احتمال صلادق آن وجلاود دارد، خمینی معتقد است که شبههخویی، امام  برخلاف نظریۀ مرحوم
شود و لازم نیست علاوه بر شبهۀ واقعی، شبهۀ ظلااهری )قرینلاه( نیلاز آن را بلاه تواند شبهۀ دارئه محسوب می

اثبات برساند. مطابق این دیدگاه هر عذری که ناشی از خطا، نسیان، جهل و سایر عذرهای شرعی نسبت به 
کلی و جزئی باشد، ادعای آن از جانب متهم با وجود احتمال درستی آن از سلاوی دادرس،  حکم یا موضوع

مسقط کیفر خواهد بود. دلیل این مطلب آن است که با این احتمال، دادرس در عنوان زنا نسبت به ارتکلااب 
اجرای حلاد کم استصحاب عدم جواز آن تردید کرده و استصحاب عدم زنا، حدّ زنا را منتفی ساخته یا دست  

 قبل از ارتکاب رفتار مشکوک، مجازات حدی را از فعلیّت خواهد انداخت.
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ا اشاره  بلاا ادعلاای  شودداشته است که کیفر زنا ساقط میامام خمینی در زمینۀ کیفر زن
باشد؛ پس اگر یکی از دو طلارف زنلاا  به مدعی آن، شبهه  هر آنچه که صلاحیت دارد نسبت 

باشلاد، یا هر دو ادعای شبهه کند، ا به یک طرف امکان شلابهه وجلاود داشلاته  تنها نسبت  گر 
بلاا وجلاود ادعلاای زوجیلات مادامیکیفر حدّ از همان طلارف سلااقط می کلاه کلاذب و شلاود. 

نباشد، کیفر ساقط می بلاه قسلام نادرستی آن معلوم  نیازی  برای اثبات ادعایش  شود و متهم 
نه نخواهد داشت )خمینی،  یّ ب ا   (.2/452ی

با مضم لبته مطابق  برداشلات میا ا نظریۀ فلاوق  ب تنافی  شلاود ون برخی از روایات، نوعی 
که از آن جمله صحیحۀ حلبی از امام صادق)ع( اسلات دربلاارۀ زنلای کلاه ازدواج کلارده )بلاا 

بلاا وی ازدواج زن سنگسار می»اینکه شوهرداشته( ایشان فرموده است:  شود و آن کس کلاه 
نلالاه یّ ب بلالاا ایلالان زن دارد، مجلالااکلالارده اگلالار  بلالار ازدواج  نلالادارد وگرنلالاه آن ملالارد هلالام حلالادّ ای  زاتی 

بلاه علادم عللام 28/125)حر عاملی، « خوردمی (. ظاهر روایت آن است ادعای مرد نسبت 
برای اثبات ادعایش  بیاورد.به تأهل آن زن، پذیرفته نشده و  نه  یّ ب اید   ب

  الأحکاممهذبدیدگاه صاحب  -3-3
یشان، جاهل قاصر یا مقصر نسبت به حکم فرضیۀ بعدی متعلق به مرحوم سبزواری است که از دیدگاه ا

ترین کردن جهل و شبهه از خود، در مورد او احکام وطی به شبهه که مهمیا موضوع، با وجود امکان برطرف
ویژه اگر این امکان بلاه سلاهولت مقلادور مرتکلاب بلاوده باشلاد کند. بهآن انتفای کیفر است، جریان پیدا نمی

نمودن شلابهه بلارای ر شبهه از نظر ایشان آن است که وقتی امکلاان زایلال(؛ بنابراین معیا22/234)سبزواری، 
طورکلی وجود نداشته یا همراه عسروحرج باشد، نسبت به فعل مرتکب )وطی یا سلاایر رفتارهلاای مکلف به

محقق شده و مرتکب، از حدّ رهایی خواهد یافلات. حاللات دیگلاری نیلاز کلاه از نظلار « شبهه»حدی(، عنوان  
بر آن حمل شود بلکه به تعبیر ایشان، از نظر عرفی، موضوعا  عنوان شبهه می« شبهه»ن حکمی ملحق به عنوا

، عبارت است از حالتی که مکلف به شبهه و جهل خود التفات نداشته باشد. اما شلاخص ناآگلااهی شودمی
 کردن ملتفت باشد، فقهای امامیه اجماع دارند کلاه چنلاین شخصلای جلاز در ملاواردکه نسبت به وظیفۀ سؤال

گاه خواهد بود.استثنا شده از سوی دلیل شرعی، به  منزلۀ فرد عامد و آ
نویسد: در مسائل اختلافی میان فقیهان، اگر اجتهاد می« بهاشرایط ثبوت حد بر زانی و مزنی»ایشان در 

یا تقلید مرتکب، اعتقاد حلیت رفتار را نتیجه دهد ولی حاکم شرع معتقد به حرمت فعل باشد، شبهۀ قاضی 
کند؛ به این دلیل که از دیدگاه ایشان منساق از ادله، تحقق شلابهه یز محقق شده و مجازات حدی را زایل مین

نسبت به مرتکب است که در این فرض تحقق یافته است. برعکس وقتی اعتقاد مرتکب، حکایت از حرمت 
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شرعی معتقلاد بلاه حاکمعمل داشته و با وجود علم و عمد مرتکب آن شود، عنوان شبهه محقق نبوده هرچند 
( وی در تشری  ایلان نظریلاه چنلاین اسلاتدلال کلارده 22/234حلیت یا اباحۀ کردار فاعل باشد. )سبزواری، 

نبودن عنوان شبهه در این فرض بدین خاطر است که موضوع حد اجتهادا  یا تقلیدا  نسبت بلاه است که صادق
شود و وجهلای حد، این حالت را شامل می محدود )متهم( ثابت شده، بنابراین عمومات و اطلاقات اجرای

تلارجی  بلاملارج  اسلات  داشتن اجتهاد حاکم بر اجتهاد )و یا تقلید( مرتکب وجود ندارد؛ چونبرای مقدم
مگر آنکه بطلان اجتهاد یا تقلید مرتکب با دلیل قطعی مشخص شود. آری، چنانچه برای حاکم شرع نسبت 

صل شود، بایستی بنا بر نظر و اجتهلااد خلاویش عملال کنلاد )هملاو، به این مورد در اجراکردن کیفر، شبهه حا
22/232.) 

خمینی است که در هر دو فلارض فلاوق، عنلاوان شلابهه را محقلاق و کیفلار این نظریه برخلاف دیدگاه امام
حدی را منتفی دانسته که از نظر نگارنده همین دیدگاه کاملا  موجه اسلات؛ زیلارا هملاان گونلاه کلاه گفتلاه شلاد 

خواهد قانون را اجرا کنلاد و مطلقلاا  در هملاۀ وض شبهه همان حاکم شرعی است که میمخاطب و محل عر
فروض، ترجی  با عقیدۀ حاکم شرع بوده و اجتهاد حاکم شرعی ملاؤثر خواهلاد بلاود. منتهلای قاعلادۀ درء در 
مسائل اختلافی که اجتهاد یا تقلید مرتکب بر اباحۀ رفتاری تعلق گرفته، دامنلاۀ اجتهلاادی حلااکم شلارعی را 

اندازد. اما برعکس اگر اجتهاد یا تقلید متهم، بلار حرملات رفتلااری تعللاق محدود ساخته و کیفر را از کار می
بگیرد ولی حاکم شرعی آن را نقض شرع یا نظم اجتملااعی جامعلاه تشلاخیص ندهلاد، هرچنلاد در صلاورت 

الامر دچار معصیت و سزاوار عقاب اخروی شده اما رجحان نظریلاۀ حلااکم مطابقت عقیدۀ مرتکب با نفس
 اش حکم برائت متهم را صادر کند.بایست برطبق عقیدهشرعی پابرجا بوده و وی می

 الفقه دیدگاه صاحب -3-4
جهت علادم عللام بلاه وجلاود علاوه بر شبهۀ غیرمحصوره، چنانچه وطی به الفقهبر مبنای نظریه صاحب 

یا رضاعی یا مصاهره )در فرضی که وظیفۀ شلاخص در فحلاص و استفسلاار نباشلاد( و همچنلاین  رابطۀ نسبی
شود. در این مورد فرقی ندارد که اکراه از سلاوی دربارۀ زن و مرد مُکرَه و مُضطر و مُلجأ مناط شبهه محقق می

زن در حال خواب یا یکی از زن و مرد باشد یا آنکه شخص ثالثی اکراه یا الجاء کند، همانطور که فرقی میان 
آور مصرف کرده، وجود ندارد. افزون بلار ایلان وطلای مجنلاون و مرد در حال خواب یا فردی که داروی خواب

ذاهل )غافل( موجب ایجاد شبهه خواهد شد. همچنین در جایی که شخص مسلات مرتکلاب زنلاا شلاود، در 
 دهد:اینجا دو حالت روی می

نوشلاد و یلاا دانسته که خملار میر به شرب بوده یا نمیاو حلال بوده مانند آنکه مضط چنانچه شرب .1
دانسته که نوشیدن خمر حرام است، بدون هیچ اشکالی وطی به شبهه است و عنوان شبهه نسبت بلاه آن نمی
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 مصداق خواهد داشت. 
، عاملالادا  و در حاللالات التفلالاات، مرتکلالاب شلالارب مسلالاکر شلالاده باشلالاد، اگلالار شلالاارب  .2 الخمر عالملالاا 

یۀ مشهور آن است که وطی سکران با شرب خمر و دیگر مسکرها، عنوان زنا جواهر گفته است: نظرصاحب
را داشته و باعث اثبات کیفر حدی و انتفای نسب شرعی شلاده و ظلااهرا  مخلاالفی در میلاان فقهلاا بلاه چشلام 

« أمّا السکران...و لو زنلای و هلاو سلاکران للام یجلاب الحلادّ »که گفته است:  تحریرخورد، جز علامه در نمی
ایلان  جهواررالکممبلاه  الفقهه(. صلااحب 25/242جواهر، ، صلااحب5/313، تحریرالاحکام حلی،)علامه

کند که اگر شخصی شرب خمر کند تا زنا نماید یا دیگری را به قتلال برسلااند، در ایلان صلاورت اشکال را می
املاد محسلاوب مورد پیدا خواهد کرد؛ زیرا در عرف، علاالم و ع« الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»قاعدۀ 

شود ولی اگر چنین نباشد؛ یعنی به قصد سرقت یا زنا یا قتل، شرب خمر نکرده باشد دلیللای بلار وجلاوب می
همان گونلاه کلاه در اداملاه تبیلاین  الفقه کیفر حدّی و انتفای نسب شرعی وجود نداشته، بلکه به نظر صاحب

به قصد آنکه زنا کند یلاا کسلای را  اگر»شود: محسوب می« شبهه»نموده، اقرب آن است که یکی از مصادیق 
تر است و به همین جهت فقها به صحت عقد و بکشد خمر ننوشیده باشد، این حالت به وطی شبهه نزدیک

شلاود شوند، حاکم دچار شلاک میویژه در باب حدودی که با شبهه دفع میاند و بهایقاع فرد مست فتوا نداده
)حسینی « ی مرتکب شده، مستحق قصاص یا حد خواهد بود؟که آیا فرد، نسبت به رفتاری که در حال مست

اگر شخصی شرب خمر نماید ولی قصدش ارتکلااب  الفقه(. پس در نظر صاحب 44/150 ،الفقهشیرازی، 
بودن الارادهجرم با حال مستی نباشد، در این صورت شبهه مصداق پیدا کرده و مجازات بلاا اثبلاات مسلالوب

 شود.جانی ساقط می
أن الشارع لم یلاب  اللاوطء بمجلارد الاحتملاال أو »جواهر را که گفته احبوی عبارت ص

نما أباحه بشرط العلم بالاستحقاق، أو حصول ما جعله أمارة للحل، فبدونهما لا  و إ الظن، 
ا ( محل تأملال و اشلاکال دانسلاته؛ زیلارا در 44/188شیرازی، )حسینی « یکون الوطء إلا زن

ثبلاوت اگلار  این استدلال میان دو مقولۀ اثبات و م  ثبوت خلط صورت گرفته اسلات. در علاالَ
ا واقع نمی باشد، زن ا نکاح صحی  جایز  ب شود هرچند که فاعل، ظن یا جهلال مرکلاب وطی 

برای حلیت وطی در کلاار  ا را دارد. اما اگر در عالم واقع سببی  داشته که رفتار وی عنوان زن
به یکی از عذرهای شرعی صورت گیلارد ملاوجبی  نتفلاای نباشد، اگر وطی  ا و  بلارای انقطلااع 

به عذر شلارعی صلاورت نگرفتلاه  نسب یا اجرای کیفر وجود نداشته، ولی چنانچه رفتار فرد 
بلاود یلاا  بت حدی خواهلاد  نتفای نسب و اجرای عقو ا آیا صرف همین حالت، مستلزم  باشد 

ید  هملاو، عبیده حذاء )( و ابی28/124حر عاملی، کناسی)خیر؟ همان گونه که روایت یز
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به نظر صاحب 28/125 بر آن اشعار دارد.  ایلاد  الفقه(  ب و  قابلال اعتناسلات  هلار دو احتملاال 
به مواردی که اشاره شد، تقیید زد.  روایات احتمال اول را 

ندارد؛ ملاثلا  اگلار  با ظن معتبر اختلافی وجود  میان فقهای امامیه در تحقق ملاک شبهه 
به عدم وجود زوجه چهارم خبر دهد یا زوجه انقضای عد ه یا عدم نداشلاتن همسلار را زوج 

به این موارد گواهی بدهند. اما از این که بگلاذریم  و یا دو شاهد عادل  صلااحب اعلام کند 
با وجود ظلان غیرمعتبلار عنلاوان شلابهه محقلاق می الفقه ا  آی به این پرسش که  شلاود در پاسخ 

بعلاد از اینکلاه آن زن قطعلاا   بلارای زن  به عدم وجلاود زوج  )مانند اخبار شخص عادل واحد 
ید: نملای با وجود اینکه خود آن زن اظهارنظری نکرده و مثلا  بگو و  بوده  دانم دارای همسر 

پس همسرم مرا طلاق داده یا خیر؟( گفته است: دو احتمال در این فرض وجود دارد، ولی 
به لزوم حجیت و اعتبار ظن در تحقق عنوان شبهه متمایلال شلاده  از بررسی مفصل روایات 

داشتن ظن در تحقق شبهه معتبر است وگرنلاه چگونلاه ا  لزوم حجیتظاهر»و اظهار داشته: 
به صدای شوهرش )وقتی که صلایغه طلالاق را جلااری می کنلاد( در مواردی نظیر اینکه زنی 

نمایلاد،  ا دیگلاری ازدواج  ب ا این حال  ب و  به طلاق یابد  نه شرعی(  شک کند یا ظن عادی )و 
به تحقق شبهه گردیلاد؟ می قائل  بلاا وجلاود ایلان 44/200ازی، شلایر )حسلاینی« توان  ( املاا 

برای حاکم شبهه حاصل  باید طبق اصالت صحت فعلال مسلالم،  شوداذعان کرده در هر جا 
به اجرا نگذارد )همو، به واطی الحاق کرده و حد را   (.  44/202 نسب مولود را 

گاهی سابق خلاود  ا این حال آ ب در حالتی که مرتکب، ادعا دارد که قبلا  علم داشته ولی 
نزد قاضی معلوم شود، طبق همان فراموش کرده، درصورتیرا  که صدق یا کذب ادعای وی 

نادرستی ایلان ادعلاا  شود؛ادعایش اثبات یا رد می ا  به درستی ی نتواند نسبت  ولی اگر حاکم 
اگلار ایلان فراموشلای در حلاق وی محتملال و ممکلان  الفقههعلم حاصل کند، از نظر صاحب 

به ثبلاات میباشد، اینجا شبهه محقق نشده و  بلاه ا رسلاد. دلیل اصل و اطلاق، مجازات حلاد 
آیلاا  باشلاد،  اما در حالتی که احتمال عقلایلای ایلان فراموشلای در حلاق ملاتهم امکلاان داشلاته 

بلاه به قبلی، فراموشی رخ ندهد( کیفلار  با وجود علم  کر )اصل این است که  خاطر اصالت ذُ
قبیلال املاور اجرا می ا اینکه چون ایلان نسلایان از  قبللاهلایعلارف الا»رسد ی باشلاد، می«  ملان 

نیز واجد اشکال توصلایف کلارده؛  الفقهشود؟ صاحب ادعای وی تصدیق می این موضوع را 
ا این ادعلاا مجلاازات را ابطلاال زیرا اگر ادعای وی مورد قبول واقع شود، هر زانی می ب ند  توا

بلاه نماید اما بلافاصله اشکال را غیروارد دانسته است؛ زیرا قرائن و امارات مختلف نسبت 
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بوده و لذا احتملاال دومصحت ادعای ایشان، در اکثر متهم قابل تحصیل  را )تصلادیق و  ها 
به ندانسته است.پذیرش ادعای متهم(  بعید   جهت قاعدۀ درء حدود، 

نلاد رفتلاار ملاورد ارتکلاابش حلارام « داشتن علم» در مورد شرط بدا نیز همین مقلادار کلاه 
بلارای آن رفتلاار مجلاازاتی تعیلاین کند؛ هرچند ندبوده، در ثبوت مجازات کفایت می اند که 

به عقیلادۀ صلااحب  باشد. اما  نوع و میزان مجازات اطلاع نداشته  ا از  در  الفقههشده است ی
ند یلاا کیفیلات تحقلاق « عدم علم» ندا ا را  ندارد که مرتکب حرمت اصل زن دارء  کیفر، فرقی 

ب ند که زنا حرام است اما گمان  بدا ا و مشخصۀ آن را نشناسد؛ مثلا   بلاا زن تنها  رد که حرمت 
ل یا دخول تمام حشفه محقق می بُ قُ هلاا و ملاواردی شلابیه آن شود که در این مثالادخال در 

بالشبهه، مجازات ساقط میبه  شود.جهت مناط و قاعدۀ درء حد 
ا یا شلارب خملار حلارام اسلات و  ند که زن بدا نیز اگر مرتکب اجمالا   دربارۀ علم اجمالی 

ا ی نوع این رفتارها ی  الفقههکی از آن دو را انجام دهد، در ثبوت حد از نظر صلااحب هر دو 
به وجود می بلاه دو احتمال  بعید نیست؛ زیلارا از روی عللام  آید که احتمال عدم اجرای حد 

بلاا  نیلاز  پایلاان  نداده است. ولی در  ا را انجام  اشلاکال « فتأملال»اینکه زنا حرام است فعل زن
یت میرخ  (.82/14شیرازی،  حسینیکند )داده را تقو

یف صاحب  -3-5 یرالوسیلهتعر  مبانی تحر
الله مومن چنین نگاشته است: در هر مورد که حقیقت واقعه مشخص نباشد، لازم است کلاه شلابهه آیت

شود هرچند ارتکاب آن رفتار جایز نباشد؛ مثل موارد جهلال حکملای و دادن احتملاال « مجازات»سبب درء 
 (.28قمی، یا دیگر موارد )مومن جواز یا موارد استصحاب بقای موضوع حرام و 

برخی از نویسندگان در شرح خود بر قانون مجازات نیز همین معنا را بلارای واژۀ شلابهه برگزیلاده و آن را 
نبودن واقعیت که باعلاث خللاف بلاه اباحلاه شلاود بلار اسلااس اصلال التباس و روشن»اند: چنین تعریف کرده

ی به حلیت عمل دهد، در این موارد چون عرفا  واقع عقلانیت؛ بنابراین در مواردی که شخص احتمال ضعیف
(. وجلاه 161)گلریلاز و موسلاوی، « امر کاملا  از شخص پنهان نمانده؛ لذا إعمال قاعلادۀ درء موجلاه نیسلات

انلاد و تملاایز نبودن حقیقت معنلاا کردههاست که شبهه را التباس و روشناشتراک این دو تعریف در جنس آن
دهد هرچنلاد ارتکلااب آن نخست، حالتی که مرتکب احتمال جواز رفتار را می ها در این است که تعریفآن

در این حال، از نظر شرعی غیرجایز است اما غیرقابل کیفردهی دانسلاته، املاا در تعریلاف دیگلار تأثیرگلاذاری 
بلار اسلااس اصلال »که مرتکب، احتمال ضعیف حلیت را بدهلاد بلاه لحلاای قیلاد  را در موردیشبهه بر کیفر 

ل توجیه ندانسته است. بر مبنای این قید، هرگاه مرتکب با شك در حلّیت یا ظن به اباحه و یلاا قاب« عقلانیت
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شود که در هر ملاورد دادرس بودن عملی، آن را انجام دهد، مجازات مقرّر دربارۀ او اجرا نمیاعتقاد به حلال
. باید تمام اوضاع و احوال کندباید در حق مدعی شبهه، احتمال آن را صادق بداند و مجرد ادعا کفایت نمی

و وضعیت متهم را مورد رسیدگی و توجه قرار دهد تا روشن شود که آیا این شبهه در حق او صادق اسلات یلاا 
 خیر و در صورت احراز وجود شبهه برای متهم، مجازات را از او بر دارد.

یف آیت -3-6  الله معرفتتعر
ضابطه در صدق شبهۀ دارئه همان توهّم جلاانی »ست: الله معرفت نیز در تعریف شبهه اشاره کرده اآیت

خواهد مرتکب شود، خواهلاد بلاود چلاه در شلابهۀ حکمیلاه و چلاه در شلابهۀ یا مرتکب در جواز عملی که می
موضوعی، به شرط آنکه متعلق توهّم از امور واض  برای همۀ افراد و یا از اموری که پوشیدگی آن نسبت بلاه 

قبول وجود شبهه نسبت به افراد و احوال مختلف متفاوت اسلات. بلاه هملاین جانی امکان ندارد، نباشد و لذا 
داند ازدواج با او بر وی حرام است مثل مادرزن، ربیبه و افرادی خاطر مجرد اجرای عقد نسبت به زنی که می

 (. 350)معرفت، « نظیر آن، موجب صدق شبهه نخواهد بود
قصلاور یلاا تقصلایر ملاتهم در جهلال شود از نظر این تعریلاف، همان طور که ملاحظه می

م یلاا  بلکه این ملاک روی احتمال صلادق تلاوهّ ندارد،  خود، دخالتی در معیار ضابطۀ شبهه 
برده شده است. نکتۀ دیگر آنکه هرچنلاد کلاه در تعریلاف  به مرتکب  امکان خفای آن نسبت 

به  به شبهۀ متهم منحصر نشداشاره« شبهۀ دادرس»فوق  ه ای نشده اما شبهه در نظر ایشان 
ید: و ایشان در این زمینه می نبلاوده »گو به شبهۀ ملاتهم  به قاعدۀ درء منحصر  موارد تمسک 

نزد وی ثابت نشلاده کلاه بلکه موقعیت ا  ند ی ندا های اشتباه حاکم یعنی مواردی را که حاکم 
بلاه اکلاراه، شلاامل می بلاوده یلاا  و یلاا اختیلااری  بوده یا خطایی  شلاود. رفتار مجرمانه، عمدی 

تنهلاا همچنین در جایی ک و  ثابلات نشلاده  ا  یلاا موضلاوعا   ه جهل مرتکب )نزد حلااکم( حکملا
بلاود قابلال اجلارا خواهلاد  )هملاو، «. مجرد احتمال جهل وی در کار است، عموم قاعدۀ درء 

براین385 بلاه یلاک اظهلاارنظر  اساس،(  مرجع قضایی در مقلاام اعملاال قاعلادۀ درء، دسلات 
ایلاد ایلاند؛ اززنلابر عدم تحقق جلارم یلاا علادم مسلاؤولیت کیفلاری میماهوی مبنی ب رو، وی 

برائلات کنلاد )حبیلاب به صدور قرار منع تعقیب یلاا حکلام  زاده و خرملای حسب مورد، اقدام 
 (.  22عراقی، 

 

 تحلیل دیدگاه فقهای امامیه. 4

نلاافی  بلاا وجلاود علادم فحلاص از سلاوی مرتکلاب،  در فقه کیفری، شبهۀ موضوعی حتلای 
م مالکیلات، مسلولیت جزایی شناخته شده و برخی از مصادیق آن همچو بلاه تلاوهّ ن سلارقت 



 459 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          08

بلاه اتفلااق آرا مسلالولیت  بلاه خمربلاودن،  با جهلال  به شبهۀ حلیت و شرب خمر  وطی اجنبیه 
ندارد )تبریزی،  یژه در موارد حقلاوق به« شبهۀ موضوعی قاضی»(. در 220کیفری در پی  و

بلاا شلاؤون و احلاوال شخصلای ملاتهم می باشلاد، تحقیلاق و تفحلاص مقاملاات الهی که مرتبط 
بلاا روشنمسلول ممنوع  بلار وفلاق ملاوازین است مگر دادرس احتمال دهلاد کلاه  شلادن شلابهه 

ند از تخفیف مجازات برخوردار شرعی، مرتکب می بهتوا یژه شود.  آنکلاه فقهلاای امامیلاه و
فتلاوای مالکی بلادون ازدواج شلارعی حامللاه شلاود، بلارخلاف  هلاا تحقیلاق و در مورد زنی که 

به مجرد حامله بلاا 41/255جواهر، اند )صاحبانستهشدن جایز ندتعقیب قضایی زن را   .)
برائت از پرسلاش و تفتلایش از عللات این حال برخی از فقها علی رغم اصولی همچون اصل 

بلار  ا تکیلاه  ب ا، در شبهۀ مذکور  بارداری، اصالت حمل فعل مسلم بر صحت و اصل عدم زن
بر وجوب تفحلاص و تحقیلاق در شلابهۀ موضلاوعی، استفسلاار و تحقیلاق از دیدگاه خود مبنی

بلادون شلاوهر واجلالاب دانسلاته ر   بلالااردا شلالایرازی، اند )حسلاینی سلاوی مقلاام قضلاایی را از زن 
82/104  .) 

، هر دو عنوان جهلال «شبهه»اما در شبهۀ حکمی متهم، باید واکاوی کرد که قاعدۀ درء و تحدیدا  مفهوم 
ر که اجمالا  به حکم شرعی التفات پیلاداقصوری و تقصیری را در بر می ّ

نکلارده و سلاپس  گیرد؟ جاهل مُقص 
های حدی بر وی منجز شلاده دچار شبهه گشته، آیا در کیفرهای حدی حکم واقعی حرمت زنا یا سایر عنوان

اینکلاه اطلالاق شلاود؟ یلاا و عموم ادلۀ وجوب حد زنا بر وی بار گردیده و از این حیث معذور محسلاوب نمی
گیلارد؟ بنلاا بلار نظریلاۀ املاام در بلار میای چه جهل قصوری و چه جهل تقصیری را قاعدۀ درء، هر نوع شبهه

دائرمدار التفات به حرمت شرعی خواهد بود نه قصور یا تقصیر؛ یعنی چنانچه پلاس « شبهۀ دارئه»خمینی، 
شلاود، از التفات و توجه به حکم حرمت، مجرد احتمال و حتی ظن غیرمعتبر به جواز و اباحه رفتار حاصل 

خی از محققان معاصر هم با ملاک قراردادن  اینکه شلابهه بلاه سلاطحی شود. بردارئه منتفی میحصول شبهۀ 
اند: اگلار علادم انکشلااف برسد که شرعا  عذرآور بوده تا بتواند کیفر حدی را از مرتکب بردارد، تصری  نموده

حدی برسد که برای فرد شرعا  معذوریت ایجاد کند، اصل کیفر چه حد و چه تعزیلار از وی برداشلاته واقع به
آور بلاه چه در شبهۀ موضوعی و چه حکمی. طبق این نظریه حالت شبهه تنهلاا در ملاوارد معلاذوریت شودمی

گناه فرض شده و از تمام کیفرهلاا تبرئلاه خواهلاد وجود خواهد آمد و تنها در این حالت است که شخص، بی
 (.25قمی، شد )مومن 

ته و چلاه در حاللات جهلال را تنها مسلاتحق مجلاازات تعزیلاری دانسلا« تقصیر»حالت   الفقه اما صاحب
خاطر اتیلاان رفتلاار مسلاتوجب قصوری و چه حالت جهل تقصیری، شبهۀ دارئه را محقق دانسته، آن هم نه به
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وی در رابطه با شخصی که محارم خویش را به عقد  جهت نفس تقصیر و عدم آگاهی از قانون.حدّ، بلکه به
شود، شبهه نداشته عقد سبب حلیت وطی میدرآورده و دخول هم نموده، گفته است که اگر چنین شخصی پ

شود و در واقع دامنۀ معذوریت نسبت به رفتار حدی خواهد بود و اگر در این گمانش مقصر باشد، تعزیر می
مناط و میزان قصور و تقصیر را نوعی دیدگاه « یقه المرور»تا جاهل مقصر گسترده شده است. وی در کتاب 

رانه که در تعامل رسول خدا)ص( و امیرالمؤمنین)ع( با مردم بلاه چشلام گیعرفی و نه دقیق و سختتسامحی
ظاهرا  اگلار قرائنلای »دارد: خورد، دانسته و راجع به ملاک تشخیص جاهل مقصر از جاهل قاصر بیان میمی

که اطمینلاان دادرس را بودن دلاللات نمایلاد، هملاان قلارائن درصلاورتیدر کار باشد که بر قصوری یا تقصیری
نملاایی اعتبار خواهد داشت والا باید به خود متهم مراجعه کرد زیرا ظن، بدون قرینه جنبلاۀ حقیقتبرانگیزد، 

شلایرازی، )حسلاینی « باشلادو قلاول ملاتهم در آن حجلات می« لا یعرف الا من قبله»نداشته است و از مقولۀ 
قصلاوری یلاا آن اسلات کلاه اگلار دادرس نتوانلاد  الفقهه نظلار صلااحب( و در نهایلات مطم 113المرور، الفقه

بودن را طبق این ملاک تشخیص دهد و شبهه در قصور یا تقصیر مرتکب داشته باشلاد، قاعلادۀ درء تقصیری
طورکلی چلاه گذارد که جهل قصوری است که در این صلاورت بلاهملاک عمل دادرس بوده و بنا را بر این می

 حد و چه تعزیر دربارۀ مرتکب به اجرا نخواهد آمد. 
 

 ش نظریۀ مختاربندی و گزین. جمع5

با تعامل میان شبهه با حالت قصور یا تقصیر، بنابر دیلادگاه پس از بررسی نظرات فقهای معاصر دررابطه
 تنهایی مورد واکاوی قرار داد:نگارنده بایستی با تقسیم چهارگانۀ شبهه، هر مورد را به

با ذهنیت خلاف واقع به جواز رفتاار .1 ر : ماننلاد اینکلاه ملاردی، خلاواهشبهۀ همراه 
به عقلاد خلاود درآورد.  با خواهر رضاعی جایز است  به اعتقاد اینکه ازدواج  رضاعی خود را 

بلاوده و 5/253)مغنیلاه، « شبهة العقد ملاع اللاوطء»ای تعبیر فقیهان امامیه از چنین شبهه  )
به حکم شرعی ایجاد شلاده، چلاون از این سنخ از شبهه ها از نوع جهل مرکب و بدون توجه 

بر ضابطۀ کلی که علاملاه حللای  های شبهاتیمصداق ا  بن و  بر نکاح ملحق گردیده  است که 
بیان کرده:  فیلاه الحلادّ »آن را  باحلاة النکلااح یسلاقط  فیلاه إ بالجمللاة: کلالّ موضلاع یعتقلاد  « و 

ی، )علامه بعلاد از ( و چنین ضابطه3/521، الأحکامقواعدحلّ ای مورد توافق فقیهان قبل و 
به قاعدۀ درء رخ نخواهد داد. کارکرد قاعلادۀ درء ایشان قرار گرفته، لذا اشکالی در تمسک 

بلاا « زنا»در این شاخه از شبهه بدین جهت است که عنوان  و  بور صدق نکلارده  بر فرض مز
بود. ید چنین کارکردی خواهد  نیز مؤ  عدم صدق عنوان حدی، اصل عدمی 
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یت شرعی مرتکب .2 کلاه  : این قسم از بارزترین مصادیق شلابهه مطلارح شلادهشبهۀ همراه با معذور
گیری شبهه )اعم از ظن یا شک( و توجه و التفات مرتکب به حکم شرعی، بینه و حتی چنانچه پس از شکل

عنوان شلاود. بلاهشود و در ادامه خلاف چنین حکم ظاهری کشف اصل عملی بر جواز ارتکاب رفتاری واقع 
دادن ۀ شرعی بر مرگ همسر یا طلاقکه شوهر داشته و یا بیّننمونه اگر زنی اذعان کند که مجرد است درحالی

شود، در این حالت نیز وی گواهی دهد و پس از چندی از ازدواج، خلاف اظهارات زن یا گواهی بیّنه پدیدار 
عنوان زنا بر رفتار شخصی که بر طبق اصل یا بیّنه با آن زن ازدواج کرده و دخول کرده، صلاادق نیسلات؛ زیلارا 

بط جنسی نامشروع به حرمت ظاهری اکتفا نموده و به حرملات واقعلای مقیلاد ادله و عمومات زنا و سایر روا
 نشده است.

: چنانچه صاحب شبهه، دچار شبهۀ قصوری یا تقصیری و از روی عدم التفات به حکم شرعی .3
جهل بسیط و بدون التفات به حکم شرعی باشد مانند کسی که از روی قصور یا تقصیر با مادر رضاعی خود 

ون آنکه حکم حرمت نکاح مادر رضاعی را ندانسته و اصلالا  نسلابت بلاه آن توجلاه و التفلااتی ازدواج کرده بد
مرتبه مبادرت به ارتکاب آن نمایلاد، در ایلان قسلام سلاوم هلام نوعی غافل از این حکم یکمبذول نداشته و به

صورت تقصیر  صدق عنوان زنا بر چنین رفتاری بعید به نظر رسیده و کارکرد قاعدۀ درء، این مورد را حتی در
شود؛ هرچند در فرض اخیلار اقتضلاای اش شامل شده و عقاب دنیوی زنا از وی برداشته میمرتکب در شبهه

 به عدم معذوریت شخص مشتبه، دور از ذهن نیست.عقاب اخروی باتوجه
یت شرعی:  .4 اشکال بنیادین در این صلاورت، کلاار را شبهۀ مرتکب ملتفت به حکم و بدون معذر

ار ساخته که چنانچه فرد ملتفت به حکم شرعی، ظن و یا شک به اباحلاۀ رفتلاار داشلاته و در برای فقیهان دشو
بلاه تضاد با این شبهه اصل استصحاب یا اصول عدمیه اقتضای ممنوعیت ارتکلااب را داشلاته باشلاند و باتوجه

(. 2/454ی، خمین« )الظاهر عدم کونه شبهة»خمینی فرموده: ای مبادرت به ارتکاب نماید، امامچنین شبهه
گاه به حکم ظاهری کلاه هملاان حرملات و ممنوعیلات ارتکلااب به جهت آنکه برخلاف قسم دوم، فرد مشتبه آ

ای در نظر او شکل نیافته تا قاعلادۀ درء است، بوده و حجتی بر جواز نداشته و بر همین اساس و ظاهرا  شبهه
آمیز، گسترۀ شبهه را حتی به علم اجمالی نیز طرز تفریط، بهالفقه بتواند مجرایی داشته باشد. متقابلا  صاحب

تسری داده و شمول این فرض را بعید ندانسته و در فرضی که با وجود التفات و توجه بلاه حرملات، حتلای بلاا 
وجود علم اجمالی به حرمت یکی از دو رفتار زنا و شرب مسکر به ارتکاب رفتار مسلاتوجب حلاد مبلاادرت 

و در عوض تنها مرتکلاب را مسلاتحق کیفلار تعزیلاری برشلامرده اسلات ورزیده را، رافع مجازات حدی دانسته 
وی حتی میان عدم آگاهی به حرمت اصل رفتار حدی با عدم آگاهی از کیفیت  (.82/14شیرازی، )حسینی 

رفتار موجب حد، تفاوتی قائل نشده و همان گونه که مثلا  عدم علم بلاه حرملات زنلاا موجلاب سلاقوط کیفلار 
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اند زنا حرام است اما بپندارد که حرمت تنها به ادخال در قُبُل یلاا ادخلاال هملاۀ آللات ، حالتی را که بدشودمی
 . (82/15شیرازی، )حسینی تناسلی اختصاص دارد، شبهۀ دارئۀ کیفر حدی عنوان کرده است 

ا اند، دلیل خلاود رکارکرد دانستهدرء را فاقد ، قاعدۀ الوسیلهتحریراما اکثریت فقیهان که همسو با فرضیۀ 
این روایت کیفر حد را به عللام »اند: ( قرارداده و چنین ابراز کرده28/124)حر عاملی، 1روایت یزیدالکناسی

بر حرمت مترتب ساخته هرچند زن علم اجمالی بر این دارد که در عده قرار دارد، گرچه تعداد روزهای عده 
ی تمام شده است. پس اگر مخلاالف دلیل استصحاب حرمت، احتیاط کند؛ زیرا حجت بر ورا بداند باید به

حجتی که بر حرمت قائم شده رفتار کند، زناکار است گرچه علم به حرمت برای وی حاصلال نشلاود؛ زیلارا 
منزلۀ عللام بلار آن حجت شرعی اثر علم تفصیلی را داشته و افزون بر آن استصحاب عدم انقضای عده نیز به

 (15مقدس، « )ازدواج وی جایز نیستاست که وی همچنان در عده بوده و با این استصحاب 
رسد ظنی که از شهادت بیّنه بر حرمت دلالت دارد و یلاا از استصلاحاب علادم انقضلاای علاده به نظر می

الاتباع است که نتیجلاه آن علادم جلاواز ازدواج خواهلاد بلاود، ناشی شده، گرچه حجت ظاهری بوده و واجب
بیّنه یا استصحاب مبادرت به نکلااح کلارده و  ، برخلاف مقتضای«ظن نوعی»مخالفت با چنین در حتی اگر 

دخول صورت پذیرد، در صورت تطابق مؤدای بیّنه یا استصحاب با واقع، مرتکب رفتار حرامی شلاده املاا بلاا 
مرتکب هنگام ارتکاب فعل عارض شده، مشلامول قاعلادۀ درء « ظن شخصی»ای که ناشی ازاین حال شبهه

جهت وجود حکم ظاهری معذوریت پیدا کرده به ی که مرتکب، بهاشود؛ چون اگر مراد از قاعده را شبههمی
بودن قاعلادۀ درء در بلااب حلادود تعلاارض داشلاته و در سلاایر حساب آوریم، در این صورت با جنبۀ تأسیسی

شود و این مطلب جدیدی نیست. املاا ابواب فقهی غیر از حدود نیز به ضرر شخص معذور حکمی بار نمی
قاعلاده حفلاش شلاده و چنلاین سی بلاودن د شک و یا ظن حتی غیرمعتبر باشد، تأسیاگر مقصود از شبهه، مجر

)ولو غیرمعتبلار( بلار اباحلاۀ « ظن شخصی»ویژگی، انحصار در باب حدود خواهد داشت که چنانچه فردی 
خواهد شد. گرچه خالی از وجه نیست که همسو با نظریۀ « شبهۀ دارئه»رفتاری داشته باشد، داخل در عنوان 

از جهت حرمت رفتار قائل به کیفر تعزیری « التعزیر لکل عمل محرم»جهت گزارۀ فقهی و به هالفقصاحب 
 شویم.

نتیجه آنکه در کارکرد قاعدۀ درء فرقی میان حالت شبهۀ حکمی یا موضوعی و میلاان حاللات اعتقلااد بلاه 
ن را )حتلای در خلاف واقع وجود نداشته و شبهه، پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظ

                                                 
قَالَ فقََالَ مَا مِرِ  -...قُلتُْ أَ رَأیَتَْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنهَْا بِجهََالَةٍ -اللَّهِ ) ( عَرِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجتَْ فِی عِدَّتهَِاالْكُنَا ِیِّ قَالَ: َأَلتُْ أَبَا عَبْدِنَادِهِ عَرْ یَزیِدَ.وَ بِإِ ْ 4

قُلتُْ فَإِنْ كَانتَْ تَعْلمَُ أَنَّ  -وَلَقَدْ كُرَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ یَعْرِفْرَ ذَلِكَ -ا وَ هِیَ تَعْلمَُ أَنَّ عَلَيهَْا عِدَّةً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوتٍْإِلَّ -امْرَأَةٍ الْيَومَْ مِرْ نِسَاءِ الْ ُسْلِ ِيرَ
 فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلمََ. -لَزِمَتهَْا الْحُجَّةُ فقََالَ إذَِا عَلِ تَْ أَنَّ عَلَيهَْا الْعِدَّةَ -عَلَيهَْا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِي كمَْ هِیَ
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گیرد. پس در عنوان چهارم یعنی شلاخص ای بر حرمت شرعی در کار باشد( در بر میجایی که اصل یا اماره
ملتفت به حکم نیز چنانچه شبهه در حق مرتکب، احتمال عقلایی ایجاد کند، مقدور است که مبنای اسقاط 

ستوجب کیفر حدی، جریلاان قاعلاده بلاا کیفر حدی قرار بگیرد. گرچه در حالت علم اجمالی و بروز رفتار م
بایست حالت علم اجمالی را از چهار قسم فوق تفکیک نمود. آری، در قسم سوم و اشکال مواجه شده و می

شود، نگارنده بر این بلااور چهارم آنجا که تقصیر مرتکب در تحصیل معذوریت شرعی توسط دادرس احراز 
 . است که باید کیفر تعزیری در نظر گرفته شود

 
 دستاورد پژوهش

ه را بر مرتکب رفتار ارتکاز  های اکثریت فقهایبا توجه به تعریف .1 عظام از شبهه، ایشان هویت مُشتب 
اند؛ یعنی لازم است شبهه نزد متهم محقق و عارض شده باشد ولی با این شرط که در محضلار دادرس کرده

را اسقاط کرد. دلیل این برداشت آن است که فقها ثابت شود که مرتکب این اعتقاد را داشته تا بتوان مجازات 
را عینا  واجد همان ملاکی که در مباحث اصل برائت در اصلاول فقلاه بلاه تفسلایرش پرداختلاه شلاده، « شبهه»

 (22/222اند. )ر.ک: سبزواری، برشمرده
طبق این مبنای اکثریت، کارکرد شبهه بدین شکل خواهد بود که در صورت اقناع وجلادانی قاضلای  .2
شود. در غیلار ایلان صلاورت در عنوان دلیل معتبر سبب اسقاط کیفر میحت ادعای شبهۀ متهم، شبهه بهبه ص

بودن ادعای متهم پیدا نکرد، شبهه در الغلاای اللهی محض، چنانچه حاکم علم وجدانی به دروغجرایم حق
ای شلابهه مجازات مؤثر خواهد بود. اما در سایر جرایم، قاضی موظف بلاه تحقیلاق در بررسلای صلاحت ادعلا

خواهد بود و اصول عقلایی مثل اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا یا نسیان همچنلاان مقلادم خواهلاد شلاد، 
مگر پس از تحقیق کامل، قاضی عملا  نسبت به ادعای متهم تردید حاصل کرده که بعید نیست با تمسک به 

 در این حالت بتواند کیفر را بردارد. « شبهۀ دارئه»
نیت خلاف واقع به جواز رفتار داشته یا از روی قصور یا تقصیر التفاتی به در حالتی که مرتکب، ذه .3

حکم شرعی پیدا نکرده باشد و یا در حالتی که با وجود التفات به حکم شرعی معذوریت شرعی در ارتکاب 
هیچ اشکال قابلال تلاوجهی محقلاق رفتار حدی یا تعزیری داشته است، در این سه صورت ملاک شبهه بدون 

اما اشکال در صورت چهارم و در جایی است که شبهه مرتکب ملتفت به حکلام شلارعی رخ داده،  شود،می
ای نسبت به وی وجود ندارد که اکثریت فقهلاا ظلااهرا  ایلان در فرضی که هیچ معذریت شرعی قابل ملاحظه

یشۀ مرتکب و ذهنیت در اند« شبهه»حالت را با ضابطۀ شبهه منطبق ندانسته ولی از دیدگاه نگارنده چنانچه 
ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی )ولو شرعا  غیرمعتبر( بر اباحلاۀ رفتلااری ایجلااد کنلاد، ممکلان 
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 است که مبنای اسقاط کیفر حدی قرار بگیرد. 
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ک شمناند برابر در یدفاع یآمادگ بر یفقه یهاآموزه در  ،یآمادگ نیا از جنبه کی است. شده یفراوان دیتأ
لات انواع به مجهزشدن لات، نیا از یبرخ و است یدفاع و یجنگ ابزارآ  چون ینامتعارف یهاسلاح ابزارآ

 یهاسلاح ها،آن یبالا اریبس یبیتخر قدرت و آثار مهاربودن رقابلیغ لیدلبه که اندیائیمیش و یاهسته
 نظر از ایآ ،یریکارگبه جواز عدم ای جواز از نظرصرف که است نیا یاساس سؤال اند.شده هدینام یکشتارجمع

 برابر در یدفاع یآمادگ منظوربه تواندیم یاسلام دولت و است؟ زیجا هاسلاح نوع نیا انباشت و دیتول یشرع

 و دیتول لزوم بلکه جواز، بر لتدلا اتیروا و اتیآ از یبرخ ظاهر چه اگر کند؟ ماقدا کار نیا به اقدام دشمنان
 یینها هدف به باتوجه لکن کند،یم دشمن برابر در یدفاع یآمادگ حفظ منظوربه هاسلاح نوع نیا ینگهدار

 منافات هدف نیا با هاسلاح نیا به مجهزشدن گفت توانیم است، تیامن و صلح نهیزم تیتقو که یآمادگ نیا

 نیا یبیتخر توان شیافزا و انباشت د،یتول نکهیا جمله از گرید یلیدلا به زین .ستین ادله نیا مشمول و داشته
 مستلزم نکهیا و است یروح آرامش و تیامن زدنبرهم و یبشر ۀجامع در هراس و خوف عامل خود سلاح، گونه

 هنبود نیآفرقدرت ها،سلاح نیا داشتن نکهیا زین و است انسان و ستیزطیمح به یجد بیآس و ضرر واردشدن
 انباشت و دیتول ست؛ین آن ۀدارند قدرت حفظ و میتحک ضامن رو نیا از و است نیدروغ آن از حاصل تیامن و

 زیجا شرعا   و است المالتیب اموال عییتض و اسراف مصداق و پردردسر و نهیپرهز هوده،یب یکار هاسلاح نیا
 .ستین

 قدرت ،یدفاع یآمادگ ت،یامن و صلح سلاح، انباشت و دیتول ،یکشتارجمع سلاح ها:کلیدواژه

 .یدفاع
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 نویسنده مسئول.  9



 929 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          11

Examining the Proofs of Permissibility or Prohibition of 

Production and Stockpiling of Weapons Mass Destruction 
Mahdi Rabbani, Ph.D. Ph.D. Graduate of Islamic Jurisprudence and Principles of 

Islamic Law, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution 

(corresponding author) 

Abbas Ali Rouhani, Ph.D. Professor, Research Institute of Imam Khomeini and 

Islamic Revolution 

Abstract  

In jurisprudential teachings, there is a lot of emphasis on defense readiness against 

the enemies. One aspect of this readiness is being equipped with all types of war and 

defense tools, some of which are unconventional weapons such as nuclear and 

chemical weapons that, due to their uncontrollable effects and very high destructive 

power, are called weapons of mass destruction. Regardless of permissibility or non-

permissibility of their application, the main question is whether it is permissible to 

produce and stockpile such weapons from the viewpoint of Sharia and can the 

Islamic state do this in order to prepare for defense against the enemies? Although 

the appearance of some verses and narrations indicates permissibility and even the 

need to produce and stockpile this type of weapons in order to maintain defense 

readiness against the enemies, considering the ultimate goal of this readiness which is 

to strengthen the background for peace and security, it can be said that being 

equipped with such weapons contradicts this goal and is not covered by those proofs. 

In addition, for other reasons including the argument that production, stockpiling 

and increasing the destructive power of such weapons, themselves, cause fear and 

terror in human society and disturb mental security and peace and imply serious 

harm to environment and humans and that owning these weapons is not 

empowering and the resulting security is unreal and subsequently, does not guarantee 

the consolidation and maintenance of their holder's power; production and 

stockpiling of these weapons are futile, costly and troublous tasks and examples of 

extravagance and squandering the public treasury and are not permissible according 

to Sharia. 

Keywords: Weapons of Mass Destruction, Production and Stockpiling of Weapons, 

Peace and Security, Defense Readiness, Defense Power   
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 مقدمه

ها علیه نیروهاي انساان  و و ویروس هاکردن از مواد تولیدشده توسط جانوران، گیاهان، باکترياستفاده
اي هازاران سااله دارد. اساتفاده از ساموم جاانوري یاا گیااه  باراي های بشر، سابقهمنابع غذای  در جنگ

باراي شکساتن مقاومات داخال کردن سر تیرهاي جنگ ، استفاده از لاشۀ حیواناات مارده از عااعون سم 
 هاي نامتعارف است.کارگیري سلاحهاي باستان  بهکردن منابع آب  شهرها از نمونهها و آلودهقلعه

این رویه در جهان متمدن نیز با پیچیدگی بیشتر، گسترش روزافزون و ابداع انواع جدیادی از ایان ناوع 
های مدرن کشتارجمعی و آثار سوء آن ریبی سلاحای ادامه یافت. قدرت تخهای هستهها مانند سلاحسلاح

عنوان خطری بالقوه که نسل بشار، بلکاه هماۀ موجاودات زناده را تهدیاد توان از آن بهحدی است که میبه
 کند یاد کرد.می

ها تنها اهداف نظامی و رزمنادگان ها شایان توجه است اینکه این نوع سلاحآنچه که در مورد این سلاح
گاذارد و حیااتی را بااقی نمیای هیچ ذیهای هستهها خصوصا  سلاحکند، بلکه این نوع سلاحرا نابود نمی

های آور و ناتوانی جسامانی نسالهای رقّتحتی آیندگان نیز از آثار سوء آن در امان نیستند و باعث بیماری
 بعدی خواهد شد.

دلیل قادرت تخریبای بسایار ها که بهلاحکارگیری این نوع سنشدنی ناشی از بهبه آثار سوء جبرانباتوجه
ها و خسارات فراوان باه شدن شمار زیادی از انسانها، از یک عرف باعث کشتهشدید و مهارنشدنی آثار آن

به اینکه در اسلام بر آماادگی در برابار شود و از عرف دیگر باتوجهزیست میهای ساخت بشر و محیطسازه
کید فراوانی شده است، ایان ساؤال مطارح ها و دشمنان و مجهزشدن به سلاح ابزارآلات جنگی و دفاعی تأ

منظور ایجاد این آمادگی از نظر شرع اسلام جاایز اسات؟ ها بهشود که آیا تولید و انباشت این نوع سلاحمی
 پردازیم. ها میدر این مقاله به بررسی ادلۀ جواز و عدم جواز تولید و انباشت این نوع سلاح

 
 کشتارجمعی تعریف سلاح

تواناد شامار بسایار زیاادی انساان را کشاته و شود کاه میافزاری گفته میسلاح کشتارجمعی به جنگ
هائی قارار ها در مقابل سلاحزیست وارد کند. این سلاحهای ساخت بشر یا محیطخسارات فراوانی به سازه

ها از ساایر تشاخی  ایان سالاح عورکلی دو معیار بارایهای متعارف موسوم هستند. بهدارند که به سلاح
 ها.ها و دیگری اهداف آنتسلیحات مطرح است: یکی قدرت تخریبی این سلاح

منظور توان سلاح کشتارجمعی اعلاق کرد که ماهیتا  جاز باههائی میبر اساس معیار دوم تنها به سلاح
اف معینی محادود شاود. ایان توان به اهدرود و آثار مخرب آن، چنان است که نمیانهدام وسیع به کار نمی
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ها را سالاح وحشات نیاز بینی و مهارناشدنی است که به همین سابب ایان سالاحآثار عموما  غیرقابل پیش
 (11-11نامند. )ممتاز، می

اند از: سلاح اتمی، سلاح شایمیایی و در حال حاضر سه نوع سلاح کشتارجمعی وجود دارد که عبارت
 سلاح بیولوژیک.

 
 های کشتارجمعیاشی از کاربرد سلاحآثار زیانبار ن

شامار ای و شیمی و بیولوژیک در زندگی بشر دارای اهمیت فراوانی است و فوائد بیاگرچه دانش هسته
شده در سایۀ همین علوم، دارای آثار وحشتناکی اسات های ساختهبلکه حیاتی برای انسان دارد، لکن سلاح

 لازم است به بخشی از این آثار اشاره شود.تر از موضوع مورد بحث که برای تصور صحیح
نشادنی شوند قدرت تخریب زیااد و کنترلای ساخته میای به دلیل اینکه از مواد هستههای هستهسلاح

کنند. این امر موجب کشتار و تخریب جمعای دارند که در صورت استفاده، حجمی وسیع از انرژی آزاد می
ترین ارتفاع روی یک شهر بازر  مگاتنی در مناسبای یکهسته که یک کلاهک گرماییگردد درصورتیمی

های عولانی تشعشعات زیانبار منفجر شود تا پنج مایلی، موجودی زنده نخواهد ماند. پس از انفجار تا سال
شود. اثر تشعشع یاا پرتوهاای های نزدیک به انفجار میرادیواکتیو مانع ادامۀ حیات موجودات زنده در محل

های بدن انسان که در معار  تمااس اشاعه شدن به بافتیو )آلفا، گاما، نوترون( در اثر عمل یونیزهرادیواکت
ساازد. باروز سارعان خاون و برآن ژنتیک انساان را دچاار آسایب و ترییار میاست، آسیب رسانده و علاوه

 (.131-131ها بر انسان است )مشیرپور، های مصنوعی از آثار بیولوژیک این سلاحاستخوان و جهش
ها روی سیستم عصابی یاا های شیمیایی مانند گاز سارین، خردل و فسفوژن و مانند آنهمچنین سلاح

کنند، همچنان که نشر ناپذیری را وارد میبار یا صدمات جبراندستگاه تنفسی و یا روی پوست بدن آثار مر 
جمعی بالایی از جمعیت و مر  دستهوسیلۀ بمب یا هواپیما و... موجب ابتلای درصد عوامل بیولوژیکی به

جمعی ها و کشتار دساتهها، حاکی از آثار وحشتناک این نوع سلاحشود. تاریخچۀ کاربرد این نوع سلاحمی
 ها است.وسیلۀ آنها بهانسان
 

 بخش اول

 های کشتارجمعیدلایل جواز تولید سلاح
تاوان مطارح کارد، ادلا  کشاتارجمعی میهای ای که برای تبیین حکم جواز تولید سالاحترین ادلهمهم

 منظور بازدارندگی دشمن است.هائی بهوجوب آمادگی برای دفاع و لزوم مجهزشدن به سلاح
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 قسمت اول : آیات
 آیۀ اول: 

هِ وَ عَدُ » ةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ کُمْ وَأَعِدُّ  (10)انفال: « وَّ
های ورزیاده )بارای ها )دشامنان( آمااده ساازید و اسابهر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آن»

 «وسیلۀ آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانیدمیدان نبرد(، تا به
 این آیۀ شریفه یک اصل حیاتی و ضروری برای مسلمانان ترسیم کارده اسات کاه بایاد در هار عصار و

ها و زمان، مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار گیارد کاه آن لازوم آماادگی دفااعی و مجهزشادن باه سالاح
 تجهیزات مناسب روز در برابر دشمنان است.

ةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ »حکم  وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ امر به تهیاه و تادارک هرچاه بیشاتر نیاروی « وَأَعِدُّ
« باااش و مراقباات همیشااگی در دورۀ صاالح و آرامااش اسااتآمادهعور کلاای، اماار بااه دفاااعی بااه مساالح و
 (.33 ولایت فقیه،)خمینی،

کردن چیزی است تا انسان با آن چیز به هدف دیگری که دارد برسد کاه اگار معنای تهیهکلمۀ إعداد به»
معنای هر چیزی است که جنگ ر جنگ بهرسد و کلمۀ قوه دقبلا  آن را تهیه ندیده باشد، به مطلوب خود نمی

پذیر است؛ از قبیل اسلحه و مردان جنگی باتجربه و دارای ساواب  جنگای و تشاکیلات و دفاع  با آن امکان
 (1/111)عباعبائی، « نظامی

 توان نتایج زیر را از آیه به دست آورد:با توضیحاتی که دربارۀ آیه داده شد می
 نتیجۀ اول

وا»کلمۀ  واسطۀ آن امر را حمال بار ای هم که بهر است و ظهور در وجوب دارد و در اینجا قرینهام« أعِدُّ
استحباب کنیم، وجود ندارد. بنابراین، این آمادگی و تهیۀ امکانات دفاع و مقابله با دشمن واجب است و اگر 

تنها هاا ناهتهیاۀ آنشود، تولید و های کشتارجمعی هم میبه این نتیجه رسیدیم که این آیه شامل تهیۀ سلاح
 (2/317الله، جایز بلکه واجب است )حب

 نتیجۀ دوم
برای تهیۀ امکانات، ابزارآلات و نیروهای جنگی و دفاعی یک حاد بیشاتر تعیاین « مَا اسْتَطَعْتُمْ »جملۀ 

کند و آن استطاعت است. بنابراین لزوم ارتقای قدرت دفاعی، محدود و مقید به چیازی نیسات و هماۀ نمی
صورت نکره آمده اسات، عمومیات که به« قوة»عام و کلمۀ « مَا اسْتَطَعْتُمْ » گیرد جملۀ ات را در بر میامکان

 (1/213مکارم شیرازی، «. ) شودآن را تقویت کرده و هر گونه نیرویی را شامل می
د؛ سازی نیرو و امکانات باید متناسب با زمان و برحسب مقتضیات زمان باشاروشن است که این آماده
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چراکه آیه، یک دستور وسیع برای همۀ قرون را بیان کرده است. بنابراین مفهوم وسیع آیه، هم از نظر زمانی و 
شود. برخی از محققان به این شامول تصاریح های کشتارجمعی نیز میهم از نظر نوع آمادگی شامل سلاح

 اند.کرده
حسب نچه را که در توان دارید در هر زمانی بهآیه تصریح نموده است به اینکه ای مؤمنین! آماده کنید آ»

های های آماده و چه سلاحهای آن زمان، چه از چوب و سنگ باشد و چه اسبمقتضیات آن زمان و اسلحه
 (2/211)یزدی، «. ای، همانطوری که در عصر ما وجود داردهسته
ی واقاع نشاده باشاد و ایان، منظور ایجاد ترس در دشمن دارد ولو اینکاه جنگاآیه ظهور در آمادگی به»

«. هاا را داردهای کشاتارجمعی یاا حاداقل بعضای از آنقابلیت انطباق بر تلاش برای دساتیابی باه سالاح
 (2/317الله، )حب
 اشکال به نتیجۀ دوم       

های های متعارف دارد و شاامل سالاحامر به آمادگی و تهیۀ امکانات جنگی و دفاعی انصراف به سلاح
های متعارف شود و دلیل این انصراف، کثرت استعمال سلاحهای کشتارجمعی نمییعنی سلاحغیرمتعارف 

 شود.است. از اشکال انصراف، دو پاسخ داده می
 پاسخ اول

     توان آن را به دو قسم تقسیم کرد:                                                  عورکلی میانصراف انواع و اقسامی دارد که به
 انصراف ظهوری    .1

در انصراف ظهوری منشا  انصراف، ظهور خود لفظ است؛ به این معنی که منشا  انصراف ذهن ما در اثر 
کثرت استعمال از یک لفظ به سوی یک فرد یا یک صنف از افراد یا اصناف، ظهور خود لفاظ در آن فارد یاا 

قدر زیاد استعمال شده که در اثر کثارت نصنف باشد؛ یعنی این لفظ مطل ، در خصوص این فرد یا صنف آ
شود، همین فارد عور مطل  به کار برده میکه هرگاه بهعوریاستعمال، ظهور در این معنا پیدا کرده است، به

کند؛ مثلا  کلمۀ حیوان وضع شده است برای مطل  آنچه کاه حیاات دارد، خاواه یا صنف به ذهن خطور می
علت اینکه این کلمه در غیار انساان بسایار اساتعمال شاده ما در نزد عرف بهانسان باشد یا سایر حیوانات. ا

کند به حیوانات دیگر غیر از انسان. چنین انصرافی مانع است ذهن ما از استعمال این کلمه انصراف پیدا می
 باشادمنزلۀ قرینۀ لفظیۀ متصله است که ماانع از ظهاور کالام در اعالاق میاز تمسک به اعلاق است و به

 (.2/111؛ صدر، 1/212؛ مظفر، 2/311 دراسات فی علم الاصول، ؛ خوئی،1/132)نایینی، 
 . انصراف بدوی  2

در انصراف بدوی منشأ انصراف خود لفظ نیست، بلکه سبب انصراف و منشأ آن خارجی اسات؛ ماثلا  



            19                      یکشتارجمع یهاو انباشت سلاح دیحرمت تول ایجواز  ۀادل یبررس              9911 زمستان

کار بیشتری دارند و در ها با آن فرد یا صنف سروآن فرد یا صنف معین در خارج غلبۀ وجودی دارد و یا انسان
آیاد اثر ارتباط زیاد، ذهنشان با این فرد یا صنف مأنوس شده و از شنیدن آن لفظ همین مصداق به ذهان می

بدون اینکه ظهور لفظی در کار باشد. چنین انصرافی ماانع از تمساک باه اعالاق کالام نیسات؛ زیارا ایان 
 دراساات فای علام الاصاول، ؛ خوئی،1/132ی، انصراف بدوی است و با اندک تأملی زایل می شود )ناایین

ةٍ »(، چه اینکه دایرۀ اعلاق 2/111؛ صدر، 1/212؛ مظفر، 2/311 تر از ساازوبر  وسیع« مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
نوعی از انواع در پیروزی بر دشمن اثر دارد، شامل هایی را که بهجنگی و سلاح است و تمام نیروها و قدرت

(؛ بنابراین همان عور که انصاراف بادوی 1/211نیروهای مادی و معنوی )مکارم شیرازی، شود، اعم ازمی
های شود و مانع از ظهور کلام در مطلا  توانمنادیآیه به سازوبر  جنگی و سلاح، با اندکی تأمل زایل می

ز ظهور آیه در شود، انصراف بدوی به سلاح متعارف نیز با اندکی تأمل زایل شده و مانع امادی و معنوی نمی
 شود.های پیشرفتۀ متناسب در هر عصر نمیتمام سلاح

 پاسخ دوم 
فرد، نوع و یاا صانف  که شودشود و برای آن، هدف و غایتی ابراز میوقتی امری از عرف مولا صادر می

با هادف  تعیین می کند و انصراف، تأثیری در این تعیین ندارد. در این آیه خداوند امر به إعداد قوا مطلوب را
ایجاد خوف در دل دشمن کرده است. اینکه ما مأموریت داریم بر اساس امر در آیه، چه نوع نیرو و تاوانی را 

 ( 2/211آماده سازیم، به تأمین آن هدف بستگی دارد )یزدی، 
 (.3/311)قرائتی، « تجهیزات نظامی و دفاعی را تا مرز تهدید دشمنان گسترش دهید»
کنندۀ مرز قادرت نظاامی ضاروری در جامعاۀ ایماانی می مسلمانان تعیینوحشت دشمن از توان رز»
 (. 1/100)هاشمی رفسنجانی، « است

شاود، بایاد باه تاأمین بنابراین اگر مثلا  فقط با تربیت نیروهای انسانی جنگجو این هدف حاصال نمی
دل دشامن ایجااد قارن پایش، خاوفی در های متعاارف نیماسلحۀ کافی روی آورد یا مثلأ اگر داشتن سلاح

های متعارف، این هادف را تاأمین عور اگر سلاحهای متعارف روز را تأمین کرد و همینکند باید سلاحنمی
های غیرمتعارف روی آورد. بنابراین انصراف در اینجاا معنای نادارد، چاه اینکاه قیاد کند باید به سلاحنمی

شادن آن هادف باه کاار مام توان را بایاد بارای برآوردهنیز شاهد بر این است که ت« مَا اسْتَطَعْتُمْ »استطاعت 
کند؛ چه اینکه وقتی هدف حاصل شد دلیلی بار را منحصر در نوعی خاص از توانمندی نمی« قوة»گرفت و 

 دستیابی به بیشتر از آن وجود ندارد.
شد  شود. وقتی این هدف حاصلمقصود، ایجاد ترس در دشمن است که از آن تعبیر به بازدارنگی می»

 (2/311الله، )حب« دلیلی بر دستیابی بیشتر از این مقدار وجود ندارد
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 نتیجۀ سوم از آیه
کُمْ »هدف از امر به إعداد قوا در آیه، ایجاد هراس در دل دشمنان خداست:  هِ وَ عَدُوَّ  «.تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ
دام باه جناگ و تعادی و تجااوز این یک هدف منطقی و انسانی است که باعث جلوگیری دشمن از اق

 علبی و استمرار آرامش و امنیت است.شود و دقیقا  این هدف در راستای صلحمی
جانبه و افزایش توان رزمی با هدف ترساندن دشمنان شناخته و ناشاناخته، خاود مقیدکردن آمادگی همه

هاا، تصااحب اماوال و دیدلیلی است که این آمادگی برای افروختن آتش جنگ، کشاتار ماردم، ویرانای آبا
ها و گسترش اصول بردگی و استعمار نیست؛ بلکه هدف جلوگیری از باروز جناگ اسات )مکاارم سرزمین

 (.1/211شیرازی، 
کند. بنابراین آیۀ شریفه های کشتارجمعی، این هدف منطقی و انسانی را تأمین میتولید و انباشت سلاح

های کشاتارجمعی ها است، بلکه ما را به تولیاد و انباشات سالاحتنها دلیلی بر جواز تولید این نوع سلاحنه
علت ذکرشاده « العل  تعمم»کند. منظور تحق  آن هدف انسانی ملزم میهای پیشرفتۀ روز بهعنوان سلاحبه

دهندۀ حکم به هر آن چیزی است که ایان هادف را تاأمین کناد؛ ازجملاه در آیه، علاوه بر اعلاق آن تعمیم
 ارجمعی.های کشتسلاح

 اشکال اول به نتیجۀ سوم آیه
ن رساد کاه های کشاتارجمعی ایان اشاکال باه نظار میوسیلۀ سالاحشده در آیه بهدر تأمین هدف معیِّ

منظور جلوگیری از جنگ و نهایتا  ایجاد امنیات و آراماش در جامعاۀ مقصود، ایجاد خوف در دل دشمنان به
خطرناک کشتارجمعی و تولید و انباشات و افازایش تاوان های بسیار که وجود سلاحانسانی است. درحالی

 زدن امنیت و آرامش روحی جامعه است.ها، خود عاملی برای برهمتخریبی آن
ای، شیمیایی و بیولوژیک که در آغااز مقالاه های هستهنگاهی به آثار تخریبی و پیامدهای دردآور بمب

 به آن اشاره شد، دل هر بشری را می لرزاند. 
های در صورت آغاز جنگ جهانی سوم، بمب»با انتشار گزارشی نوشته است: « سان»ۀ انگلیسیروزنام

ای روسیه قادر خواهد بود سواحل شرقی آمریکا را در مدت فقط سه دقیقه نابود نمایاد. تنهاا یکای از هسته
تاا شاش موشاک  تواند برای همیشه ایالت نیویورک را نابود کند. علاوه بر این پانجای میهای هستهموشک

آباان  1)روزنامۀ کیهان « کافی است ساحل شرقی آمریکا را از صحنۀ گیتی حذف نماید« شیطان« »ساناتا»
 : صفحۀ آخر(21111شماره  1311

آیا وجود چنین سلاح خوفناکی ولو در دسات مؤمناان بارای جامعاۀ بشاری امنیات و آراماش روحای 
تارجمعی، نقض غر  از امر در آیه است و محقا  هادف های کشآورد؟ بنابراین تولید و انباشت سلاحمی
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 باشد.نهایی آیه که ایجاد امنیت در جامعه است، نمی
کننادۀ صالح و تنها تأمینهای کشتارجمعی ناهالله خامنه ای بر این باورند که سلاحامام خمینی و آیت

باشاند )خمینای، میامنیت جامعۀ بشری نیستند، بلکه مصیبت و تهدیدی جادی علیاه بشاریت و امنیات 
 (khamenei.ir؛ 11/313

المللای را ها و مجامع بینهای کشتارجمعی، دولتدقیقا  همین تهدید و ناآرامی حاصل از وجود سلاح
های کشاتارجمعی بلکاه المللی در جهت منع گسترش سلاحمجبور کرده است که با تنظیم قراردادهای بین

 هایی از این معاهدات به شرح زیر است:، تلاش کنند. نمونههاخلع سلاح همۀ دارندگان این نوع سلاح
کننده و مسموم شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در . پروتکل ژنو راجع به منع استعمال گازهای خفه1

 .1121ژوئن  11جنگ مورخ 
و های باکتریولوژیاک )بیولوژیاک( و سامی .کنفوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیرۀ سلاح2

 .2792ها سال انهدام این سلاح
 .2791( مصوب اول ژوئیه NPTای)های هسته. معاهدۀ منع گسترش سلاح3
هاا مصاوب های شیمیایی و انهادام آنکارگیری سلاح. کنفوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به4
2773 . 

هاایی باشاد چاه دولت نظر از اینکاه در دساتهای کشتارجمعی صرفبنابراین تولید و انباشت سلاح
المللی که به آنها اشاره شد تهدید جدی علیه بشریت است، همچنان که به این مطلب در متن معاهدات بین

به این معنی که هر آنچاه باا « العل  تخص »اذعان شده است. بنابراین تعبیر درست در اینجا این است که 
شاود کاه از آن جملاه ارد از اعلاق آیه خارج میعلت نهایی حکم که تأمین امنیت و آرامش است منافات د

 های کشتارجمعی است.تولید و انباشت سلاح
بنابراین راه عاقلانه این نیست که در برابر دشمنان اسلام رقابت تسلیحاتی کشتارجمعی به راه بیاندازیم 

راه عاقلانه تالاش های کشتارجمعی این تهدید و خطر جهانی را افزایش دهیم بلکه و با مجهزشدن به سلاح
 های خطرناک است. مُجِدانه در جهت حذف این نوع سلاح

 اشکال دوم به آیه :
 های کشتارجمعی مصداق )) قوة(( نیستندسلاح

های کشاتارجمعی یک اشکال موضوعی نیز در این آیه مطرح است و آن اینکه آیا تولید و انباشت سلاح
 آیه باشد؟ در « قوة»تواند مصداق در شرایط امروزی می

های های کشاتارجمعی مخصوصاا  سالاحرساد در اختیاار داشاتن سالاحاگرچه در ظاهر به نظار می
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های ای و مجهزباودن باه سالاحها با تکیه به قدرت هستهشود و ابرقدرتای یک قدرت محسوب میهسته
حا  وتاو را در ساایۀ اند و حتی پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملال، اتمی در دنیا سلطه پیدا کرده

کننادۀ امنیات ها تأمیناند، لکن در شرایط امروزی برخورداری از این سالاحهمین توانمندی به دست آورده
المللی تنها در سطح بینعنوان کشوری که دارای بمب اتمی است، نهدارندگان آنها نیست. امروزه پاکستان به

ای اسرائیل نتوانسات از همچنان که زرادخانۀ هسته شود،بلکه در سطح منطقه نیز یک قدرت محسوب نمی
شکست این رژیم در برابر جبهۀ مقاومت در لبنان و فلسطین جلوگیری کند و کارۀ شامالی باا دساتیابی باه 

ای تبدیل به قدرت جهانی نشد، چه اینکه این سالاح از فروپاشای شاوروی جلاوگیری نکارد؛ سلاح هسته
اناد. آفرین نیست. برخی از اندیشمندان نیز به ایان امار اذعاان کردهقدرت هابنابراین دستیابی به این سلاح

 گوید: باره میاندیشمند فرانسوی دراین« ونسانت دپورت»
امر مسئلۀ اصلی تفکر استراتژیک بود، امروزه دیگر جایگاه ساب  خود را از  بدوای که در اندیشۀ هسته»

نه لازم است و نه ضاامنی بارای تضامین امنیات؛ چارا کاه ای دست داده است. در واقع وجود سلاح هسته
 «. ای پاسخ دادتوان با سلاح هستهگرفتۀ امروزه را نمیهای دائمی صورتحمله
(/49174diplomatique.fr /2013/06/desporttes-monde) 
کار استاد دانشگاه هاروارد بر این عقیده است کاه  بارخلاف آنچاه بسایاری از ماردم ف« استفان والت»

ای تأثیر کمی در قدرت یک کشور و نفاوذ آن گوید که سلاح هستهکنند، هم تاریخ و هم فرضیه به ما میمی
 (foreign policy 2012/11/30دارد. )

ای ایان های کشاتارجمعی خصوصاا  تسالیحات هساتهنشدن سلاحترین دلیل بر قدرت محسوبمهم
ها کاربردن این سلاحد: ازآنجاکه اولا  خطرات ناشی از بهها وجود ندارکارگیری این سلاحاست که امکان به
ها را کارگیرندگان این سلاحهای مخالف، دامن بهمثل قدرتبهمحیطی و چه از نظر مقابلهچه از نظر زیست

ها انزجار افکار عمومی و محکومیت جامعاۀ بشاری را باه دنباال کاربردن این سلاحخواهد گرفت؛ ثانیا  به
دهد و در چنین شرایطی ها را نمیواهد داشت، لذا هیچ قدرتی به خود اجازۀ استفاده از این سلاحداشته و خ

ها جادی ماند و تهدید ناشی از داراباودن ایان سالاحها به مانند قدرتی غیرقابل اعمال میوجود این سلاح
 2/12/1310(khamenei.irنیست، لذا این تهدید کاربرد ندارد. )

های مخالف را از بین ببارد، همچناان کاه باا ها و رژیمتواند حکومتها نمیاین سلاحعلاوه بر اینکه 
ها ناابود گنااه و سارزمینهای بیبمباران اتمی دو شهر ژاپن، حکومت ژاپن از بین نرفت بلکاه فقاط انساان

 شدند.
بین کشاورهای های زبانی توان این را هم اضافه کرد که امروزه در مخاصمات و جدالبه موارد فوق می
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های کشاتارجمعی وجاود ها یا اثری از تهدید به استفاده از سلاحدرگیر با هم و حتی در تهدیدات ابرقدرت
 ندارد و یا جدی نیست.

کنناد، ولای ها کشورهای مخالف خود را تحریم اقتصادی، تهدید به مداخلاۀ نظاامی و... میابرقدرت
های شایمیایی و کنند و ایان مطلاب در خصاوص سالاحیهای کشتارجمعی نمتهدید به استفاده از سلاح

 میکروبی نمود بیشتری دارد.
کارگیری سلاح شیمیایی حتی در سطح محدود، بلافاصله محکومیت جهانی و انزجار افکار عمومی به

کنناد، ها نیز با صراحت و شدت ایان ماوارد را محکاوم میرا به دنبال دارد. کشورهای دارندۀ این نوع سلاح
کنند با انداختن این جنایات به گردن دیگری و گرفتن ها تلاش میمباشران و عاملان اصلی این جنایت حتی

 انگشت اتهام به سوی مخالفان خود، خود را از این نوع جنایت مبرا سازند.
های توان گفت: بر اساس این دیادگاه مجهزباودن باه سالاحبه آنچه در این دیدگاه بیان شد، میباتوجه

بار آن باار « و أعادوا»نیسات؛ بناابراین حکام « قاوة»شاود و مصاداق رجمعی قدرت محسوب نمیکشتا
اناد و تالاش برخای خارج« قاوة»های کشتارجمعی تخصصا  از موضاوع شود. به عبارت دیگر، سلاحنمی

ه ها نیز یک اشتباه محاسباتی است، چه اینکه بر اساس شاواهدی کاکشورها برای دستیابی به این نوع سلاح
عنوان مرجعی برای تعیین مصداق موضوعاتی مانناد الملل بهتوان پذیرفت که عرف جامعۀ بینذکر شد نمی

 های کشتارجمعی مهر تأیید بزند.بودن سلاحقدرت بر قدرت
 آیۀ دوم 

 11تواند بررسای شاود، آیاۀ های کشتارجمعی میعنوان دلیل جواز تولید سلاحیکی دیگر ازآیاتی که به
 ء است: سورۀ نسا

ا» ذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیع  هَا الَّ اید، آمادگی که ایمان آورده ؛ ای کسانی«یَا أَیُّ
ساوی دشامن حرکات صورت دستۀ واحد بههای متعدد یا بهخود را )در برابر دشمن( حفظ کنید و در دسته

 نمائید.
 باش و مراقبت در برابر خطر است.ی و آمادهحذر به معنی بیدار

گیرد. مسلمانان باید برای قدری وسیع است که هر گونه وسیلۀ مادی و معنوی را در بر میمعنی حذر به 
دفاع از خویش هر گونه آمادگی از نظر روانی و معنوی و از نظر بسیج منابع فرهنگی، اقتصادی و انساانی و 

کارگرفتن آن را فاراهم ساازند )مکاارم شایرازی، ین نوع سلاح زماان و عارز باهترهمچنین استفاده از کامل
1/11.) 

ةٍ »نسبت به « خُذُوا حِذْرَکُمْ »با این وصف، جملۀ  وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ اعام اسات )جاوادی « وَأَعِدُّ
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 (.11/111آملی، 
های روز اسات کاه ترن سالاحمادرن بنابراین یکی از مصادی  )حذر( آمادگی نظامی و مجهزشدن باه

تنها دلالات بار جاواز ایان ناوع آماادگی شود و امر در آیه ناههای پیشرفتۀ کشتارجمعی نیز میشامل سلاح
 کند، بلکه ظهور در وجوب و دلالت بر لزوم آمادگی دارد.می

 اشکال به استدلال به آیۀ دوم  
ةٍ »همان عور که گذشت هدف و مقصود در آیۀ  وا لَهُمْ مَاا اسْاتَطَعْتُمْ مِانْ قُاوَّ ارهااب و ترسااندن « وَأَعِدُّ

منظور بازدارندگی از اقدام او به جنگ بود که ثمرۀ آن تحق  امنیت در جامعاۀ بشاری و خصوصاا  دشمن به
ز انفال بیشتر نااظر باه قبال ا 10توان گفت که امر به إعداد در آیۀ امنیت مسلمانان است. با این توضیح می

 وقوع جنگ است.
( ظااهرا  11)نسااء: « خُاذُوا حِاذْرَکُمْ »بنابراین هدف، بیشتر ارهاب است نه إعمال و استفاده، ولی آیاۀ 

بیشتر ناظر به حین جنگ و دفاع است و فضا، فضای إعمال و استفاده از توانایی و تجهیزات است )جاوادی 
 فرماید:دنبال آن می(؛ چرا که به11/112آملی، 
افانْفِ » صورت دستۀ واحد )عب  شرایط موجاود( های متعدد یا بهو در دسته»؛ «رُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیع 

 «.سوی دشمن حرکت نمائیدبه
شاود کاه ماا مجااز باه شود، تنها تجهیزاتی را شامل میشامل تجهیزات جنگی می« حذر»بنابراین اگر 

های کشتارجمعی مشروط به جواز استفاده از این ت به سلاحنسب« حذر»ها باشیم؛ لذا شمول استفادۀ از آن
های کشاتارجمعی شاامل سالاح« حاذر»توانیم بگاوییم ها است؛ به عبارت دیگر در صورتی ما میسلاح

 ها حکم به جواز بدهیم. کارگیری این سلاحشود که در بحث استفاده و بهمی
 آیۀ سوم

تواند برای جواز تولید سلاح مورد استدلال قرار بگیرد. بأ نیز میسورۀ س 11و  10سورۀ انبیاء و آیۀ  70آیۀ 
ازآنجاکه موضوع هر دو آیه، ساختن زره توسط حضرت داود است، لاذا درباارۀ هار دو آیاه یکدفعاه بحاث 

 کنیم: می
مْنَاهُ صَنْعََ  لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ »                                                                   «وَعَلَّ

هاای خادا ( هایتاان حفاظ کناد آیاا شاکرگزار )نعمتو ساختن زره را به اوتعلیم دادیم تا شما را در جنگ»
 (70)انبیاء: « هستید؟

ب  وَ » ا فَضْلا  یا جِبالُ أَوِّ ا لَهُ الْحَدیدَ  لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنَّ یْرَ وَ أَلَنَّ رْدِ  مَعَهُ وَ الطَّ رْ فِ  السَّ أَنِ اعْمَلْ سابِراتٍ وَ قَدِّ
 «                                                     تَعْمَلُونَ بَصیر  وَ اعْمَلُوا صالِحا  إِنِّ  بِما 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=10
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=11
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ها را به اندازه و متناسب کن های کامل و فراخ بساز و حلقهو آهن را بر او نرم کردیم )و به او گفتیم( زره»
 (10-11سبأ: « ) دهید بینا هستم.و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام می

نام هر نوع سلاحی است زره یا سپر یا شمشیر یاا نیازه و « لبوس»مراد از »آمده است:  مجمع البیاندر 
نِ اعْمَلْ ساابِراتٍ؛ یعنای باه »َکند: ( و همچنین از قتاده نقل می1/101)عبرسی، « گفته شده مراد زره است

 (.  7/200)عبرسی، « های کامل بسازاوگفتیم از آهن زره
شود کاه ماراد دو احتمال داده می« لبوس»زره کامل است ولی درباره « سابغ»راد از با این توضیحات م

 ای باشد یا اینکه مراد خصوص زره باشد.هر نوع اسلحه
ممکن است به این دو آیه استدلال شود که خداوند به حضرت داود)ع( ساختن سلاح را تعلیم فرماوده 

از آن برای جلوگیری از ضربات دشمن استفاده شاود و ایان  و به او امر به ساختن آن کرده است تا در جنگ،
خود دلیل جواز مجهزشدن به هر نوع سلاحی است و روشن است که این از احکاام اختصاصای انبیااء یاا 

 حضرت داود)ع( نیست.
 اشکال به استدلال به آیۀ سوم 

است مراد مطل  اسلحه  کس نگفتههیچ« سابرات»که هر دو آیه مربوط به داود)ع( است و در ازآنجایی
نیاز « لتحصنکم من بأساکم»نیز فقط زره باشد. جملۀ « لبوس»شود که مراد از است، احتمال قوی داده می

داده شده، سااختن وسایلۀ  ( که آنچه به داود)ع( تعلیم11/321مؤید این مطلب است )هاشمی رفسنجانی، 
نیز مؤید همین احتمال است  مجمع البیان( در شده از امام صادق)عدفاعی بوده است چه اینکه روایت نقل

از مادۀ لُبس و پوشش گرفته شده و این نیز شاهدی دیگر بار ایان « لبوس»(. همچنان که 7/200)عبرسی، 
یعنی به داود)ع( یاد دادیم چگونه »کند: گونه معنی میانبیاء را این 70احتمال است. علامه عباعبائی نیز آیۀ 

 (.11/310)عباعبائی، « ا شما را از شدت ضربات اسلحه حفظ کندبرای شما زره بسازد ت
های با این وصف روشن است که آیه فقط دلیلی برای جواز ساخت ابازارآلات دفااعی اسات و سالاح

شاود. های کشاتارجمعی نمایکشتارجمعی یک ابزار دفاعی نیستند، لذا امر به ساخت در آیه شامل سالاح
به قرائنی که گذشت ضاعیف اسات و بار فار  ایان طل  سلاح باشد، باتوجهاحتمال اینکه مراد از لبوس م

ماندن از خطرات و ضربات شود که برای محفوظهای متعارف مینهایتا  شامل سلاح« لبوس»احتمال، واژۀ 
 در جنگ است نه هر سلاحی.

 قسمت دوم : روایات       
 روایت اول

خُاذُوا »فرمایناد: خطاب به ماردم کوفاه می البلاغه نهج 21امیرالمؤمنین علی)ع( در بخشی از خطبۀ 
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بْرَ فَإِنَّ  تَهَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَ عَلَا سَنَاهَا وَ اسْتَشْعِرُوا الصَّ وا لَهَا عُدَّ صْرِ لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا وَ أَعِدُّ  «هُ أَدْعَی إِلَی النَّ
وریاد؛ زیارا آتاش جناگ زباناه کشایده و ای مردم کوفه آمادۀ پیکار شوید و سازوبر  جنگ فاراهم آ» 
)سیدرضای؛ « آور اساتهای آن بالا گرفته است. صبر و استقامت را شعار خویش سازید که پیاروزیشعله

 (21خطبۀ 
 روایت دوم

 فرماید:می نهج البلاغه 11همچنین امیرالمؤمنین علی)ع( در بخشی از خطبۀ 
تر کنیاد. پایش از آخاتن، شمشایرها را در نیاام لای گروه مسلمانان! پوشش دفاعیتان را کامال و کاما»

 ( 11)سیدرضی؛ خطبۀ « بجنبانید
کاردن ساازوبر  جنگای و امکاناات دفااعی و آید که فراهماز هر دو کلام امیرالمؤمنین علی)ع( بر می

به نقش مهمی که وسائل دفاعی و آزمایش اسلحه و مهمات جنگی قبل از نبرد امری ضروری است و باتوجه
کردن وسائل دفاعی و ابازار جنگای ر جنگی در نبرد دارد مسلمانان باید از تمام امکانات در جهت فراهمابزا

 استفاده کنند.
 روایت سوم

 در بخشی از سخنان امام حسین)ع( در جنگ صفین آمده است:
نالاد، هایش نهرکه آمادۀ جنگ شود و سازوبر  خود را برای آن آماده کند و در گرماگرم پیکار از زخم»

 (111مزاحم المنقری، ؛ نصربن3/171الحدید، ابی)ابن« مرد میدان نبرد است
مطلا  هساتند و « عدة»و « اهبه»ممکن است به این روایات و مانند آن استدلال شود که تعابیری مثل 

ی آن معنعدة به»( و 1/71)جوهری، « معنی آمادگی و سازوبر  جنگیاهبه به»ها به معانی لروی آنباتوجه
( شاامل هار ناوع آماادگی و 3/271منظاور، )ابن« شود، اعم از مال و سلاحچیزی که برای امری آماده می

های شاوند اعام از متعاارف و غیرمتعاارف، و عماوم یاا اعالاق ایان روایاات سالاحسازوبر  جنگی می
 .شودشامل میعنوان یک سازوبر  جنگی بهرا کشتارجمعی 

 رد استدلال به روایات 
ارۀ این روایات علاوه بر ضعف سند روایت سوم، باید گفت دلالت تعاابیری کاه ذکار شاد )اهباه و درب

وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ »تر از تعابیر ها، قویعدة( و ظهور آن ( 11)نسااء: « خُذُوا حِذْرَکُمْ »( و 10)انفال: « وَأَعِدُّ
های روایاات نیاز وارد اسات و آن اینکاه سالاحنیست و همان اشکالی که در دو آیه وارد شد، درباارۀ ایان 

نیاز « عاده»نیساتند، مصاداق « حاذر»و « قاوه»کشتارجمعی در شرایط امروزی همان عور کاه مصاداق 
 شوند.محسوب نمی
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 بخش دوم

 های کشتارجمعیادلۀ حرمت تولید و انباشت سلاح
پرداختیم و هماان عاور های کشتارجمعی در بخش اول به بررسی دلایل وجوب و یا جواز تولید سلاح

که گذشت دلیلی خالی از اشکال یافت نشد، لذا در این بخش باه بررسای ادلاۀ حرمات تولیاد و انباشات 
 های کشتارجمعی می پردازیم.سلاح

 دلیل اول: مقدمۀ حرام
های کشتارجمعی را باه هار دلیلای ازجملاه بررسی این دلیل با این فر  است که ما استفاده از سلاح

( حرام بدانیم، بنا بر ایان فار ، تولیاد ایان ناوع 2/310اهلاک الحرث و النسل )حب الله،  دلیل حرمت
 هاست و مقدمۀ حرام، حرام است.ها مقدمۀ استفاده از آنها و انباشت و نگهداری آنسلاح

 رد دلیل اول
دارد در المقدمه و حرمت مقدمه، ملازم  عقلیه وجاود اینکه مقدمۀ حرام، حرام است و بین حرمت ذی

 علم اصول مورد بحث و مناقشه است.
(. با این توضیح 127آخوند خراسانی بین مقدمۀ تولیدیه و غیر آن فرق گذاشته است )آخوند خراسانی، 

المقدمه اختیاری نخواهد بود، در ایان ای است که اگر انجام گیرد، انجام ذیگونهکه گاهی اوقات مقدمه به
ای باشاد کاه باا انجاام آن، گوناه(. ولای اگار مقدماه به2/211ناایینی، صورت مقدمۀ حرام خواهد باود )

المقدمه را انجام شود و با وجود انجام مقدمه، باز هم فاعل اختیار دارد ذیالمقدم  از اختیار خارج نمیذی
؛ 1/312 دراسات فی علم الاصول،؛ خوئی،2/210ندهد؛ در این صورت مقدمه حرام نخواهد بود )نایینی، 

 (.1/211، صدر
( و مخق  خوئی حرمت نوع 1/111 هج الوصول،امنکند )خمینی،امام خمینی تفصیل آخوند را نفی می

اول از مقدمۀ حرام را متوقف بر قول به وجود ملازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمۀ آن دانسته و آن را نفی 
 (.2/271محاضرات فی الاصول،کند )خوئی، می

کشتارجمعی مقدمۀ حرام باشد نه از نظر امام خمینی و محق  خوئی حرام  هایبر فر  که تولید سلاح
است و نه حتی از نظر آخوند خراسانی و مرحوم نائینی؛ چراکه از مقدمات تولیدیه نیست. بناابراین تولیاد و 

عنوان مقدمۀ حرام، حرام نیست و این دلیل، بارای اثباات حرمات تماام های کشتارجمعی بهانباشت سلاح
 باشد.نمی

 دلیل دوم: تهدیدکنندۀ صلح و امنیت جهانی است
انفال گذشت، تولید و انباشت و افزایش تاوان تخریبای  10همان عور که قبلا  در بیان اشکال دوم به آیۀ 
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زدن های بسیار خطرناک کشتارجمعی خود عاملی برای ایجاد خوف و هراس در جامعۀ بشری و برهمسلاح
 است. امنیت و آرامش روحی جامعه

کنند که اسلحه کشیده و ماردم سورۀ مائده، محارب را به کسی تفسیر می 33مفسّران و فقها در ذیل آیۀ 
 ترساند. را می
هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ » ذینَ یُحارِبُونَ اللَّ ما جَزاءُ الَّ عَ أَیْدیهِمْ وَ إِنَّ بُوا أَوْ تُقَطَّ لُوا أَوْ یُصَلَّ رِْ  فَسادا  أَنْ یُقَتَّ

َ
فِ  الْْ

نْیا وَ لَهُمْ فِ  الْخِْرَةِ عَاذاب  عَظای رِْ  ذلِکَ لَهُمْ خِزْي  فِ  الدُّ
َ
)مائاده: « م  أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْْ

33 ) 
کنناد )و باا خیزند و اقدام باه فسااد در روی زماین میبرش به جنگ بر میها که با خدا و پیامکیفر آن»

برند( فقط این است که اعدام شوند یاا باه دار آویختاه تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله می
هاا، باه عکاس یکادیگر بریاده شاود؛ و یاا از گردند یا )چهار انگشت از( دست )راست( و پای )چپ( آن

 «.ها در دنیاست و در آخرت مجازات عظیمی دارندد تبعید گردند. این رسوایی آنسرزمین خو
های مختلفی که دربارۀ حد محارب وارد شده است، در اینجا فقاط نظر از حکم محارب و بحثصرف

 کنیم.کلام  فقها را در خصوص معنی محارب بررسی می
به امنیت اقتصادی است و محارب را باه اگرچه نگاه برخی از فقهای شیعه در تعریف محارب معطوف 

اند؛ مانند شیخ عوسای کنند، تعریف کردهها را برای غارت اموال ناامن میراهزنانی که سلاح برکشیده و راه
شمارد )عوسی، که اخذ مال را در صدق عنوان محاربه لازم می قواعد الاحکامو علامه حلی در الخلاف در 

ن نگاه بیشتر فقها معطوف به امنیت اجتماعی است کاه اعام از امنیات (. لک3/117؛ علامه حلی، 1/111
 اقتصادی است.

مراد از محاربه و افساد »داند. مراد از محاربه را اخلال به امنیت عمومی می المیزانعلامه عباعبائی در 
پاذیرد کاه آید، اخلال به امنیت عمومی است و امنیت عمومی وقتی خلال میکه از ظاهر آیه بر میعوریبه

کارگیری سالاح و خوف عمومی و ناامنی، جای امنیت را بگیرد و ترس عمومی نیز عبعا  و عادتا  از عری  باه
 (.1/321عباعبائی، « شودتهدید به قتل ایجاد می

صریح است در اینکه محاربه در آیۀ مبارکه اختصاص دارد به معنای  تبیان،سخن شیخ عوسی در تفسیر 
( و 1/310؛ هاشمی شاهرودی، 3/101د ترساندن مردم و سلب امنیت )شیخ عوسی، کشیدن به قصسلاح

اند اینکه ماراد از محاارب هار کسای آنچه اصحاب ما روایت کرده»گوید: دربارۀ محارب می المبسوطدر 
)شایخ « است که اسلحه بکشد و مردم را بترساند چه در دریا و چه در خشکی، چه در شهر و چه در بیاباان

نیاز هماین نظار را  سرراررادریس در بخش حدود کتاب و ابن کنز العرفان(. فاضل مقداد در 7/11 عوسی،

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=33
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=33
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 (.3/101ادریس، ؛ ابن2/312دارند )فاضل مقداد، 
شود هر کسی که اسالحه بکشاد و ماردم را بترسااند، محاارب اسات. اماام همان عور که مشاهده می

محارب کسی است که شمشیرش )سلاحش( را برهناه » خمینی نیز در تعریف محارب همین نظر را دارند:
تحریار الوسایله، )خمینای، « خواهد در زمین افسااد کنادکند یا آن را تجهیز نماید تا مردم را بترساند و می

771) 
شود که لازم نیست این ایجااد تارس در باین همچنین از اعلاق کلام برخی از فقها چنین برداشت می

باشاد و که در کلمات فقها آمده است، مشعر باه ایان عمومیات می« خاف  الناسلا»مسلمانان باشد. تعبیر 
جواهر ایجاد ترس نسبت به هر کسی که امنیات او لازم اسات را در تحقا  عناوان محاارب کاافی صاحب

(، چه اینکه فرقی 11/111جواهر، باره فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نیست )صاحبداند و دراینمی
 (.120النهای ، ؛ عوسی،11/111اسلام و غیر آن قائل وجود ندارد )همو،  بین بلاد

کما اینکه برای تحقا  عناوان محاارب، قصاد افسااد در زماین کافیسات و تحقا  خاارجی افسااد و 
ا»باشد، نتیجۀ چنین برداشتی از قید کردن آن شرط نمیعملی رِْ  فَسَاد 

َ
در آیه این است کاه « یَسْعَوْنَ فِ  الْْ

سی سلاح بکشد و مردم را بترساند و قصد افساد در زمین داشته باشد ولو اینکه موف  به تحق  فساد در هر ک
 (.1/371خارج نشود، مصداق محارب است )هاشمی شاهرودی، 

زدن امنیت و آرامش اجتماعی چناین مجاازت وقتی اسلام برای شمشیرکشیدن و ترساندن مردم و برهم
دان معناست که هر چیازی کاه تهدیدکننادۀ امنیات و آراماش جامعاه باشاد سنگینی در نظر گرفته است، ب

ها دارد و قبلا  باه بخشای از به آثار تخریبی وحشتناکی که این سلاحمحکوم به ممنوعیت است. حال باتوجه
را هاا انساان به اینکه زمانی که لازم است تا با استفاده از سلاح کشتارجمعی میلیونها اشاره شد و باتوجهآن

نابود کرد، بسیار کمتر است از زمانی که لازم است یک محارب با شمشیر، حداکثر صد نفر انسان را به قتل 
تر از شمشایر برهناه یاک محاارب ها بسیار خطرنااکبرساند. روشن است که مجهزشدن به این نوع سلاح

ها ها و آثار آننوع سلاح و کمی توجه به این شودعری  اولی مشمول معنی اصطلاحی محاربه میاست و به
ها برای اذعان به تهدیدبودن آنها علیه صلح و امنیت جهانی کافیست. شاهد و زمان لازم برای استفاده از آن

ها و ناابود کاردن این مطلب مطالبۀ عمومی و تلاش بسیاری از کشورها برای جلوگیری از تولید این سالاح
 های موجود است.سلاح

در این خصوص و محتوای این معاهدات که بخشی از آن قبلا  گذشت خود مؤید  المللیمعاهدات بین
 ( آمده است:NPTعنوان مثال در پیمان )این مطلب است. به

ای برای بشریت به بار خواهد آورد و نتیجاۀ لازوم مجاهادت هایی که یک جنگ هستهبه ویرانیباتوجه
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اه حفاظ امنیات ماردم و باا ایقاان باه اینکاه گساترش جانبه در دفع خطر یک چنین جنگی و اقدام در رهمه
 (.11ای را شدیدا  افزایش خواهد داد )ممتاز، ای خطر جنگ هستههای هستهسلاح

داند و به خواست مؤکاد ای را تهدید علیه بشریت میهای هستهای تولید و انباشت سلاحخامنهاللهآیت
  21/1/1371( khamenei.irدهد )جه میها توو مکرر جامعۀ جهانی برای نابودی این سلاح

های کشاتارجمعی یاک ها و مطالبات شاهد این نیست که تولید و انباشت سالاحآیا وجود این نگرانی
 تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی است؟

 دلیل سوم: حرمت اضرار به غیر 
ای کشاتارجمعی ضارر و هاین دلیل مبتنی بر این است که سعی و تلاش برای دستیابی و تولیاد سالاح

زند. کبرای قضیه یعنی حرمت های آینده میزیست و در نهایت به انسان حتی به نسلآسیب جدی به محیط
اضرار به غیر، امری مسلم و مدلل به دلایل عقلی و نقلی است. علاوه بر اینکه اضرار به غیر، ظلام اسات و 

عالاق و همچناین  1( و آیاۀ 272، 231، 233ره )قبح ظلم از مستقلات عقلیه است. آیاتی مانند سورۀ بقا
( و اما صررای قضیه یعنی اینکه دستیابی به این 1/211روایات متعددی دلالت به این حکم دارد )روحانی، 

باشد، امری است که باید در مورد آن به زیست و بشر میها مستلزم ضرر و آسیب جدی به محیطنوع سلاح
های متخصصان این امر حاکی از (. گزارش2/311الله، مراجعه کرد )حبمتخصصان این امر و کاشناسان 

هاای اتمای کاه تاا شاعاع این واقعیت است که تشعشعات خطرناک و خاکسترهای اتمی ناشای از آزمایش
گاردد. ها نظیار سارعان میشود، موجب بسیاری از بیماریصدها و یا هزاران کیلومتر به اعراف پراکنده می

زیست و بهداشت، وخیم ناشی از پخش مواد و ذرات رادیواکتیو در فضا علاوه بر آلودگی محیطآثار و نتایج 
ای ندارد، بلکه هار گوناه های هستهشود. این آثار اختصاص به آزمایشهای آینده میموجب صدمه به نسل

 (11 –103، ها و فضولات آن موجب چنین آثار خطرناکی است )مشیرپورای و همچنین زبالهآلودگی هسته
آنچه که در این دلیل قابل مناقشه و توجه است اینکه این اضرار به غیر، به شرعی بر حرمت خاود بااقی 

ای، هاای هساتهاست که با مصلحت دیگری که اهم از آن باشد تازاحم نداشاته باشاد، چاه اینکاه آزمایش
ای، تولیاد صاارف پزشاکی هساتهآمیز مانند تولید انارژی، ممنظور مقاصد صلحشیمیایی و میکروبی که به

آمیز و دلیل اهمیت آن اهداف صالحباشد ولی بهگیرد، با اینکه دارای آثار سوء میها و... صورت میواکسن
های شاود. در ماورد سالاحباشد و حکم حرمات بار آن باار نمیبودن آن مقاصد، ممنوع نمیگاهی حیاتی

شود و حارام اسات ولای ممکان منجر به اضرار به غیر میکشتارجمعی نیز اگرچه دستیابی به آنها از عرفی 
وا لَهُمْ...»است گفته شود که از عرف دیگر به استناد آیه  دلیل وجوب آمادگی در برابار دشامنان و و به« وَأَعِدُّ

منظور ارهاب آنان این دستیابی واجب و لازم است. در این صورت این موضوع از مصادی  باب إعداد قوا به
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 ( 2/317الله، واهد بود که حکم تزاحم یعنی تقدیم اهم در آن جاری خواهد شد )حبتزاحم خ
های کشاتارجمعی کدام از ادلۀ جواز تولید سلاحولی بر اساس آنچه که قبلا  در بخش اول گذشت هیچ

د و ها ثابت نیست تا با حرمات اضارار تناازع کناتمام نبود؛ بنابراین وجوب دستیابی و تولید این نوع سلاح
 اشکال و مناقشه در دلیل سوم حرمت وارد نیست.  

 دلیل چهارم: لغو و اسراف
ای در شرایط امروزی که انزجار افکار عمومی های کشتارجمعی خصوصا  تسلیحات هستهوقتی سلاح

ها می شود قابل استفاده نیست و امنیت حاصل از آن همان و محکومیت جامعۀ بشری مانع از استفاده از آن
شمار اقتصادی و انسانی کردن منابع بیکه قبلا  گذشت یک امنیت کاذب و خیالی است، بنابراین هزینه عور

برای آن، مصداق بارز اسراف و تضییع اموال عمومی است و حرمت اسراف و تضییع اماوال، اماری بادیهی 
 است.

دانند. ر دردسر و پرخطر میهای کشتارجمعی را کاری بیهوده، پرهزینه، پای تولید سلاحالله خامنهآیت
داشاتنش را یاک کاار بیهاوده، پرضارر و پرخطار دانیم و نگهما استفاده از این تسلیحات را گناه بزرگی می»

 3/12/1310( khamenei.ir« )دانیممی
( khamenei.ir« )ای ناداردای جاز هزیناۀ ایجااد و هزیناۀ نگهاداری، هایچ فایادهتسلیحات هسته»

11/3/1371 
ها اند تا هر یک از ابرقادرتخارج از شمار اقتصادی و انسانی در رقابت غیرعقلانی هزینه شدهمنابع » 

 21/1/1371( khamenei.ir« )توان خیالی پیدا کنند
انفاال  10ها مصاداق قاوه در آیاۀ که برخورداری از این نوع سالاحو به بیانی که قبلا  گذشت ازآنجایی

 ها از ادلۀ حرمت لرو و اسراف باشد.ی بر خروج تخصصی این سلاحتواند دلیلنیست، لذا این آیه نمی
 

 نتیجه

های کشاتارجمعی، ادلاۀ وجاوب آماادگی بارای دفااع و لازوم ترین ادله برای جاواز تولیاد سالاحمهم
منظور بازدارندگی دشمن است. اگرچه ظاهر برخی از آیات و روایات خصوصا  هایی بهمجهزشدن به سلاح

های کشتارجمعی ال دلالت بر جواز، بلکه وجوب مجهزشدن به هر سلاحی ازجمله سلاحسورۀ انف 10آیۀ 
کاه اولا  وجاود ایان منظور ارهاب دشمنان و با هدف نهایی ایجااد صالح و امنیات دارد، لکان ازآنجاییبه

امنیات زدن ها خود عاملی برای برهمهای بسیار خطرناک و تولید و انباشت و افزایش توان تخریبی آنسلاح
و آرامش روحی جامعه است و با آن هدف نهایی منافات دارد؛ و ثانیا  در شرائط امروزی دستیابی به این نوع 
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شود و تخصصا  از این ادله خاارج اسات، ها قدرت محسوب نمیدلیل عدم امکان استفاده از آنها بهسلاح
ستیابی و تولید و افزایش تاوان تخریبای ایان دلیل اینکه اولا  دلذا ادلۀ وجوب تمام نیست و از عرف دیگر به

عری  أولای مشامول معنای اصاطلاحی محارباه ها تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی اسات و باهسلاح
زیسات و در نهایات باه انساان و حتای شود و ثانیا  دستیابی به آن مستلزم ضرر و آسیب جدی به محیطمی

های ها ضامن تحکیم و حفظ قادرترخورداری از این نوع سلاحدلیل اینکه بهای آینده است و ثالثا  بهنسل
ها کاری بیهوده و مصداق اساراف و تضاییع اماوال عماومی دارندگان آن نیست و تولید و انباشت این سلاح

های کشتارجمعی جایز نبوده و حکم حرمت بر آن است، لذا تولید، نگهداری و افزایش توان تخریبی سلاح
 جاری است.
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 چکیده
فه مشاهد ،یامام هانیفق دگاهید از ایآ که است پرسش نیا به پاسخ صدد در نگارندگان نوشتار نیا  در مشررف

 ه،یرد ظیتغلر خصوص در سؤال نیا به پاسخ در شوند؟یم ملحق یمکف  حرم به حکم، یاجرا ریتأخ و هید ظیتغل

 دسرته سه هانیفق حکم، یاجرا ریتأخ مورد در اما اند،کرده رد گرید یبرخ و رفتهیپذ را الحاق هان،یفق از یبرخ

 .اندرفتهیپذ را آن سوم ۀدست و شده دیترد دچار گرید ۀدست ؛کرده ینف را الحاق یادسته اند:شده
فه مشاهد که دهدیم نشان حاضر ۀمقال یهاافتهی  رگذارنرد؛یتأث حکرم یاجررا ریترأخ و هیرد ظیتغل در مشرف

فه مشراهد بره احتررام را الحاق نیا لیدل هانیفق غالب چراکه  ریترأخ در اسرت یادکردنیر انرد کرده ذکرر مشررف
 حرد درء بره مربوط ثیاحاد و اطیاحت اصل وارده، اتیروا اماکن، نیا حرمت حفظ وجوب بر علاوه مجازات،

 است  الحاق دگاهید کننده تیزتقوین
 

فه، مشاهد حرم، ها:کلیدواژه   حکم یاجرا ریتأخ ه،ید ظیتغل مشرف
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Abstract  

The present article seeks to answer the question whether from the viewpoint of 

Imami jurists the holy shrines are attached to Mecca Haram in terms of blood money 

increase and postponement of executing the sentence. In answering this question, as 

regards blood money increase, some jurists have accepted the increase and some 

others have refused it. But as far as postponement of executing the sentence is 

concerned, jurists are divided into three categories; a group have refused the 

attachment; a second group have become hesitant and a third group have accepted 

attachment. The findings of this article show that holy shrines affect blood money 

increase and postponement of executing the sentence; since most jurists have 

mentioned respecting the holy shrines as the reason for this attachment. It should be 

noted that with regard postponement of executing the punishment, in addition to the 

necessity of respecting these sites, the narrated Hadiths, the principle of precaution 

and the narrations concerning repellence of Hadd reinforce the attachment opinion.  
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 . مقدمه9

 قرآنمسلمانان و در  حرمترین قداست و ارزش حرم الهی بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه حرم مکه مهم
یرا 1اساس، فقیهان امامی معتقدنرد کسری کره در حررم الهری جررمکریم حرم امن خوانده شده است  براین

ثلًا شرود؛ مرو تعزیرر می دلیل هتک حرمت آنجا مشمول تغلیظ دیهرا مرتکب شود، علاوه بر حد به2جنایتی
و  حرد زنرا و تعزیرر دلیل هتک حرمت، مشمول تشدید مجرازات  شیخ مفید ارتکاب زنا در حرم خدا را به

غالب فقیهان امامی نیز قریرب بره همرین منرمون را در کلامشران  3  287دانسته است  مفید،  تغلیظ دیه
  یرا اگرر 3/442ادریس، ؛ ابن2/323براج، ؛ ابن898 ،  النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی طوسی،اند  آورده

وی ملزم به پرداخت یك دیۀ کامل  شود؛ به این بیانکسی در حرم خدا مرتکب قتلی شود، کیفر او تغلیظ می
ادریرس، ؛ ابن773-5/777، الخلاف ، ؛ طوسری243 شرود  مفیرد،و یك سوم از هر جنسی از دیات می

؛ 232دیلمری، ؛ 414زهرره، ابن؛ 414/ 4، غایه المراد فلای رلارن ت لالا اادرلااد، عاملی جزینی ؛3/323
    2/507خمینی، 

یا جنایتی را مرتکرب و سر س بره حررم  فقیهان امامی در خصوص کسی که در خارج از حرم خدا جرم
دلیل هتک حرمت حرم، در حرم جایز ندانسته و فتروا الهی پناهنده شود، اجرای حدود، قصاص، تعزیر را به

تا مجرم یا جانی از آنجا خارج شود، اما در مورد کسی کره در داخرل حررم الهری اند به تأخیر و تعویق داده
هرا در دلیل هتک حرمت حرم، قائل به اجررای حکرم مجرازات آنمرتکب جرم یا جنایتی شود، اکثر آنان به

شرهید ؛ 3/452؛ حلری، 2/112 ،المبسوط فی فقه اامامیه، ؛ طوسی283-287اند  مفید، خود حرم شده
    41، خویی؛ 14/381 ،سالك الأفهامم ثانی،

فه نیز در تغلیظ دیه که آیا از دیدگاه فقیهان امامی،  این ایده استاین مقاله در صدد بررسی  مشاهد مشرف
فه  آیا تر،به تعبیر روشن ؟شوندو در تأخیر اجرای حکم، به حرم مکه ملحق می کسری کره در مشراهد مشررف

دلیل هتک حرمت حرم پیرامبر ص  و حررم نچه در حرم الهی گذشت، بهمرتکب جرم یا جنایتی شود مثل آ
توان حکم مجازات وی را در آنجا شود؟ و آیا میامامان معصوم ع  مشمول تغلیظ دیه و تشدید مجازات می

عنوان یکری از منراب  جاری ساخت؟ پاسخ این سؤالات و سایر مسائل مربوط، با استناد به ادله و روایات به
 ای مشخص خواهد شد  احکام و قواعد موجود و با ابزار استنادی و کتابخانه استنباط

فه در تغلیظ دیههای مقالۀ حاضر نشان مییافته و ترأخیر اجررای حکرم تأثیرگرذار  دهد که مشاهد مشرف
فه به حررم  هستند  در خصوص پیشینۀ بحث باید گفت که تحقیق مستقلی دربارۀ مبانی الحاق مشاهد مشرف

                                                 
 .امثال آن زنا و .مثل سرقت،. یعنی عملی برخلاف  شرع )قانون( را مرتکب شد .8

 .و امثال آن یا إیجاد جرح یا قطع عضو نظیر قتل نفس محترمة .0

 «ی حرم الله و... حد للزنى و عزر لانتهاكه حرمة حرم الله...و من زنى ف». 9

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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طور محردود و پراکنرده لیظ دیه و تأخیر اجرای حکم از دیدگاه فقیهان امرامی وجرود نردارد و تنهرا برهدر تغ
اجتهادی به این تحلیلیرو در تحقیق حاضر با روشی توصیفیخورد؛ ازاینمطالبی در این زمینه به چشم می

 امر خواهیم پرداخت 
 

 . مفاهیم بحث2

 . حرم1-2
    حرریم کعبره، حَررَم1/833ن حرمت آن جایز نیست  شرتونی، حرم مصدر و جایی است که شکست

بنا بر    730، راغب اصفهانی  نامیده شده؛ زیرا خدای تعالی در آن مکان بیشتر چیزها را تحریم کرده است
که مساحت تقریبی آن شانزده فرسخ است  حسرینی شریراز ، باشد مشهور مراد از حرم، شهر مکه می قول
92     

 هد مشرّفه. مشا2-2
  )3/398شود  فراهیدی، مشاهد جم  مشهد به محل اجتماع و حنور مردم گفته می

فه را به حرم پیامبران و امامان معصوم ع  نسبت داده است  فری   روض الجنرانشهید ثانی مشاهد مشرف
حررم مشاهد تنها اختصاص به معصوم دارد کره شرامل »گوید:    مشکینی می7/851، شرح ارشاد الاذهان

بیت ع  و مشهد انبیای معصوم مثل حرم ابراهیم خلیل ع  و سایر انبیا در قدس و پیامبر ص  و امامان اهل
شرود، امرا ایرن واشه شرامل مشراهد غیرر معصرومان مثرل حررم سرید قبر آدم و نوح در حررم علری ع  می

    575-573مشکینی،   ر ک:« شودعبدالعظیم ع  در ری و فاطمۀ معصومه س  در قم و    نمی
 . تغلیظ )تشدید( 3-2

از    2/449منظور، ؛ ابن8/4998گیری است  حمیری، دادن و سختمعنای شدتتغلیظ  تشدید  به
 های قنا، حدود و دیات و نیز امر به معروف و نهی از منکر استفاده شده است این واشه بیشتر در بحث

دیگرری تغلریظ  یکی تغلیظ قولی و اند:اشاره کردهنوع تغلیظ  در مجموع، فقیهان در مباحث فوق به دو
خشن در گفتار  شهید اول در بحث مراتب امر به معروف  تغلیظ قولی یعنی برخورد تند و  .رفتاری عملی و

اما تغلیظ عملری یعنری   ،84 ،لمعه الدمشقیهال، و نهی از منکر به تغلیظ قولی اشاره کرده است  شهید اول
الحرام و اند از: ارتکاب زنرا در مسرجدعمل  برخی از مصادیق تغلیظ عملی عبارتبرخورد تند و شدید در 

فه و     ر ک: صاحب    43/78؛ 842-845-41/844جواهر، مشاهد مشرف
مورد مجرم  معنای افزودن مجازات مقرر در قانون نسبت به جرم معین درتشدید مجازات در حقوق، به

تشدید  اعمال  212مورد جرم آن مجرم است   جعفری لنگرودی،  علت اوضاع و احوال موجود درمعین به
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صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجرازات شردیدتر مجازات ممکن است به
    792 نوروزی فیروز،  باشد… و

 
 . الحاق مشاهد مشرّفه به حرم الهی در تغلیظ دیه9

حرم پیامبر ص  و مشاهد امامان معصوم ع  را ملحق به حرم  ا،در مسئلۀ زن به اتفاق فقیهان امامی
النهایلاه  طوسری، 1؛287 مفید، اند دانستهتعزیر مشمول  علاوه بر حد،ها را الهی و ارتکاب زنا در آن مکان

 شرهید ثرانی، ؛ 3/334  ،قواعد ااح ام، ؛ علامه حلی3/444 ادریس،ابن؛ 898  ،فی مجردالفقه والفتاوی
در این مسئله علاوه بر هتک حرمت    7/488خمینی، ؛ 10/481،فاضل هندی؛ 14/400، فهاممسالک اا

توان به دلایل فقیهان امامی بدین شررح اشراره کررد: آمده، می   و دیگران243که در بیان شیخ مفید  مفید، 
 ؛13/333؛ طباطبرائی، 344-41/343 جواهر،اعتبرار عقلری  صراحب 2 ،12/4طباطبائی، عدم خلاف  

از باب  4 30/824روایت امام علی ع  دربارۀ نجاشی شاعر  بروجردی،  و 3 84-13/83مقدس اردبیلي، 
 ملاک تجری 

نظر وجود دارد  بعنری از فقیهران، حررم پیرامبر ص  و اما در مسئلۀ قتل، میان فقیهان امامی اختلاف  
هرا را مشرمول تغلریظ و تشردید انمشاهد امامان معصوم ع  را به حرم الهی ملحرق و وقروع قترل در آن مک

مشراهد حررم مدینره و  و وقروع قترل دردانسرته  دلیل فاقد را الحاقي اند و بعنی دیگر، چنیندانسته
ندانستهامامان است   النهایهشیخ طوسی در  اند  ازجمله موافقان الحاق، ع  را مشمول تغلیظ 

هرر کرس » :نویسرددیه دانسرته و می غلیظت ع  را مثل حرم الهی مشمول امامانوی وقوع قتل در مشاهد 
شرود  مشمول پرداخت دیه و ثلث دیه میمرتکب قتل دیگری در حرم شود، در صورت موافقت با اخذ دیه، 

 المهذببراج در ابن قاضي 3  258طوسی،   «خاطر هتک حرمتخاطر ارتکاب قتل و ثلث دیه، بهدیه، به

                                                 
 «.و من زنى فی حرم اللهّ أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمّة یوجب التعزیر تغلیظ العقوبة». 8
   «عدم الخلاف فیه»گلپایگانی نیز همین دلیل را در كلامش آورده است.  «یظهر بلاخلاف». 0
حرمت محترمات را جایز  داند و هتكهای شریف، امر لازم و بدیهی است و عقل آن را معتبر میرعایت حرمت مکان»« رو یؤیدّه الاعتبا»... . 9

 «. داندنمی

، ثمَُّ حَبَسَهُ، ثمَُّ أَخرَْجَهُ مِنْ غدٍَ، فضََرَبَهُ تِسْعةًَ نَ جلَْدَةًوَ عَنْ علَِیٍّ ع أنََّهُ أُتِیَ بِالنَّجَاشِیِّ الشَّاعرِِ وَ قَدْ شرَبَِ الخَْمْرَ فِی شهَرِْ رمََضَانَ فَجلََدَهُ ثَمَانِی» . 4
 «  طَاركَِ فِی شهَرِْ رمََضَانَوَ ثَلَاثیِنَ سَوطْاً، فقََالَ :ماَ هَذِهِ الْعِلَاوةَُ یَا أَمِیرَ المُْؤْمِنیِن؟َ قَالَ لِتجََرُّئِكَ عَلىَ اللَّهِ وَ إفِْ

فردای  زندانی شد. شب یكدستور حضرت  به سپس زدند، او به تازیانه على)ع( هشتاد و بود خورده ابشر رمضان روز ماه نجاشی شاعر در»
خاطر جرئت تو در برابر خدا و بود؟ حضرت فرمودند: به چه براى اضافه یا امیرالمومنین این كرد: سؤال تازیانه دیگر زد، ونهسی آن روز

جرئت بر ) ماه مبارك رمضان به حرمتىبى، تعزیر زائد بر حد، هم بر در این روایت رمضان. ماه هب حرمتىبى یعنی-افطارت در روز ماه رمضان 
كه اگر ملاك صرفاً افطار بود، حرمتی قابل تعمیم به محل بحث خواهد بود. درحالیو بیتعلق پیدا كرد و هم بر افطار در آن ماه  شرب خمر(

 قابل تعمیم نبود.
و أخذت منه الدیّة، كان علیه دیة و ثلث: دیة للقتل و ثلث الدیّة لانتهاكه حرمة الحرم... و كذلك الحکم فی  حرم...و من قتل غیره فی ال ». 5
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، با ذکر کلمرۀ ت لا النهایهمحقق حلی در  لامش آورده است همین منمون را در کبه نیز قریب   2/313 
 گفته و ندانسته بعید را جواهر الحاق مذکورصاحبو  1 3/405نظر شیخ طوسی را نیکو شمرده  « حَسَن»

گوید: وی س س در تعلیل این بیان خود می«  نیست بعید مکه،  تغلیظ به منوره در الحاق مرقدها » است:
 قط ، این هتك حرمت در طورکه به است حرم مکه حرمت خاطر هتكبه لیظ در حرم تغلیظ مذکور  تغ»

دیرۀ نفرس »نویسرد: می تحریلار   علامره حلری در 43/21  2«دارد مکه وجود شدیدتر از حرم منوره مراقد
 شود: وقوع قتل در حرم الهی و حرم رسول خدا ص  یا یکی از مشراهدوسیلۀ سه امر، تغلیظ و تشدید میبه
 3  2/228«   ع مامانا

، سبب تغلیظ دیه را سه امر دانسته است که دلیل سوم این است که جنایت در حرم مکه یرا فهد حلیابن
   4  440 ع  واق  شود  امامان یکی از مشاهد مدینه یا

بره تعلیرل موجرود  هترک شرود امرا باتوجههرچند واشۀ قتل در کلام فقیهان امامی شامل اقسام قتل می
در کلام آنان، تنها شامل قتل عمد است؛ چراکه در دیگر اقسام قتل، قاتل قصد هتک حرمت ندارد حرمت  

شود به همان دلیل فوق شامل جنایت عمردی به قتل و جرح و ضرب تقسیم میو واشۀ جنایت نیز که در فقه 
 بوده؛ پس تغلیظ، خاص عمد است 

در حررم خردا و نیرز در مشراهد تغلریظ ثابرت نکتۀ قابل ذکر اینکه در ارتکاب جنایت نسبت به اعنرا 
؛ 5/587 ،تحریلار ااح لاام که در کلام فقیهان نیز به آن تصرری  شرده اسرت  علامره حلری،نیست، چنان

   18/380 ، دیاض المسائل طباطبایی،
اسرت  وی مسرئلۀ الحراق را رد کررده و  سلارائرادریرس در ازجمله مخالفان الحاق در مسئلۀ قترل، ابن

 3  3/384«  ندارد وجود الحاق آن بر اجماع و سنت کتاب، از دلیلي» گوید:می
    14/182ریاض مقتنای اصل، عدم الحاق است  طباطبایی، به نظر صاحب

فه مشاهد و مدینه مکه، حرم در بر فرض پذیرش تغلیظ»است:  اردبیلي گفته مقدس  با توانرا نمي مشرف
انرد  نیز همرین نظرر را تأییرد کرده  7/558خمینی    و امام 79/82سبزواری  2  14/221«  قیاس کرد آن

                                                                                                                   
 «السّلام.مشاهد الأئمة علیهم

 «ء ذكره الشیخان، و هو حسن.و أماّ قوله: و كذلك الحکم فی مشاهد الأئمة علیهم السَّلام فشی». 8
 «أن من المعلوم كون التغلیظ المزبور لانتهاك الحرمة التی هی فیها أشد فی الحرم قطعا ...المنورة بذلك فی التغلیظ و لا یبعد إلحاق المراقد». 0

 «نهایةو یتغلظّ هذه الدیّة بأمور ثلاثة و هی الوقوع فی حرم اللّه تعالى و حرم رسوله أو أحد مشاهد الأئمةّ)ع( على ما أفتى به الشیخ فی ال». 9

 «مکان الجنایة، بأن یقع فی أحد الحرمین، أو أحد مشاهد الأئمة علیهم السّلام. الثالث: 4
لحد، إذا جنى فی غیر حرم الإمام الذی هو المشهد، ثم التجأ إلى المشهد، ضیّق علیه فی المطعم و المشرب، بان لا یبایع، لیخرج فیقام علیه ا». 5

 «الدیة و ثلث لانه لا دلیل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع. الّا  انه إذا قتل فیه و أخذت منه الدیّة وجبت علیه
هل یوجد التغلیظ فی غیره مثل حرم مکة؟ الظاهر العدم، لعدم الدلیل، و القیاس على الشهر و كفارة الصید، غیر حجّة، و مع ذلك قال به » .6

 «الشیخان، و هما أعرف. و على تقدیره لا یقاس علیه المدینة و المشاهد.
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اطلاق حرم تنها به حرم مکۀ معظمه که احکام خاصی دارد، انصرراف داشرته نره »گوید: فاضل لنکرانی می
فه به حرم  مکۀ معظمه دلیلری نرداریم؛ بنرابراین  چیز دیگری مثل صید و بر الحاق حرم مدینه یا مشاهد مشرف

   40/یعهتفصیل الشر«  ها مانند قتل در سایر اماکن عادی استنقتل در آن مکا
حررم پیرامبر ص  و مشراهد  رسد دیدگاه بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی در الحراقبه نظر می

قابل دفاع اسرت؛ چراکره ایرن  به امامان ع  بیشتر  بزرگران دلیرل ایرن حرم الهی در تغلیظ دیه، 
م حرمت واحترام اماکن یاالحاق را  دشده، ذکرر و در فررض هترک حرمرت، الحراق را مسرلف

 اند فرض کرده
 

 . الحاق مشاهد مشرّفه به حرم الهی در تأخیر اجرای حکم4
ترین مسائل اجتماعی و از تکالیف مهم حکومت و یکی از ضروری اجرای حدوددر شریعت اسلامی، 

مطرابق قاعردۀ اولیره د، ترأخیر آن اگر حدی بر کسی ثابت شو رومتنمن بقای جامعۀ اسلامی است؛ ازاین
مثابرۀ تعطیرل قرانون الهری و سررپیچی در برابرر آن آن بدون دلیل، به اجرای و هر نوع تأخیر درجایز نیست 
در اجرای حدود حتی بررای یرك لحظره هرم جرای ترأخیر » شود  حنرت علی ع  فرمودند:محسوب می

کید شار رغمعلی 1  78/42 حرعاملی، « نیست حراکم حدود الهی،  بر وجوب اجرای ع مقدستوجه و تأ
اجرای حد یا قصراص ، جلوگیری از هتک حرمت اماکن مقدساز قبیل تواند در شرایط خاصی اسلامی می
 به تأخیر اندازد یا تعزیر را 

فه به حررم الهری در ترأخیر اجررای حکرم های ، دیردگاهفقیهان امامی در خصوص الحاق مشاهد مشرف
ای حررم دسرته اند:اند  این گروه به دو دسته تقسیم شدهای قائل به الحاق شدهاند: عدهمختلفی را بیان کرده

معصوم ع  را به حرم مکه ملحق و دستۀ دیگر تنها حرم مدینۀ پیامبر را بره حررم  امامانو   ص مدینۀ پیامبر
 اند اق را نفی کردهاند و دستۀ سوم الحاند  دستۀ دوم در مسئلۀ الحاق دچار تردید شدهمکه ملحق کرده

ازجمله موافقان الحاق، شیخ مفید است  وی قائل به الحاق مشاهد پیامبر ص  و امامران ع  بره حررم 
هر کس مرتکب جنایتی شود که موجب مجازات است، س س بره » آمده است: المقنعهالهی شده است  در 

خواهرد شرد کره نسربت بره مجررم   ع  از خاندان محمد ص  پناه ببرد، با او همان رفتاریامامانمشاهد 
جرا حرد برر اوجراری پناهنده به حرم شده است  اما اگر کسی در آن مکان مرتکب جنایتی شرود، در همان

شیخ طوسی نیرز قائرل بره  2 244 مفید، « شود؛ زیرا حرمت آنجا را شکسته و حق آن را نشناخته استمی
                                                 

 « فیِ حَدیِثٍ قَالَ: لیَْسَ فِی الحُْدُودِ نظََرُ ساَعَةٍ. (ع)عَنِ السَّکُونِیِّ عنَْ جَعفَْرٍ عنَْ أَبِیهِ عنَْ علَِیٍّ ». 8

و من جنى ما یستحق علیه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمد)ع( صنع به كما یصنع بمن یلجأ إلى الحرم مستعصما .  »0
 «مة الحدود علیه فإن كانت الجنایة منه فی المشهد أقیم علیه حد الله عز و جل فیه لأنه انتهك حرمته و لم یعرف حقهامن إقا
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 ع  امامران حکم در مشراهد»ی شده و گفته است: الحاق حرم پیامبر یا حرم یکی از امامان ع  به حرم اله
   وی در جرای دیگرر 258،  النهایلاه فلای مجلارد الفقلاه والفتلااوی طوسی،«  نیز مثل حکم حرم مکه است

حرد جراری  بر کسی که به حرم الهی و حرم پیامبر و یا حرم یکی از امامان ع  پناه بررده باشرد،»گوید: می
کنند کنند و از خریدوفروش و مشورت با او خودداری میگیری میختشود؛ بلکه در غذا و آب بر او سنمی

شود  پس اگر در حرم کاری کند که موجب حد باشد، حد تا از حرم بیرون بیاید، س س حد بر او جاری می
ی که باشدبر او جاری می     207همو، «  شود، هر نوع حدف

کید کرده شیخ مفید و شیخ طوسی ضمن تأیید الحاق و تساوی آن دو، اند که هیچ نوع بر این نکته نیز تأ
فه جاری نخواهرد شرد و بره  حدی از قبیل رجم، تازیانه، قط  دست و قتل، بر مجرم پناهنده به مشاهد مشرف

 افتد  تأخیر می
   4/480فاضل مقداد، نظر شیخ مفید و شیخ طوسی را قریب به صحت دانسته است  فاضرل مقرداد، 

   علامره در 452-3/384ادریرس، یخ مفید و شیخ طوسی را تأیید کررده اسرت  ابنادریس نیز کلام شابن
 ع  تسرری داده امامران، مسئلۀ الحاق را تأیید کرده و حکم حرم الهی را به حرم پیامبر ص  و حررم تحریر

ت لا  محقق حلی نیز در . 3/888است  تعبیر کرده « قیل» ااین مسئله را ب قواعداما در  1 ،5/374است   
    3/405به حرم الهی را نیکو شمرده است    ع امامان مسئلۀ الحاق حرمالنهایه 

   7/578 طباطبرایی، « شک آنچه بیران شرد مطرابق برا احتیراط اسرتبی»گوید: ریاض میصاحب
بعنی از علما بردون اینکره اسرتنادی »نویسد: مجلسی مسئلۀ الحاق را به بعنی از علما نسبت داده و می

 امامرانند، در این حکم  حرمت اجرای حد در حرم  حرم حنرت رسرول ص  و مشراهد مقدسرۀ بیاور
به کسری کره »آمده است:  جامع المسائل   در 12 مجلسی، « اندمعصوم ع  را به حرم مکه ملحق ساخته

ه شود  مگر آنکمعصوم ع ، حد جاری نمی امامانپناه به حرم در مکه برده و همچنین در حرم نبی ص  و 
شود ترا خرارج جنایت در حرم بوده باشد  چه جلد باشد و چه رجم، بلکه تنییق در مطعم و مشرب او می

   وی در جای دیگر، فتروای خرود را در مسرئلۀ الحراق حررم 5/785 بهجت، « شود و بر او اقامۀ حد شود
فۀ نبری و الحراق مشراهد مشر» ع  به حررم مکره اعرلام کررده و گفتره اسرت: امامانرسول خدا ص  و  رف

 همرو، « ها است، بلکه مطلق مساجد خرالی از وجره نیسرت ع  یعنی بلادی که قبر مقدس در آنامامان
همان حررم  مکره اسرت امرا دلیرل احتررام « حرم»، مراد از اتواد الفقاههبه نظر مکارم شیرازی در    5/480

اجرای حرد علیره مجرمران در  شود؛ چون ع  نیز میامامانعلاوه بر حرم، شامل حرم رسول خدا ص  و 

                                                 
ه لا یحدّ من التجأ إلى حرم اللهّ، أو حرم رسوله، أو أحد الأئمّة علیهم السّلام بل یضیّق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج و یستوفى من». 8

 «الحدّ
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تنها به الحاق حرم پیامبر ص  بسنده  الوسیلهحمزه در    اما ابن354حرم آنان، با احترام آنان منافات دارد  
شررای ، مسرئلۀ    صاحب417 ع  نکررده اسرت  طوسری، امامرانای به حکم مشاهد نموده و هیچ اشاره

ری 1  4/779ا بیران نکررده اسرت  محقرق حلری، الحاق را با تردید بیان کرده و نظرر قطعری خرود ر صریمر
دلیل تردید ایشان این است که جواز قصاص در مشهد امام محتمل است؛ زیرا در جایی کره بره »گوید: می

شرود و برر اصرل جرواز دلیل وجود اجماع اصل  عدم وجوب تأخیر حق، خارج میشود، بهحرم پناهنده می
   در این 477-4/471«   اول  عدم تأخیر قصاص  مورد اعتماد است اساس قولماند؛ براینخود باقی می

حررم پیرامبر ص  و    اما گروهری از فقیهران الحراق 1/81مسئله سبحانی نیز توقف را اولی دانسته است  
 حررم یعنری و متعرارف، معهرود مراد از حرم را همان حرم و اندرا ن ذیرفته  ع  به حرم الهیامامانمشاهد 

جواهر   صراحبانرده  شریف دانسته و استنادات معتقدان بره الحراق را انکرار یرا تنرعیف کرده مک کعبۀ
 مراد از حرم، همان حرم هیچ دلیلی مبنی بر اثبات الحاق آن دو به حرم الهی وجود ندارد، بلکه»نویسد: می

امرام صرادق ع   در روایت ابوحمزه از   41/345  « مکه  شریف است کعبۀ حرم و متعارف یعنی معهود
مَنْ از حنرت صادق ع  دربارۀ این قول خداوند متعال  »گوید: نیز همین مقصود ظاهر است  ابوحمزه می

ناً  پرسیدم  حنرت در پاسخ فرمودند: اگر سارقی در غیر مکه سرقتی کند یا جنایتی را مرتکب  دَخَلَهر کانَ آم 
« شرود مگرر اینکره از آن خرارج شرود، دسرتگیر نمیشود، س س به مکه فرار کند تا وقتی که در حرم  است

ای بره حررم پیرامبر ص  و مشراهد در این حدیث به ذکر حرم اکتفا شده و هیچ اشراره 2   4/772 کلینی، 
فه ع  نشده است  شهید ثانی در  فه ع  بره ررن لمعهمشرف ، مستند الحاق مسجد پیامبر ص  و مشاهد مشرف

در این خصوص، منب  صرالحی در »گوید: می مسالکوی در    1/704حرم الهی را ضعیف دانسته است  
 ع  با حرم الهی امامانحرم پیامبر ص  و مشاهد » نویسد:محقق اردبیلی می   14/387 « دست نیست
    14/773 مقدس اردبیلی، « شود؛ چراکه مقایسه باطل استمقایسه نمی

هرچنرد »نویسرد:  ع  بره حررم الهری، میامامرانخویی بعد از رد الحاق حرم پیامبر ص  و مشاهد 
فه بیشتر از حرم الهی باشد، اما این مسئله موجب ثبوت احکام حرم بررای آن  شرافت و حرمت مشاهد مشرف

شود  بدیهی است ثبوت حکم تاب  دلیل است و آن دلیل، اختصراص بره حررم الهری دارد؛ لرذا اماکن نمی
فه ع  به دانیم مرلاک فقدان دلیل ممکن نیست و فرض این است که ما نمریخاطر اثباتش برای مشاهد مشرف

خاطر نبود دلیل، به همران    این گروه از فقیهان به47«  ثبوت حکم، تنها حرمت و شرافت حرم بوده است
فه را  حرم الهی که قدر متیقن اسرت بسرنده کررده و ترأخیر اجررای حکرم  مجررم پناهنرده بره مشراهد مشررف

                                                 
 «فی النهایةبه  قال  هل یلزم مثل ذلك فی مشاهد الأئمة)ع( ى فی الحرم اقتص منه لانتهاكه الحرمة ولوجن» .8

قٌ بِغیَْرِ مَکَّةَ أوَْ جنَىَ وَ منَْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا؟ً قَالَ إِنْ سَرقََ سَارِ -سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ» قَالَ: (ع))علیّ بن أَبیِ حمَْزَةَ عنَْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ. 0
 «( جِنَایَةً علََى نَفْسهِِ فَفَرَّ إِلىَ مَکَّةَ لمَْ یؤُْخذَْ مَادَامَ فِی الْحَرمَِ حَتَّى یَخرُْجَ مِنهُْ...
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فه به حررم الهری در ترأخیر اند  از ن ذیرفته نظر نگارنده، دلایلی وجود دارد که دلالت بر الحاق مشاهد مشرف
دانرد  فاضرل عی می  اجماع، فاضل مقداد ازجمله کسانی است که مسئلۀ الحاق را اجمرا1مجازات دارد : 

   4/480مقداد، 
کسری کره در غیرر حررم »حکم از امام صادق ع  روایت کرد که حنرت فرمودند: بن  سنت، هشام7

 تهرذیب الاحکرام،   طوسی،« شودمرتکب جنایتی شود و س س به حرم پناهنده شود، علیه او اقامۀ حد نمی
فه نیرزطور عام، لفظ حرم به روایتدر این  1  10/718 شرود؛ می علاوه بر حرم الهری شرامل مشراهد مشررف

تأییرد شرده اسرت   نیرز همرین مقصرود  3/452ادریس،  ابن السرائر  و 207 طوسی،  النهایةکه در چنان
پیرامبر  روایاتی وجود دارد که در آن از مدینه و مشاهد امامران نیرز، اطرلاق حررم شرده اسرت  علاوه بر آن

امرام صرادق ع   2 1/795 ون،حیر ابن« مدینه حرم است، از کوه عیرر ترا کروه ثرور»خدا ص  فرمودند : 
خداونررد حرمرری دارد کرره مکرره اسررت و پیررامبر ص  هررم حرمرری دارد و آن مدینرره اسررت و » فرمودنررد:

البیت[ حرمی داریم کره شرهر قرم اسرت   مجلسری، امیرالمؤمنین ع  حرمی دارد که کوفه است و ما ]اهل
  ر ک: کتب روایی بیران شرده اسرتروایات دیگری نیز به همین منمون در دیگر  3 20/212، بحادااتواد

   513-14/510؛ حرعاملی، 4/584کلینی، 
در روایاتی کره اسرم حررم برر آن امراکن اطرلاق شرده، »گفته است:  مفاتیح الشرائعفیض کاشانی در 

دربرارۀ فنریلت مشرهد شرریف  ادراد القللاوبصاحب    393/ 1«  ها استمناسب بزرگداشت آن مکان
شرود و های تربت کوفه و نجف این است کره عرذاب برداشرته میاز ویژگي»وید: گمنطقۀ کوفه و نجف می

امرام  وی در این خصوص حدیثی از«  برای کسی که در آن سرزمین دفن شود، محاسبۀ نکیر و منکر نیست
ای از کوهی است که خداوند بر فراز آن برا کوفه و نجف، قطعه»کند، حنرت فرمودند: ع  نقل میصادق 

ت کرد و آن را مقدس قرار داد و حنرت ابراهیم ع  را دوست خود و حنررت محمرد ص  را موسی صحب
امرام »گویرد: دراج میبنجمیرل4  2/431 دیلمی، « حبیب خود برگزید و آنجا را مسکن پیامبران قرار داد

ای بهشرت و هرهایم باغی از باغمیان منبرم و خانه’صادق ع  به نقل از پیامبر گرامی اسلام ص  فرمودند: 
منبرم بر دری از درهای بهشت است و نماز در مسجدم با هزار نماز در سایر مساجد بره جرز مسرجدالحرام 

های پیامبر ص  و خانۀ علی ع  ازجملۀ آن مساجد است؟ فرمودند: بله کند  عرض کردم: خانهبرابری می

                                                 
  «رِ الحَْرمَِ ثمَُّ یلَْجأَُ إلَِى الْحَرمَِ قَالَ لَا یُقَامُ علََیْهِ الحَْدُّ... فِی الرَّجُلِ یَجْنِی فیِ غیَْ (ع)ابْنُ أَبِی عُمیَْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمَِ عنَْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ». 8
 «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( المَْدیِنَةُ حَرمٌَ مَا بیَْنَ عَیرٍْ إلَِى ثَوْرٍ...». 0

 «  هوَُ بلَْدَةُ قمُْ...  انَِّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ الْکُوفَةُ، وَ اِنَّ لاِمیرِالمُْؤْمِنینَ حَرَماً وَ نَةُ، وَهُوَ الْمَدی هُوَ مَکَّةَ، وَانَِّ للِرَّسُولِ حرََماً وَ انَِّ لِلهِّ حَرَماً وَ». 9

اتخّذ علیه  قدّس علیه تقدسیاً، و الغریّ قطعة من الجبل الذی كلمّ الله علیه موسى تکلیماً، و :علیه السلام انّه قال روی عن أبی عبد الله». 4
  ( «جعله للنبیّین مسکناً محمداً صلى الله علیه وآله حبیباً، و م خلیلا، وابراهی
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ی چون شیخ مفید و شیخ طوسری در رسد دیدگاه بزرگانبه نظر می1  4/558  کلینی،‘« تر استو بافنیلت
بیشرتر  به حرم پیامبر ص  و مشاهد امامان معصوم ع  الحاق حرم الهری در ترأخیر اجررای حکرم 

نقرل شرد، قابل دفاع است، زیرا وجوب حفظ حرمت واحترام آن اماکن به دلیل روایاتی که 
برنرد، از هرر ه آنجا پناه مییکی از آثار احترام این است که مجرمان و جانیانی که ب انکارشدنی نیست و

به درء 2اصل احتیاطآسیبی مصون باشند  علاوه بر آن،  نیز، این دیردگاه  3حدالواحادیث مربوط 
یت می  کنند را تقو

 
 گیری نتیجه

فه به حرم، ابتدا باید مقصود از حرم روشن شود  اگر بگوییم  در بحث الحاق و عدم الحاق مشاهد مشرف
فه بره حررم مشرکل میمنظور از حرم همان مسجد شرود؛ الحرام است، در این صورت الحاق مشاهد مشررف

چراکه قداست و ارزش مسجدالحرام در سط  بالاتری از حرم پیامبر ص ، مسرجد کوفره، حررم حنررت 
فه قرار دارد  امرا اگرر بگروییم منظرور از حررم عرلاوه برر  علی ع ، حرم امام حسین ع  و سایر مشاهد مشرف

فه را بره حررم که و بخشی از اطراف آن است، در این صرورت میمسجدالحرام، شهر م تروان مشراهد مشررف
به روایات متعددی که قبلًا بیان شد، قداست و ارزشی کره حررم پیرامبر ص ، حررم ملحق کرد؛ زیرا باتوجه

فه دارد، کمتر از قداست حرم یعنی شهر مکه و بخشی ا ز امام حسین ع  یا امام علی ع  و سایر مشاهد مشرف
کره اند  نگارنده نیز با قبول قول مشهور بر این باور است مشهور فقیهان بیان کردهکه چنان اطراف آن نیست،

فه  دلیرل آن  چون غالب فقیهان تأثیرگذار هستند؛ در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم،مشاهد مشرف
بهاهاحترام اماکن یادشده، ذکر کرد را دلیل روایرات و ند و حفظ حرمت و احترام آن اماکن 

سایر دلایلی که نقل شد، واجب و غیرقابل انکار است و در فرض هتک حرمت، الحراق را 
بر آن، در مسلم فرض کرده نیرز الاصل احتیاط و احادیث درء ، موضوع تأخیراند  علاوه  حد 

یت می  کند این دیدگاه را تقو
 
 
 

                                                 
عَلىَ رَوضَْةٌ مِنْ ریِاَضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبرَِی  مَا بیَْنَ مِنبَْرِی وَ بُیُوتیِ (ص)یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ع)عَنْ جمَِیلِ بْنِ درََّاجٍ قَالَ: سمَِعتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ». 8

مَسجِْدَ الحَْرَامَ قَالَ جمَِیلٌ قُلتُْ لَهُ بیُُوتُ النَّبیِِّ ص وَ بَیتُْ تُرْعةٍَ منِْ تُرعَِ الجَْنَّةِ  وَ صَلَاةٌ فیِ مَسجِْدِی تعَْدِلُ ألَْفَ صَلَاةٍ فِیمَا سِوَاهُ منَِ المَْسَاجِدِ إِلَّا الْ
   «مِنهَْا قَالَ نَعمَْ وَ أفَْضَلُ.  عَلیٍِ

 و مرتکب شبهات نشود. هر مکلفى مطابق اصل احتیاط، لازم است در برخورد با مسائل مشتبه احتیاط نماید .0

 .الْحُدُودَ تدُْرَأُ باِلشُّبهَُاتِ. 9
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 منابع
یم  ، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی قرآن کر

  ق1471، ، چاپ اولفروشی محلاتی، کتاب، قمسداد العباد و رشاد العباد، محمدبنسینآل عصفور، ح
یب الحدیث و الأثر، محمدبناثیر، مبارکابن  تا ، بی، چاپ اول، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیانالنهایة في غر
یرالفتاوی احمد، ادریس، محمدبنابن  ق 1410، چاپ دوم، انتشارات اسلامی،قم، دفتر السرائرالحاوی لتحر
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  ق1404
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، ، اصرفهان، کتابخانرۀ عمرومی امرام امیرالمرؤمنین ع ، چراپ اولالكافي في الفقهنجم، بنابوالصلاح حلبی، تقی
  ق1403
  ق1478، چاپ دوم، له، دفتر معظم، قمجامع المسائل، محمدتقی، بهجت

 ق 1384، ، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ پانزدهملوژی حقوقترمینو جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
، البیرت ع ، چراپ اول، قرم، موسسرۀ آلوسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشرعیهحسن، محمدبن حر عاملی،
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  ق1475، چاپ ششم، ، قم، انتشارات استقلالالتعلیقات علی شرائع الإسلامحسینی شیرازی، سید صادق، 

 ق 1433، چاپ اول ، قم، دار الهلال،منهاج الصالحین )المعاملات(، حکیم، محمدسعید
  ق1472، ، نجف اشرف، دار الهلال، چاپ دوممسائل معاصرة في فقه القضاء___________، 
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http://lib.eshia.ir/الحكيم،_السيد_محمد_سعيد
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یب القرآنمحمد، بنراغب اصفهانی، حسین  ق  302 ،چاپ اول ، بیروت، دار الشامیة،المفردات فی غر

یعة الإسلامیة الغرّاء، سبحاني، جعفر  ق 1397، قم، مؤسسة اممام الصادق ع ، أحكام الدیات في الشر
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  ق1402، ، چاپ چهارم، دار الکتب امسلامیة، تهرانتهذیب الأحكام_______________، 

http://lib.eshia.ir/الديلمي،_حسن_بن_محمد
http://lib.eshia.ir/السبحاني،_الشيخ_جعفر
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 چکیده
 مشهور لسان در حق نیا اما است. دو هر یشرع و یعیطب حق بالعکس، و شوهر از زن یجنس استمتاع

 ماه، چهار از شیب تواندینم شوهر البته است. شده محدود شوهر مثبت ۀاراد به زوجه، جانب از فقها،

 به که پژوهش نیا دهد. تن او ۀاستخو به است واجب او بر آن از پس و ردیبگ دهیناد را همسرش درخواست

 اجماع اولا  رایز است؛ ناتمام مشهور قول مستندات و ادله که دهدیم نشان است، یلیتحلیفیتوص روش

 استناد مورد اتیروا اا یثان است؛ تیحجّ  فاقد بودنیمدرک جهت به نیا بر علاوه و نشده محقق مشهور ییادّعا

 ادله از مناط کشف تنهانه ثالثاا  ستند؛ین ادّعا مُثبِت لت،دل هیناح از ای و اندفیضع سند جهت از ای زین آنان

 یهاملاک نکاح، عقد یاطلاق و یذات یاقتضا ،یکنان صبّاحابو تیروا ن،یا بر علاوه بلکه ستین ممکن
 حق رسدیم نظر به جهیدرنت است؛ مشهور قول برخلاف یوعرف یعقل فهم و لضرر ۀقاعد احکام، یالمرنفس

 به ماه، چهار از کمتر در همسرش ازین رفع جهت در شوهر توجه لزوم و ندارد یزمان تیدودمح زن استمتاع

 باشد. ترکینزد واقع
 

 ماه. چهار زوجه، حقوق استمتاع، حق ها:کلیدواژه

 

                                                 
 .20/20/8931: یینها بیتصو خی؛ تار81/20/8931وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  8
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Jurisprudential Challenges Regarding the Limitation of Wife’s 

Sexual Enjoyment Right in Four Months 
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Abstract   

Sexual enjoyment by wife of her husband and vice versa are natural and religious 

rights of both. However, as far as wife is concerned, under the famous opinion 

among Islamic jurists, this right is subject to the husband’s positive will. Indeed, 

husband may not ignore his wife’s request for more than four months after which he 

is obliged comply with her demand. This descriptive-analytical research shows that 

the proofs and evidences of the famous opinion are incomplete; since, first, the Idjma 

(consensus) claimed by the famous Islamic jurists has not been realized and in 

addition, it lacks authority because its source is known; second, the narrations cited 

by them are either weak in terms of their chain of narrators or do not prove the claim 

from the aspect of denotation; third, not only rectifying the effective cause of the 

proofs is not possible but also the narration of Abou Sabbah Kenani, the essential 

requirement and absoluteness requirement of contract, criteria relating to the 

inherent essence of precepts, the No Loss (La Zarar) Rule  and the rational and 

conventional understandings are against the famous opinion. In conclusion, it 

appears that the wife’s sexual enjoyment right has no time limit and the need for 

husband to pay attention to meet his wife’s needs in less than four months is closer 

to reality. 

Keywords: Sexual Enjoyment Right, Wife’s Rights, Four Months 
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 پیشگفتار

رتباط جنسی زوجین است اما در بسیاری از منابع فقهیی در ایین یکی از لوازم جدانشدنی عقد نکاح، ا
خیورد؛ ازجملیه آنکیه پاسی  بیه هایی میان زوجین از جهت حقوق و تکیالیف بیه چشیم میباب، تفاوت

عنوان یک تکلیف برای زن تعیین شده و زن جز در میوارد وجیود عی رِ مرد جهت تمتع جنسی به درخواست
ز آن خودداری کند. اما همین درخواست اگر از جانیب زوجیه باشید، حکیم آن تواند امورد قبول شارع نمی

اکثیر علمیا اسیتجابت ایین  1طورکلی مواجهۀ علما با این مسیلله بیه سیه صیورت اسیت متفاوت است. به
مدت چهار ماه گ شته باشد؛ اندکی از دانند که از آخرین نزدیکی بهدرخواست را تنها در صورتی واجب می

ای که مانع از ضررزدن به او شود و زمان مشخصی بیرای وجیوب گونهرا حس نیاز زن دانسته به علما معیار
اند و تعداد شایان توجهی از علما نییز نسیبت بیه ایین موضیوع سیکوت کیرده و فتیوای استجابت قرار نداده

 دوم هستند.به قرائنی که ذکر خواهد شد، احتمالا قائل به دیدگاه اند؛ هرچند باتوجهصریحی نداده
و در تغییر نگرش منفی به اسیلام از  2با عنایت به اهمیت موضوع که آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد

دینی نیز مؤثر است، در این تحقیق با نگاهی نقادانه سعی شده به این سؤالت پاس  داده شود کیه نگاه برون
زن چیست و از جهیت سیند و دللیت چقیدر  دلئل قول مشهور در تعیین چهار ماه برای تقاضای استمتاع

مُثبِت مدّعا هست؟ دلئل مخالف چیست و حجّیت و دللتش چگونیه اسیت؟ آییا کشیف منیاط از مییان 
 ؟استروایات ابواب دیگر از قبیل ظهار و ایلاء ممکن است؟ در نهایت کدام دیدگاه اقوی و اصح 

 
 نقد و تحلیل ادلۀ قول مشهور 

بر معیاربودن گ شت چهار ماه از آخرین مواقعیه در وجیوب تبعییت مبنی هورطورکلی دلئل قول مشبه
 اند از  روایت، اجماع و مستندات باب ایلاء و کشف مناط از آن.مرد از استمتاع زوجه، عبارت

به اهمیت و تأثیر اجماع در تصحیح سند و تأیید دللت رواییت، ابتیدا در این قسمت از بحث، باتوجه
 کنیم  د و بررسی میاین دلیل را نق

 
 اجماع .1

اند. این اجماع با برخی از علما اجماع را یکی از مستندات قید چهار ماه برای وجوب نزدیکی ذکر کرده
(. فاضل هنیدی 7/66الفاظ متفاوتی نقل شده است. شهید ثانی این حکم را مورد وفاق علما دانسته است )

                                                 
 تفصیل قائلان و استنادات در ادامه خواهد آمد. .8
وان خشونت جنسی علیه زنان بر شمرده شده عنپراکندگی در گروه آمارای به %10در یک پژوهش میدانی، عدم توجه به نیاز جنسی زن، با . 0

 (.10، صفحه 0است )ملک افضلی و همکاران، شمارۀ 
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( و مرحیوم 02/98میورد تصیریح اصیحاب )بحرانیی،حدائق ( و صاحب7/072آن را قول اکثریت علما )
( و فیی  کاشیانی نییز آن را اجمیاعی 11/67اند )طباطبیایی، طباطبایی نیز معروف بین اصحاب نقل کرده

 (.  0/082دانسته است )
کنیم  مرحلۀ اول اصل وجود اجمیاع در ایین موضوع اجماع را در دو مرحله بررسی می نقد و تحلیل:

  ل( و مرحلۀ دوم بررسی حجیت این اجماع )کبرای استدلل( است.موضوع )صغرای استدل
تن از علما و فقها به حکم وجوب نزدیکی در هیر چهیار 26بر اساس تحقیق تفصیلی نگارنده، بیش از 

، تحريارالأذكااد ؛ همیو، 0/5، إرشاد الأذهااد  ؛ علامه حلیی،1/170اند. )محقق حلی، ماه تصریح کرده
؛ محقیق کرکیی، 2/012فهید حلیی، ؛ ابن2/07؛ فاضل مقیداد، 174شهید اول،  ؛2/106؛ حلی، 2/406

؛ 0/082؛ فیی  کاشیانی، 0/99؛ محقق سیبزواری، 1/61؛ موسوی عاملی، 7/66؛ شهید ثانی، 10/526
؛ 16/77؛ نراقییی، 11/67؛ طباطبییایی، 02/98؛ بحرانییی، 7/017؛ فاضییل هنییدی، 0/209حییر عییاملی، 

؛ خویی، 0/260؛ خمینی، 4/152؛ خوانساری، 686؛ اصفهانی، 75؛ انصاری، 08/115جواهر، صاحب
؛ 0/002بییرا ، ؛ ابن4/528، لألخاا  ؛ طوسییی، 45؛ مکییارم شیییرازی، 04/69؛ سییبزواری، 20/11
؛ خمینی؛ گلپایگیانی؛ خیویی؛ عراقیی؛، فیروزآبیادی؛ 421؛ کیدری، 5/526؛ یزدی، 0/626ادریس، ابن

  (5/527نایینی؛ بروجردی؛ یزدی، 
و بیا جسیتجو در  1یک از فقها نیامده)ره( در کلام هیچاما در مقابل، اولا این مسلله قبل از شی  طوسي

ایم و اساساا این موضیوع عنوان کتاب فقهی، به فتوایی از علما قبل از شی  طوسی دست نیافته1022بیش از
وجوب آن کرده، شیی  طوسیي)ره( در  طرح نشده است. نخستین فقیهی که این موضوع را ذکر و تصریح به

)مراسیم العلوییه و  ، سیلّار)رسائل الشیریف المرتضیی( ( است. اما شی  مفید، سیدمرتضی490) لألنهديه
، ما ا ايحراراالألیه اهبابویه، اند و شی  صدوق )ابن، چیزی در این خصوص بیان نکردهالحکام النبویه(

که مضمون آن را بررسیی  (  4415ح2/425ه؛ی)ابن بابو هق( نیز تنها روایت صفوان را نقل کرد 225-291
. ثانییاا پیس از شیی  طوسیی نییز تیا 2خواهیم کرد. مرحوم کلیني هم روایتي در این مسلله ذکر نکرده است

عنوان مثال شیاگرد ایشیان اند؛ بهی تنها شاگردان و پیروانش در پیروی از ایشان به این موضوع فتوا دادهادوره
 لأصااد الیدین کییدرد در و قطب (0/626) لألسارلأررادریس در و سپس ابن (0/002) لألمهذب برا  درابن

                                                 
عقیىل حىاءا) )موموعى     ابىى بنعلىبنعمانى، حسن.8اند از: عصر و قبل از شیخ طوسی که آثار آنان بررسی شد، عبارت. ازجمله علمای هم8

بابویىه )المقنىو و   . ابىن 4(؛ المسائل الصاغانی أحکام النسا)، المقنعه، المسائل الطوسیه، فید ). شیخ م9؛ قولویهقمى، ابن .0 عقیل(؛أبیفتاوى ابن
 .1(؛ جنیدفتاوى ابن  موموعجنید اسکافی ). ابن1(؛ رسائل الشریف المرتضى. سیدمرتضی )1الفقه(؛ . ابوالصلاح حلبی )الکافی فی0الهدایه(؛ 
 (.المراسم العلوی  و الأحکام النبوی دیلمی ). سلءار 3(؛ جعفربنمسائل علی) عریضى،
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انید. امیا همیان آن را ذکر کرده (1/170) مختصرلألندفع( و 0/014) شرلأرعالأ س  و محقق حلی در  (421)
نییز تنهیا  ادرییساست  در فاصلۀ زمان شی  طوسي تا ابن الله شبیری نیز در درس خار  گفتهگونه که آیت

برا  را که از شاگردان و پیروان شی  است، دریافتیم که این مسلله را عنوان کرده باشد )شبیری زنجیانی، ابن
سعید شاگرد محقق حلي بنو نیز یحیيغن هاادریس نیز در زهره معاصر ابن(. ابن02/9/1279درس خار ، 

حمزه شاید بر عیدم وجیوب باشید؛ چیون اقسیام اند، بلکه ظاهر عبارت ابنمسلله را عنوان نکرده جدمعدر 
وطي محرّم، مکروه و مستحب را ذکر کرده ولي وطي واجیب را ذکیر نکیرده اسیت. پیس از محقیق، قائیل 

به مدارک موجود، قابل تحصیل صریحي برخلاف وجود ندارد؛ بنابراین اجماع در این مسلله حداقل باتوجه
منیوط بیه  2تحقق و کاشفیّت آن از قول معصیومان)ع(، 1ماع،خصوص اینکه در برخی از انواع اجنیست. به

که اکثیر  3عنوان مثال اجماع حدسی )طریقة الحدس(نظر همۀ علما و کشف نظر بزرگان علماست. بهاتفاق
( در این مسلله محقّق نشیده اسیت؛ چراکیه میا نتوانسیتیم نظیر 0/002متأخران آن را قبول دارند )اصغری، 

( تا زمان شی  طوسی را کشف کنیم. در اجماع دخولی یا حسی نیز تحصیل ایین علمای زمان معصومان)ع
اجماع در زمان غیبت کبری بسیار بعید است؛ زیرا اگیر آرای علمیای زمیان معصیومان)ع( ییا دوران دیگیر 

تیوان نسیبت بیه کاشییفت آن از قیول تاری  برای ما مشخص نباشد و احتمال وجود مخیالف بیدهیم، نمی
پیدا کرد. طریقۀ دیگر قاعدۀ لطف است که شی  طوسیی و پییروانش قائیل بیه آن بودنید و  معصوم)ع( قطع

توان اجماع را از هنگام تأسیس فقه اثبات کیرد. نفر نیز مانع تحقق آن است؛ بنابراین نميمخالفت حتی یک
شد، )که پیس دهیم مستند حکم فقها، روایت صفوان و مستندات باب ایلاء باعلاوه بر این چون احتمال می

بوده و بیا رد ایین میدارک، اجمیاع نییز از « مدرکی»فرض تحصیل آن شود( این اجماع بهاز این بررسی می
الله خویی نیز به همین جهت آن را فاقد اعتبار و غیرکاشیف از قیول معصیوم)ع( شود. آیتاعتبار ساقط می

 (.20/115، موسوعه)خویی،  دانندمی
 

 ام رضا)ع( یحیی از امبنروایت صفوان .2
طور مستقیم به موضوع بحث ما اشاره دارد و مورد استناد موافقان قیرار گرفتیه، رواییت تنها روایتی که به

ضَیا)ع(»یحیی است که متن آن چنین است  بنصفوان جُیلِ  سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عن أَبَاالْحَسَنِ الرِّ عَینِ الرج
ضْیرَارَ بِهَیا یَکُیونُ لَهُیمْ مُصِییبَة  تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشج  نَةَ لَ یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الِْْ شْهُرَ وَ السج

َ
ةُ فَیُمْسِكُ عَنْهَا الْْ  ابج

                                                 
 .ده استکرطریق ذکر 80خود   شترى در کتاب رسالومرحوم ش.  8
عوائد الایام  )به نقل از «و لیس فی الاجماع الامه حوه من حیث کان اجماعا و لکن من حیث کان فیه الامام المعصوم»گوید: شیخ مفید می .0

 (.118 ،ات مسائل الحلال و الحرامفی بیان قواعد الاحکام و مهم
 (.009-0/008 ،)اصغریصول الفقه ا . جهت اطلاع از تعاریف اجماع حدسی، حسّی یا دخولی و لطفی ر.ک:9
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م ا يحرراابابویه، بن)ا« ایَکُونُ فِي ذَلِكَ آثِماا قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماا بَعْدَ ذَلِكَ إِلج أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَ 
 (.4415، ح2/425، لألیه ه

اسیت  م ا يحرراالألیه هترین منبعی که این روایت را ذکر کرده، قدیمی نقد و تحلیل سندی روایت:
( کیه مطیابق 7/418است )طوسی، 18حدیث  26نیز در دو جا آمده که یکي باب  لألتهذيبو پس از آن در 
نیامده است و دیگری « إِلج أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا»و در متن حدیث هم عبارت  کندسند آن را نقل نمي مَ ا يَحرُر

کنید  گونیه نقیل می( که عبارت م کور را آورده و سند آن را این7/410همین باب است )همان،  52حدیث
دِ بْنِ عِیسَی» ضَیا [ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْهُ ]أَحْمَدُ بْنُ مُحَمج عَنْ صَیفْوَانَ بْینِ یَحْیَیی قَیالَ  سَیأَلْتُ الرِّ

صاحب کتاب و ثقه معرفی شده « القميالْشعردعیسیمحمدبناحمدبن»در رجال شی  طوسی، «. )ع(...
ترین فیرد عنوان وکیل امام رضا)ع( و موثیقنیز به« یحییبنصفوان»(. همچنین از 272است )باب الهمزه، 

، اماد باشد )یاد کرده است. او از اصحاب اجماع نیز می اب حدیث و عابدتریندر زمان خودش نزد اصح
(؛ همچنیین رجیال برقیی 262، اماد را مجهول دانسیته )« اشیماحمدبنبنعلی»(. اما شی  طوسی 229

(، نجاشیی و کشیی نییز از او نیام 492داوود حلی، اند )ابنداوود نیز او را مجهول دانسته( و رجال ابن52)
، سند روایت را ضیعیف شیمرده اسیت «علی اشیم»بودن به مجهولتوجهاند. شهید ثانی نیز احتمال  باردهنب
(7/66  .) 

فرد بسیار باعظمتی است و « عیسیبنمحمداحمدبن»ای که در اینجا وجود دارد این است که  اما نکته
ق در توثییق یکیی از راوییان، نقیل باشد و شی  صیدواز اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی)ع( می

الله خویی ( و آیت1/2، م ا يحرراالألیه هبابویه، احمد از او را برای اثبات وثاقتش کافی دانسته است )ابن
معجا اانید )خیویی، روایت ذکیر کرده62کند، حدودنیز مجموع احادیثی را که احمد از علی اشیم نقل می

نقیل « علیی اشییم»از « محمداحمدبن»نیز تعداد روایاتی که  ( و طبق بررسی ما10/070، رجدلالألحديث
رواییت 90وسادر رواییت و در 12 لألیه اهرواییت، 28 تهاذيبروایت، 18 لأستاصدرو  کدفیکرده است، در 

به این الله شبیری نیز باتوجهمحمد است. آیتاستاد و شی  احمدبن« علی اشیم»رسد است؛ ل ا به نظر می
(؛ بنیابراین بیه نظیر 05/29/1279انید )شیبیری زنجیانی، اشیم دادهاحمدبنبنیمطلب، حکم به توثیق عل

 رسد نتوان اشکال جدی به سند این حدیث وارد کرد، درنتیجه این حدیث از جهت سند معتبر است.می
از امام رضا)ع( در مورد مردی اسیت کیه « صفوان»در این روایت، سؤال نقد و تحلیل دلالی روایت: 

ةُ »دارد همسر جوانی  ابج سال یا چنید میاه از همسیر خیویش دوری و مدت یکاین مرد به 1«.عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشج
                                                 

ازجملىه مرحىوم    انىد؛ سال و خصوصاً یائسه را مىورد اشىکال دانسىته   به همین جهت برخی از علما، تعمیم روایت بر غیر شابّه و زن میان 8.
رسد راوی با بیان این وصف، توجه را به این مطلب جلب کرده کىه فىرد   اما به نظر می، (0/13 )محقق سبزواری، الأحکام  کفایدر  یسبزوار

ای اهمیت موضوع را یادآور شده است. فیض کاشانی گونهمورد نظر از لحاظ سنءی در شرایطی است که اوج نیاز جنسی و غریزی اوست و به
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نَةَ »کند خودداری می شْهُرَ وَ السج
َ
دهید مقصیود، عیدم نشیان می« لَ یَقْرَبُهَیا»کیه عبیارت « فَیُمْسِكُ عَنْهَا الْْ

ضرررساندن بیه زن نیسیت. راوی بیا « دُ الِْْ ضْرَارَ بِهَالَیْسَ یُرِی»نزدیکی و رابطۀ جنسی است. اما قصد مرد 
بودن نیّت مؤثر در حکم است، موضوع را منصرف به موردی کرده کیه قصید اضیرار آگاهی از اینکه ضرری

بسا فردی بدون قصد، به کسیی معنای عدم وقوع اضرار هم نیست و چهوجود ندارد. اما عدم قصد اضرار به
رساند که عدم نزدیکی برای زن نیز ضرری نداشته اسیت اا این قید، این مطلب زا میضرر برساند؛ ولی ظاهر

شود. اما نکتۀ مهیم و جالیب توجیه وگرنه در صورت علم شوهر به ضرردیدن زن، نیّت اضرار نیز دخیل می
کُیونُ لَهُیمْ یَ »تواند به دو شکل خوانده شیود  حالیت اول است. این عبارت می« یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَة  »عبارت 
برای این خانواده که مرد هیم عضیوی از »که مرجع ضمیر مقدّر است و معنای عبارت آن است که « مُصِیبَة  

یَکُیونُ لِهَیمِّ »ها است، مصیبتی رخ داده است و این زمینۀ صدور این رفتار از مرد است؛ امیا حالیت دوم آن
دبی ارجح است. مرحیوم نراقیی ندارد، ل ا از جهت اکه در این صورت ضمیر و مرجع مقدّر وجود « مُصِیبَةٍ 

عنوان ( معتقدند که ایین عبیارت بیه686( و ابوالحسن اصفهانی )اصفهانی، 16/78، مستندالألش عهنراقی،)
تعلیلی بر رفتار مرد بیان شده است. به این معنا که شوهر مصیبتی دارد کیه شیدّت حیزن آن میانع از رابطیۀ 

، پس شرایط عادی نیست و هرچند ع ر فیزیکی از قبیل عدم انتشار عضیو ییا زناشویی او با همسرش است
روانیی وجیود دارد کیه ایین اند، وجود ندارد؛ اما عی ر روحیبیماری و... که برخی از علما نیز اشاره داشته

ی ل ا سؤال راوی، موضوع را محدود به موردی کرد که ع ر روان 1عامل در روابط زناشویی بسیار مؤثر است.
و عاطفی وجود دارد، پس تعمیم حکم آن بر مواردی که چنین ع ری وجیود نیدارد غیرموجّیه اسیت. بنیابر 

شود که زو  در مفهوم ندارد و از آن استفاده نمی« الطلاقعلی وجه »الله شبیری نیز این روایت دیدگاه آیت
( پس تعییین میدت 5/1494زنجانی،  تواند تا چهار ماه مباشرت را به تأخیر بیندازد )شبیریهر شرایطی می

جهت جمع بین دو حق و رفع تعارض ضررین است. ضرر اول برای زن است چهار ماه برای رفع نیاز زن، به
خصوص اینکه در سن جوانی است و ضرر دوم به شوهر تواند رفع کند، بهکه نیاز جنسی طبیعی خود را نمی
یده، باید تن به رابطۀ زناشویی دهد. پس شارع مقیدس جهت مصیبتی که داست که خلاف میل و رغبتش به

با الزام شوهر به رعایت نیازهای همسر در یک فرصت چهارماهه رعایت حق هر دو را لحیاظ کیرده اسیت. 
خلاصه آنکه تعیین زمان چهار ماه در شرایط خاص روحی زو  است و قابلیت تعمیم در شیرایط عیادی را 
                                                                                                                   

( و طباطبایی نیز عدم اختصاص را یک 0/032فیض کاشانی، ) است. صورت تعمیم دانستهوب، بدون قید شابّه و بهقول مشهور را در حکم وج
مفهوم مخالف نداشىته و حکىم   « شابّه»(؛ درنتیوه 88/11طباطبایی،) داندموضوع اجماعی اعلام کرده و شک در تعمیم حکم را بدون وجه می

 مورد زنان یائسه مورد تردید است. برای هم  زنان است، هرچند شمول آن در

 در مقالات متعدد پزشکی در مورد آثار افسردگی بر اختلالات جنسی سخن به میان آمده است از جمله: .8
Depression Mediates the Effect of Sexual Function on Quality of Life among Men but Not Women with 

Coronary Artery Disease.  )Shervin Assari /177-171( 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25614862
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تواند بیه ایین رواییت اسیتدلل ، نمیصورت مطلق چهار ماه را تعیین کردههندارد؛ بنابراین قول مشهور که ب
 کند، گرچه سند حدیث تصحیح شده باشد.

 
 مستندات باب ایلاء .3

ترین مستند باب ایلاء در اثبات محدودیت حق استمتاع زن به چهار ماه، روایت کیافی بیه نقیل از مهم
دِ بْنِ سُلَیْمَانَ از أَبِي جَعْفَرٍ  انِي)ع( است که متن آن به این صورت است   مُحَمج عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَینْ أَبِییهِ »الثج

انِي)ع( قَالَ   دِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثج قُلْتُ لَیهُ جُعِلْیتُ فِیدَاكَ کَیْیفَ » عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمج
قَةِ ثَ  ةُ الْمُطَلج ی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراا فَقَالَ صَارَتْ عِدج ةُ الْمُتَوَفج  لَاثَ حِیٍَ  أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدج

هُ  یلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَنج کْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الِْْ حَدٍ أَ
َ
زْ لِْ ا فَلَمْ یُجَوِّ جُیلِ...غَایَ أَمج « ةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِینَ الرج

 (6/112)کلینی، 
در کتب رجالی سخنی به مییان « القمیهاشمبنابراهیمبنعلی»در مورد نقد و تحلیل سندی روایت: 

 (.  10،لألرجدل؛ طوسی، 16القمی توثیق شده است )نجاشی،هاشمبننیامده اما ابراهیم
نجاشیی و  لألرجادلاز بین کتب رجالی تنهیا در « النخعيبوعبداللهعمیرة أبنسیفبنالحسین»در مورد 
طوسی مطلب وجود دارد و در این دو کتاب نیز تصریح به وثاقتش نشده و تنهیا او را دارای کتیاب  لألیهرست

را ضیعیف و میتهم « سلیمان دیلمیمحمدبن»(. شی  طوسی 140؛ طوسی،75اند )نجاشی، توصیف کرده
)نجاشیی، « ءضعیف جدّاا لیعول علیه في شي»( و نجاشی نیز آورده است که 242، جدللألربه غلوّ دانسته )

به عدم توثیق و ضعف رجال، سند ایین رواییت ضیعیف و غیرقابیل اعتمیاد اسیت و (؛ بنابراین باتوجه265
شهرتی که جابر ضعف سند باشد در اینجا محقّق نیست؛ چراکه اولا این روایت تنها مؤیّید حکیم وجیوب 

توان به استناد شهرت، جبران ضعف سندکرد ستمتاع پس از مدت چهار ماه است نه دلیل وجوب، پس نمیا
ادریس پدیدار شده و قبل از او شهرت هم ثابت نیست؛ لی ا و ثانیاا شهرت فتوایی در این موضوع پس از ابن

 تواند حجت باشد؟.جایی که اجماع حجت نیست، شهرت چگونه می
العلّه ای قییاس منصیوصگونیهرابطۀ بحث ایلاء در این حدیث و حق استمتاع بهی: نقد و تحلیل دلال

است؛ چراکه امام)ع( در این روایت، دلیل فرصت چهارماهه برای شوهر را صبر زنان نسبت به شوهرانشیان 
کننید و توانند چهار ماه صیبر اند که ظهور در مسائل جنسی دارد. پس در حالت غیرایلاء نیز زنان میدانسته

؛ 02/1194این مؤیّدی بر حکم وجوب نزدیکی پس از چهار ماه است. تعدادی از علمیا )فیی  کاشیانی، 
( نیز بدون اشاره به ایین حیدیث در اییلاء، بحیث 76؛ انصاری، 08/115جواهر، ؛  صاحب16/79نراقی، 

امیا ایین   نسیته انید،مهلت چهارماهه به شوهر را مؤیدّی بر حکم حق استمتاع زنیان پیس از چهیار میاه دا



            899                              حق استمتاع زن در چهار ماه تیمحدود یفقه یهاچالش                       9911 زمستان

 لل نیز با اشکلاتی مواجه است داست
؛ سیلّار 220؛ ابوالصیلاح حلبیی،28، لأكاد الألنساد اول اینکه در ایلاء بنابر قول مشهور علما )مفید، 

شیود و پیس ( مهلت چهارماهۀ شوهر پس از رجوع زن به حاکم و شکایت از شوهر شروع می158دیلمی، 
کند که قسم را بشکند و کفاره داده یا زن را طلاق دهد. پس اگر را مجبور می از گ شت چهار ماه، حاکم مرد

کیه ایین خیلاف زنی پس از سه ماه به حاکم مراجعه کرد، مرد هنوز چهار میاه دیگیر مهلیت دارد، درحالی
مقصود ما است؛ زیرا در صورت اثبات وجوب استمتاع پس از چهار ماه، شروع این مدت از آخرین مواقعه 

تواند بیش از این به طول بیانجامد و اشکال دیگر اینکه در مقابل ایلاء کیه در که در ایلاء می؛ درحالیاست
؛ مفیید، 162شیود )سیلار دیلمیی، آن چهار ماه مهلت وجود دارد، در ظهار سه ماه مهلت به میرد داده می

توانید بیر دوری از شیوهرش ه میتوان اثبات کرد که زن فقط سه مااساس می(، حال آیا براین505، لألمهنعة
توان اند. پس میکه ایلاء و ظهار هر دو از جهت محدودیت زوجه مشترکصبر کند و نه چهار ماه؟ درحالی

گفت  آنچه در ظهار و ایلاء ملاک حکم قرار گرفته، چیزی غیر از صبر زنیان اسیت. بنیابر دییدگاه شیبیری 
(. از 5/1492)شیبیری زنجیانی، « که قسم کالعدم نشود شارع ملاحظه احترام قسم را کرده است»زنجانی 

جهت دیگر در این موارد، تعارض ضررین مطرح است؛ یکی ضرر طلاق و دیگری صیبر بیر نییاز جنسیی. 
عنوان مهلتی قرار داده تا زو  نسبت به ادامۀ زندگی مشیترک پس ممکن است شارع این سه یا چهار ماه را به

ل فشار نیاز غریزی بیرای زن اسیت، بیاندیشید و تصیمیم نهیایی خیود را که مصلحت آن اهم از ضرر تحم
 بگیرد؛ پس کشف مناط قطعی ممکن نیست.

 
 دلایل و مؤیدّات مخالف عقیدة مشهور

همان گونه که در بحث اجماع ذکر شد، در مقابل قول مشهور تعداد شایان توجهی از علمیا نسیبت بیه 
ها اساساا برای درخواست استمتاع زن با عنوان بسا آناند و چههتعیین زمان برای حق استمتاع زن سکوت کرد

اند یا این موضوع برایشان مطرح نبوده است. اما با در نظر گرفتن عنیاوین اولیۀ خود، حکم الزامی قائل نبوده
خیوف »ثانویه، نظرات معطوف به نوع عنوان، به دو دستۀ کلی تقسیم شده است. تعدادی با عنایت به عنوان 

بیه مسیلله  خوف ضرر ییا عسیروحر  و سیایر عنیاوین ثانوییهو تعدادی نیز از جهت « از گناه و دفع منکر
انید و چیه مخالفیان، ها کیه محیدودۀ چهیار میاه را پ یرفتهاند. در هر حال بسیاری از علما، چه آنپرداخته

ر رأس علمایی که خوف گناه اند. دمحدودیت زمانی را رفع کرده و مرد را ملزم به اجابت درخواست زن کرده
توانید تیا پاییان حدی است که نمیاگر میل جنسی زن به  »عروة است که فرمودهاند، صاحبرا مطرح کرده

افتد، بنابر احتیاط بر شوهرش واجب است با او نزدیکی کرده یا او را طیلاق چهار ماه صبر کند و به گناه می
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الله گلپایگیانی، فیروزآبیادی، بروجیردی و ام خمینی)ره(، آیت(. از شارحان عروة ام5/529)یزدی، « دهد
( 04/72( و تأیید بر این دیدگاه مرحوم سبزواری )سبزواری، امد اند )آقاضیاء نیز از این حکم تبعیّت کرده

اگر کسی تعیدادی از زنیان را جمیع کنید کیه »اند  از امام صادق )ع( است که امام فرموده وسدر و روایت 
الله خویی)ره( برخلاف (. آیت02/141)حر عاملی،« نیازشان را برآورده کند، گناهش به گردن اوستنتواند 

ا وَقُودُهَا »اند، با استدلل به آیۀ دیگران که از باب لضرر وارد شده ِ ینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارا هَا الج یَا أَیُّ
اسُ وَالْحِجَارَةُ  (. امیا از آن 20/100، موساوعهاند )خویی، ( از باب نهی از منکر، ورود کرده6  )تحریم« النج

بیر نبیودن دلیلیی بیر جهت که موضوع بحث، حق استمتاع زن با عنوان اولی است، علاوه بیر آنچیه مبنیی 
اطیلاق ای ارائه کرد  ازجمله اینکیه اولا توان در اثبات این حق و اطلاق آن نیز ادلهذکر شد، می محدودیت

ادلۀ روایی بیانگر حقوق جنسی مساوی زن و مرد است؛ ثانیاا اقتضای ذات عقد نکاح و اقتضای اطلاق عقد 
نبودن المیری احکیام و تعبّیدیهیای نفسالطیلاق اسیت؛ ثالثیاا  ملاکنکاح، مُثبِت وجود این حق علی 

  استمتاع، دللت بر وجود این حق برای زوجه دارند که شرح آن چنین است
 

 الصّباح الکنانی از امام صادق)ع( اطلاق روایت ابی .1
الصّیباح الکنیانی از امیام تر اسیت، رواییت ابیدر این باب، روایتی که دللتش بیر بحیث میا صیریح

 : باشد که متن آن چنین استصادق)ع( می
دِ بْنِ إِ » دٍ عَنْ مُحَمج دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمج یدِ مُحَمج سْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاا عَنْ مُحَمج

هِ عَزج  هِ)ع( قَالَ  سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللج احِ الْکِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللج بج ل تُضَیارج والِیدَة   -وَ جَلج  بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِي الصج
ي  الْمَرَاضِعُ  فَقَالَ کَانَتِ  لَدِهِ بِوَلَدِها وَ ل مَوْلُود  لَهُ بِوَ  جُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَ أَدَعُكَ إِنِّ ا یَدْفَعُ إِحْدَاهُنج الرج مِمج

جُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَیَقُیولُ أَخَیافُ  ِ د أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرج أَنْ أُجَامِعَیكِ فَأَقْتُیلَ أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِد هََ ا الج
جُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْ  هُ عَزج وَ جَلج عَنْ ذَلِكَ أَنْ یُضَارج الرج جُیلَ وَلَدِد فَیَدَعُهَا وَ لَ یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللج )کلینیی، « مَیرْأَةُ الرج

11/406.) 
اسیت و میا نییز در  صیحیحه 1که بیه تصیریح علمیا« صفوان»از جهت سند، این روایت علاوه بر نقل 

نیز با اندک تفاوتی در الفاظ آمده است )کلینیی، « حلبی»ایم، به طریق بررسی مجدّد به همین نتیجه رسیده
 از نظر دللت نیز از دو جهت بر بحث ما دللت دارد  2( که این طریق نیز صحیح است.11/595،لألادفی

                                                 
 .410 فقه الطب و التضخم النقدی،. ر.ک: سند محمد، 8
تنهىا تمىام   که نه« د عن الحلبی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُعلی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حما»سند روایت اینگونه است:  .0

از اصحاب اجماع است و حلبی نیز از اصحاب مورد اطمینان امىام و صىاحب کتىابی بىوده کىه بىر امىام         عمیربیاابنراویان ثقه هستند، بلکه 
 صادق)ع( عرضه داشته است.
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گیرد؛ به این صیورت کیه بیر لویت قرار میعنوان کاشف مناط و صغرای استدلل در یک قیاس او. به1
عنوان ع ر تلقی گیردد تواند بهواسطۀ بارداری نمیطبق این روایت برای زوجین احتمال ضرر به شیرخوار به

هُ عَزج وَ جَلج عَنْ ذَلِكَ »و مانع از اجابت درخواست همسر برای ارتباط جنسی شود  هیا لزم و بر آن« فَنَهَی اللج
طریق أولی در جایی که ع ری وجیود نیدارد، زوجیین حیق همسر را اجابت کنند. پس به است درخواست

تصریح روایت، برای زن و میرد یکسیان ندارند از درخواست جنسی همسرشان امتناع ورزند و این مطلب به
دودۀ زمانی و اطلاق، از ایین نیز علاوه بر عدم ذکر مح «تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ »و « إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ...»است. عبارات 

جهت اصل لزوم تمکین را به ارادۀ هر یک از زوجین موکول کرده و برای مرد اختصاصی قیرار نیداده اسیت. 
رغم بودن این ع ر علیجویینهی روایت از این نوع رفتار نیز ممکن است به یکی از این جهات باشد  بهانه

رفتن ظن به ضرر، به ایین معنیا کیه شیارع بیا معّ ریت با ازبین رفتننبودن آن در واقع؛ ازبینعلم به ضرری
بخشی از واقع امر و عدم تأثیر بارداری بر شیرخوردن کودک، ظن مکلّفان را از بین برده و لی ا وقتیی آگاهی

جهت مییزان ظن به ضرر وجود نداشته باشد، ع ری نیز وجود ندارد؛ ارجحیّت منع از ضرر بیه همسیر بیه
تر از ضیرری اسیت کیه در ثار آن؛ به این شرح که طبق اعلام شارع، ضرر به همسر قابل توجهضرر، نوع و آ

رسد. به هر صورت در هر یک از این حالت، حقوق زوجین از این حییث برابیر این خصوص به کودک می
 است. 
آن نهی نمیوده طورکلی عدم توجه به نیاز جنسی همسر را ضرر به او تلقّی کرده و از . در این روایت به0

امیا بایید توجیه « است در اینجا منظور از ضرر، آسیب جسمانی»است؛ هرچند ممکن است که گفته شود 
معنایی اعم از آسیب جسمی و عدم احقاق حق دارد. پس همان طور که در ادامیه تبییین « ضرر»داشت که 

جز وم است؛ به این دلیل که اولا بیهالنفع نیز ضرر است و شارع در اینجا در مقام بیان معنای دشود، عدممی
موجیب « اذا أراد»خواست زوجین، وجه دیگری در اهمیت موضوع استمتاع ذکر نشیده اسیت و ثانییاا قیید 

شود؛ چراکه اعم از حالت آسیب جسمانی است انصراف معنای ضرر به ضرر ناشی از عدم احقاق حق می
. بنابراین در ایین حیدیث زن و شیوهر نسیبت بیه باشدو نشانگر حقی است که محدود به حالت ضرر نمی

 ها است. کردن حق و ضرر به آناستمتاع جنسی، حقوق متقابلی دارند که منع از آن باعث ضایع
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 2 و اقتضای اطلاق عقد نکاح 9اقتضای ذات عقد .2
بیرای دنبال اثبات این هستیم که یکی از اقتضائات عقد نکاح، ایجاد حیق اسیتمتاع در این مرحله ما به

زوجین است و در این امر فرقی بین زو  و زوجه نیست؛ در نهایت عدم رعایت این حق، اضرار به زوجه و 
عنه است. برای اثبات این امر، در مرحلۀ اول باید دید راه تشخیص اقتضا چیست؟ برای ایین موضیوع منهی  

 3چهار معیار ذکر شده است 
 منظوربیه را آن گ ارمقدس یا قانون شارع که است یزیچ عقد اساس مقتضای.قانون، براین0. شرع؛ 1

 و آثار، مقتضیات تشخیص .عرف، پس برای2است؛  کرده جعل دو، آن از یکی یا متبایعین کاملِ  مندیبهره
 ذات مقتضیای را عقید مطیابقی مدلول از علم، . الفاظ عقد، برخی4کرد؛  مراجعه عرف به باید عقد لوازم
اند. اما دلئل مُثبِت اقتضای نکاح بیر حیق اسیتمتاع دانسته عقد اطلاق مقتضای را نآ التزامی مدلول و عقد

رود و معنای عقد به کار میمعنای وطی است و گاهی بهاند از  اولا بنابر مشهور، واژۀ نکاح بهزوجه عبارت
(. پس مدلول 0/606منظور، اند )ابننامیده« نکاح»جهت اینکه سبب وطی مباح است، اساساا ازدوا  را به

است که امری دوطرفه است؛ بنابراین اقتضیای ذات نکیاح جیدای از اسیتمتاع « وطی»مطابقی لفظ نکاح، 
اگر زوجین در ضمن عقد نکاح، عدم رابطۀ جنسی  1حلال زن و مرد نیست؛ ثانیاا بنابر قول تعدادی از علما،

عقد است. ایین موضیوع کاشیف از حقیی جهت مخالفت با مقتضای عقد، باطل و مبطِل را شرط کنند، به
باشد و در این حق بین زوجین تفاوتی نیست؛ ثالثاا شارع مقدس اهیدافی را است که اثر ذاتی عقد نکاح می

برای نکاح ترسیم کرده است که در بسیاری از موارد ناظر بر روابط زناشویی است و ثمرۀ آن حفظ از گنیاه و 
کیه « تفاعیل»تنها فرقی بین زن و میرد قیرار نیداده، بلکیه از بیاب ع نهتناسل است. در تمام این موارد، شار

رساند استفاده کرده است تا نشان دهد کیه ایین موضیوع انحصیاری نیسیت و بیرای هیر دو مشارکت را می
َ  أَحْییرَزَ نِصْییفَ »مشییترک اسییت. ازجملییه   « تَنَییاکَحُوا تَکْثییرُوا... »(؛ 5/209)کلینییی، « دِینِییهِ... مَیینْ تَییزَوج

نَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِیالْحَلَالِ عَینِ الْحَیرَامِ فَقَیالَ  وَ أَنْکِحُیوا »(؛ 0/519ادریس، )ابن
َ
هِ عَلَی الْْ وَ کَانَ مِنْ قَضَاءِ اللج

یامی مِنْکُمْ...
َ
عنوان (؛ رابعاا عرف و سیرۀ عقلا بر این دللت دارد که زنیان نییز بیه122/070)مجلسی، « الْْ

 رند از اثر طبیعی ازدوا  یعنی استمتاع جنسی بهره ببرند.یک انسان حق دا

                                                 
آن اثر جعل  یوادا یکه شارع، عقد را برا یاثر شودیکه نبودش باعث م چیزی»: است فرموده یکرکمرحوم « ذات عقد یاقتضا» یفدر تعر .8

 «شىود که اگر این مقتضى منتفى شود، عقد لغ ً یىا عرفىاً یىا شىرعاً منتفىى مىى      طورىبه» گفته: ی( و بونورد4/484ی، )کرک «برود ینکرده از ب
 (.0/410ی، بونوردموسوی )

 ،طور مطلق یعنى بدون قید و شرط واقو شودعبارت از امرى است فرعى، که هرگاه عقد به»اند: نیز فرموده« ی اطلاق عقداقتضا»در تعریف  .0
 (.0/419)موسوی بونوردی، « نمایدعقد اقتضاى آن امر را مى

 «.30 ی و...،مظهر قراملک« )عقود یمقتضا یینعوامل مؤثر در تع»ر.ک: مقال   .9
 (. 1/814، لمختلف( و علامه حلی )ا1/041( و تابعین آن )شهید ثانی، 4/924، المبسوط) ازجمله: شیخ طوسی .4
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 الامری احکامهای نفسملاک .3
شییوند المیری جعیل میهییای نفسبنیابر دییدگاه علمیای امامیییه، احکیام براسیاس مصیالح و ملاک 

( و از جهتی حق استمتاع، یک مسللۀ تعبّدی مح  نیست تا مصلحت 4/228؛ نایینی، 4/٥1)بروجردد، 
بّدی فرض کنیم. پس شارع اگر حقوقی تشریع کرده براساس طبیعت، نیاز و مصالح حقیقیی اسیت. آن را تع

هیا، نژادهیا و های فیراوان ناشیی از اقلیمبنابراین نظر به تکوین حس جنسی و نیاز غریزی در زنان و تفاوت
ه رفع نیاز زن نگیاه ها، نمی توان آن را با یک حکم کلی تشریعی، محدود به هر چهار ماه دانست و بخوراک

 تعبّدی مح  داشت. 
کیید  پاس  به یک اشکال  ممکن است، سؤال شود چرا شارع در روایات زیادی بر حق جنسی مردان تأ

اسیت؟ بایید گفیت  اولا اثبیات شی  نفیی ماعیدا  صورت خاص تصریحی نکردهولی بر حق زنان به 1کرده
کند؛ ثانیاا این موضوع به تفاوت ای مرد را ثابت نمیکند و اثبات وجوب تمکین برای زن، عدم وجوب برنمی

گیردد. نییاز جنسیی در میردان، دفعیی، هیجیانی، زودگی ر و طبیعی نیاز جنسیی در میردان و زنیان بیر می
 (.10تکرارشونده است، اما در زنان، تدریجی، طولنی و غیر هیجانی است )شعیبی، 

اند، توجه شیود تیا سیبب نشیود که از این امر غافلدرنتیجه جهت ایجاد تعادل، ضرورت دارد به زنانی 
شان به گناه افتاده و کانون خانواده به خطر افتد. پس هدف شارع ایجاد تبعی  شوهران برای رفع نیاز جنسی

 اندازۀ زنان بتوانند نیاز طبیعی جنسی خود را رفع کنند.نبوده، بلکه ایجاد عدالت است تا مردان به
حق استمتاع زوجه باید گفت  محروم کردن آن از این حق جائز نیست و مبیانی  در نهایت پس از اثبات

 برای آن ذکر شده است 
 الصبّاح که ذکر شد؛روایت ابی .1
فَإِمْسَیاك  بِمَعْیرُوفٍ أَوْ تَسْیرِیح  »( و 18)نسیاء  « وَ عاشِرُوهُنج بِیالْمَعْرُوف»عمومات آیات از قبیل   .0

 (؛008)بقره  « بِإِحْسَانٍ 
شیود. مرحیوم نیایینی در بحیث لضیرر ب ممانعت از نفع که ادلّۀ نفی ضرر نیز شیاملش میاز با .2

)بیه « شیودالنفع نیز چنانچه موجبات و مقوماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب میبلکه عدم»گوید  می
نویسید  ضیرر عرفیاا عبیارت اسیت از نقیص در (. مرحوم بجنوردی در معنای ضرر می97نقل از نسیمی، 

که طوریزی از شلون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضی قریب پدیدارشدن آن وجود دارد، بهچی

                                                 
فَقَالتَْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىى الْمَىرْأَۀِ فَقىَالَ أَنْ    »؛ «تَعْرِضَ نَفْسهََا عَلَیْهِ غُدْوَۀً وَ عَشِیَّ ً»ازجمله روایاتی از رسول اعظم)ص( با این عبارات است: 8. 

 (0/021)کلینی، « إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانتَْ عَلَى قَتبٍَ تُوِیبَهُ
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خیلاف النفیع و هیو  -کمیا میرّ  -ثم لیخفی أنّ الضرر»داند )همو(. نراقی نیز آورده  عرف آن را موجود می
 (؛48)نراقی، « بحکم العرف و اللغة

 شود.م شامل آن میاز باب تضییع حق و ظلم، ادلۀ نفی ظل .4
 
 

 گیرینتیجه

 اند از مدت چهار ماه عبارتعموم ادله و مستندات محدودکردن حق استمتاع زوجه از شوهرش به
دلیل عدم اتصال به زمان معصومان)ع( و نبود فتیوا در اجماع که در نفی آن ذکر شد  اولا اجماع به .1

قّق نشده است؛ ثانیاا اجماع میدرکی بیوده و فاقید دورۀ قبل از شی  طوسی و پس از شاگردان و پیروانش مح
 حجیت است. 

اشیم، اطلاق بناحمدبنیحیی که با فرض تصحیح سند آن و رفع مجهولیت علیبنروایت صفوان  .0
 مفهوم آن رد شد و موضوع آن محدود به وجود ع ر از طرف شوهر شد.

استناد در این باب ذکیر شید کیه از  سلیمان موردمؤیّدات باب ایلاء. که در مورد روایت محمدبن  .2
بیر تیوان منیاط و علیت حکیم شیارع مبنیحیث سند ضعیف و قابل استناد نیست و با دلیل عقلی نییز نمی

ای وجیود فرصت چهارماهه به مرد را کشف کرد. علاوه بر این برای اثبات حق متقابل زن در استمتاع، ادلیه
هیای تضای ذات عقد نکاح، اقتضای اطیلاق عقید نکیاح، ملاکالصّباح کنانی، اقدارد از قبیل  روایت ابی

توان وجوب رعایت حیق الطلاق میکمک این ادله، علینبودن استمتاع. پس بهالمری احکام، تعبّدینفس
 استمتاع زوجه را بر عهدۀ زو  اثبات کرد و محدودۀ چهار ماه را تنها در صورت وجود ع ر مشروع دانست.
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 چکیده
 در رشد، شده گفته که چرا است؛ مقدم موافق اتیروا بر عامه با مخالف خبر ات،یروا تعارض علاج در

 و است شده یتلق ممسل   ات،یروا تعارض موضوع در سنتاهل همه به نسبت ضابطه نیا هاست.آن با مخالفت
 در اما .دارندیم ممقد را عهیش مخالف تیروا متقابلاا  زین عامه رایز ندارد؛ هم عهیش به اختصاص ییسو از

 وجود نظراختلاف قضاوت، و شهادت ازجمله گر،ید یهاحوزه بر آن شمول زین و ضابطه تیعموم خصوص

 نیا به و دهیکش انیم به را بحث نیا یلیتحلیفیتوص روش به مسئله، نیا یبررس منظوربه حاضر نوشتار و دارد
 آن به استناد اساسنیبرا ندارد؛ تیصلاح نیا از شیب و بوده تعارض رفع مخصوص مزبور لیدل که دهیرس باور

   .ستین دفاع قابل شاهد و یقاض در (عی)تش مانیا اشتراط اثبات یبرا
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The Status of the “What is contrary to them involves rectitude” 

Element in Traditions Concerning Treatment of Contradictory 

Proofs and its Evaluation in Respect of Testimony and Judgment 

by non-Shiites 
Saeed Molavi Vardanjani, Ph.D. Assistant Professor, University of Shahrekord 

Abstract  

In treating the contradiction of narrations, narration opposing Sunnis takes 

precedence over narrations consistent with them; since it has been said that what is 

contrary to them involves rectitude. As far as the contradiction of narrations is 

concerned, this criterion has been taken for granted with respect to all Sunnis and in 

addition it is not specific to Shiites, for Sunnis reciprocally prefer the narration 

inconsistent with Shiite. However, there is disagreement about the generality of the 

criterion as well as its applicability to other areas including testimony and judgment 

and the present paper, in order to study this issue, has discussed it through a 

descriptive-analytical method and achieved the conclusion that the above mentioned 

argument is limited to resolving the contradiction of proofs and has no more more 

capability; consequently, relying on it to prove the condition of belief (being Shiite) 

for judge and witness is not defendable.       

Keywords: Contradiction of Proofs, Rectitude, Being Contrary to Sunnis, Testimony, 

Judgment  
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 . مقدمه  9

رغم درستتی ستند و متتن، ح متی در برخی فروعات مختلف فقه، روایاتی وارد شده استت کته علتی
ان شتیعه و ستنی بتا جمع با ی دیگر دارند. روش رفع این تعارضتات، موضتوعی استت کته اصتولیغیرقابل

اند. در ایتن میتان، اصتولیان امامیته بته استتناد اخبتار اختلافاتی به آن پرداخته و هر کدام مبنایی را برگزیده
فۀ  ه از مؤل  ستنت اند هر روایتی که مختالف بتا اهلپرده برداشته و گفته« مخالفت و موافقت با عامه»علاجی 

دنبال این اخبتار و عمومیتت هتاهری سنت است. ایشان بهلباشد، مقدم است؛ زیرا رشد در مخالفت با اه
سنت را تعلیل اخیر، ضابطۀ مزبور را در تمام نهادهای فقهی ساری دانسته، از جمله شهادت و قضاوت اهل

اند. اما آیا اساساا این روش درست است؟ شعاع نفوذ این قاعده تنها در حل تعارض روایات نامشروع دانسته
استناد است؟ آیا این روش، اولتین ایی که پای فردی از فرقۀ مخالف در میان باشد، نیز قابلاست یا در هر ج

سنت هم نمونۀ آن را دارند؟ مرحله در حل تعارض است یا در مراحل بعدی و حتی پایانی قرار دارد؟ آیا اهل
س از تحلیل معنای هاست و پاین مخالفت مبنای عقلایی دارد؟ نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این پرسش

های مختلف اندیشمندان فقه امامیته در توجیته و شتعاع نفتوذ آن، انحصتار رشد، با نقل بیانات و استدلال
گزینتد. گفتنتی عنوان راه ی ی مانده بته آختر، برمیکارکرد ملاک مخالفت با عامه را در تعارض روایات، به

سنت و غیر دنبال بررسی قضاوت یا شهادت اهلیعنی بهاست این نوشتار بیشتر جنبۀ انتقادی دارد نه اثباتی؛ 
هایی در این خصوص ارائه شده است؛ بل ه تنهتا، ادعتای برختی از امامیه نیست، زیرا پیش از این پژوهش

بر خلاف رشد بودن شهادت و قضاوت ایشان و مردودبودن آن از این جهت را به چالش کشیده فقیهان مبنی
 اعتمادی نیست. پشتوانۀ قابلو معتقد است دلیل مزبور 

 
 شناسی رشد. مفهوم۲

؛ 3/571منظور، رشد در لغت به معنای صلاح، هدایت به خیر و صلاح، کمال، نجات آمده است )ابن
ویژه در فقه و اصول برای این واژه، (. اما به311؛ راغب اصفهانی، 4/545؛ مصطفوی، 3/511قرشی بنابی، 

 اند از:ارتمعانی متعددی مطرح شده که عب
ویژه در قواعد عمومی قراردادها، حقیقت شرعی یا لغوی نتدارد و حتدود آن را عترف تعیتین . رشد به5

(. از این منظر، رشد عبارت است از صتلاحیت بترای 15/537؛ سبزواری، 551کند )فرطوسی حویزی، می
تدبیر )عبدالرحمن، وء( یا ضد سفاهت و س15؛ مجاهد، 113؛ نراقی، 15/537مصرف و حفظ مال )همو، 

 شود )کاشف الغطتاء،( یا مل ۀ نفسانی که مانع افساد مال و موجب مصرف آن در امور عقلایی می1/541
 (؛1/511 تحریر المجله،
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. هم صلاح در مال است و هم صلاح در دین. در این معنا که بیشتتر از شتافعی نقتل شتده، متراد از 1
امِ موجب خروج از دایرۀ عدالت را مرت ب نشتود. )عبتدالرحمن، صلاح در دین نیز آن است که انسان، حر

 (؛1/551؛ ترحینی عاملی، 1اند )همو، را همان حلم، وقار و عقل معنا کرده( برخی هم آن 1؛ بحرانی، 1
کردن واقع و دورشتدن از آن استت . رسیدن به واقع، در این مفهوم، رشد در مقابل ضلال یعنی ضایع3

 (؛ 5/115)حسینی تهرانی، 
 (. 447. رجحان و نی ویی )آخوند خراسانی، 4

اختتلاف وجتود دارد. « رشد در مخالفت با عامه است»گفتنی است در خصوص معنای رشد در گزارۀ 
(، ولی بعضی دیگر رشد را به رجحان و 1/711، غایة المأمولاند )خوئی، برخی آن را به معنای سوم دانسته

 (. 447خراسانی، اند )آخوند نی ویی معنا کرده
 

 . مواجهۀ فقیهان با مؤلّفۀ محل بحث9

و عدم صلاحیت آن بررای ییرر ات اعرار  « الرشد فی خلافهم»دانستن گزارۀ . انحصاری۱. ۳
 اخبار

شدنی است و استناد به آن تنها در حل تعارض اخبار، پذیرفته و توجیه« الرشد فی خلافهم»اساس براین
گر، ازجمله در مسئلۀ قضاوت و شهادت عامه، مردود است. جزئیات این نظریه در فرایند استنباط اح ام دی

 شرح زیر است: به
 اند:فقیهان با بیانات مختلف به این مسئله پرداخته

دنبال رستیدن امتت بته واقتع و صتلاح های خود بتهآید که در توصیههای ائمه به دست میأ. از فرموده
تی ندارد. بنابراین اگر فقیه یا قاضی و یا شاهد امامیه، مطلوب را بترآورده اند و در این میان فرد خصوصیبوده

بیتت)ع( های اهلکه اگر فردی از فرقتۀ مختالف، مطتابق ضتوابا و اندیشتهن ند، مشروع نیست. مثل این
 «الرشد فی خلافهم»بیت)ع( است. بنابراین استناد به عبارت ح م، فتوا یا شهادتی بدهد، قطعاا مقبول اهل

 (. 551 -511بودن شاهد یا قاضی خالی از وجه است )صدر، منظور اثبات امامیبه
ب. هاهراا تمسک به روایات مخالف عامه از بتاب حقیقتت نیستت، بل ته از آن جهتت استت کته در 

، غایةة المةأمول؛ ختوئی، 1/341تعارض اخبار، روایت موافق از روی تقیه صتادر شتده استت )روحتانی، 
صورت باید هر روایت موافتق عامته حتتی در فترض عتدم ( در غیر این1/711، سائلر؛ انصاری، 1/711

 (. 4/11؛ سبحانی تبریزی، 513؛ موسوی قزوینی، 1/541تعارض نیز مردود اعلام شود )ایروانی، 
ج. ترجیح قولِ مخالف عامه به این معنا نیست کته مخالفتت عامته موضتوعی از موضتوعات باشتد و 
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هایشتان غلتا، تمتام آرایشتان بیت پیامبر)ص(، همتۀ گفتهشان با اهلدلیل ناسازگاریگونه نیست که بهاین
نادرست و عموم منقولاتشان از رسول خدا)ص( غلا باشد؛ زیرا وجداناا بعضی از روایات موجود در متتون 

ود، ای عمل شتها وجهی ندارد؛ چون باید به هر خبر ثقهتوجهی به آنها صحیح است و با این وصف بیآن
ی. به بیان دیگر، مناطِ عمل به خبر وثتو  استت نته امتامی بودن و عتدالت. خواه راوی آن شیعه باشد یا سُن 

سنت، خبر صحیحی از پیغمبر اکرم )صل( نقتل کنتد، قطعتاا بنابراین اگر فرد عامی و پیرو معارف و فقه اهل
 (.5/115آن توجه و عمل شود )حسنی، باید به 

ی بته متوارد غیرمنصتوص )غیتر از  د. گزارۀ محل بحث از باب علت تشریع ح م و درنتیجه قابل تستر 
 (. یعنی ح مت و مخصوص تعارض اخبار است. 1/111ای، اخبار معارض( نیست )کمره

 بودن. ادلۀ انحصاری۱. ۱. ۳
 ادلۀ این دیدگاه عبارت است از: 

م خداوند مهتم استت و مستیر یابی به واقع و ح یعنی دست واقع: داشتن رسیدن به.  موضوعیت۱
چندان اهمیتی ندارد. توضیح مطلب آن ه از یک سو، هدف فقیه رسیدن به واقع )ح م خداوند( استت و از 

ترند و جهت کاشفیت نتوعی بیشتتری نستبت بته آن دارنتد، سوی دیگر، اخبار مخالف نوعاَ به واقع نزدیک
طور کته ای موافق با رشتد نیستت؛ همتانلفت با عامهاساس هر مخااند. براینبنابراین بر اخبار موافق مقدم

همۀ اح ام موافق با عامه نیز باطل نیستند. پس ضابطۀ محل بحث از باب شناسایی اشیا با اضداد آن و تنها 
اگر »اند: (. برخی در این خصوص گفته414-1/411اعتماد است )اراکی، در محدودۀ تعارض اخبار قابل

هم اختلاف داشته باشند و هر دو، قولشان موافق کتاب و ستنت باشتد، قتول ختلاف ای با دو فقیه در مسئله
یتافتن معنای راهعامه ترجیح دارد؛ چون رشد در مخالفت با عامه است. رشد نیز در اینجا مقابل ضلال و به

ت ت و به واقع است. پس مخالفت با عامه موضوعیت ندارد، بل ه مانند بقیۀ مرجِحات، نسبت به واقع طریقی 
ت دارد و واقع را کشف مي قضیۀ محل بحتث، غتالبی »(. یا 4/771؛ نایینی، 1/341)روحانی، « کندامارِیَّ

است نه دائمی؛ یعنی همیشه مخالفت با عامه موجب رشد نیست یا هتر متوافقی بتا ایشتان باطتل نیستت. 
ای کته واقتع را آشت ارتر رهاساس رسیدن به حق مهم است. درنتیجه و به استناد برخی روایات، هر امابراین

اساس، تمسک بته گتزارۀ محتل بحتث (. براین1/711، رسائل)انصاری، « کند بر امارات دیگر ترجیح دارد
سنت قطعاا وجهی ندارد؛ زیرا فلسفۀ شهادت، رستیدن قاضتی بته حقیقتت برای رد قضاوت یا شهادت اهل

ردی از عامه با رعایتت صتداقت در گفتتار و است و قاضی هم باید به حقیقت رأی بدهد. بنابراین چنانچه ف
 کاست بیان کند، قطعاا برای قاضی ثمتربخش استت یتا اگتر قاضتیوعدالت کامل، آنچه را دیده، بدون کم

ی بین طرفین دعتوا قضتاوت و حقیقتت را کشتف کنتد و بته داری و هرگونهای بدون جانبعامه نفتع  تعصب 
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 نفع رأی دهد، ح م او صحیح است. ذی
توضیح مطلب آن ه علت باید ضوابا زیر را داشتته باشتد  العلّة:عدم انطباق با ضوابط منصوص. ۲

ی به موارد مشابه نیست.   وگرنه قابل تسر 
ای به موارد غالب، نظر داشت و برای همیشه ناهر به تمتام اساس اگر گزارهأ. جامعیت و مانعیت: براین
 (.1/111ای، شود )کمرهموارد نبود، علت محسوب نمی

اساس، اگر نتیجتۀ برداشتت فقیهتان از الفتاخ، مختلتف باشتد، علتت ب. تصریح در متن دلیل: براین
 (. 1/713، غایة المأمولشود )خوئی، محسوب نمی

ج. عمومیت: یعنی غیر مورد را نیز در بر گیرد وگرنه اگتر از فحتوای دلیتل، اختصتاص آن بته متوردش 
ی به موارد  آید. بته تعبیتر دیگتر، شمار نمیتر، علت به مشابه نیست یا به تعبیر دقیقاستفاده شود، قابل تسر 

علت باید بدون انضمام قید دیگری بر همۀ مصتادیق ختود قابتل انطبتا  باشتد و بتتوان از آن کبترای کلتی 
هر مس ری حترام »دنبال کبرای کلی که به« شراب ننوشید؛ چون مس ر است»استخراج کرد. مانند عبارت 

 (.4/771؛ نایینی، 1/311؛ روحانی، 5/511در شده است )سبزواری، صا« است
د. قبول عرف: به اعتقاد برخی، عرف باید علیت یک گزاره را بپذیرد و مجرد این ه جمله با هاهر تعلیتل 

( 3/111؛ م تارم شتیرازی، 4/511بودن آن نیستت )طباطبتائی قمتی، در متن روایات بیایتد، دلیتل علتت
ی به موارد غیرمنصوص )غیر از اخبار گزار»اساس، براین ۀ محل بحث از باب علت تشریع ح م و قابل تسر 

شمار آید، علتت ای بخشی از جهت ح م بهبودن اگر گزارهجهت  دلیل تماممعارض( نیست؛ زیرا علت، به
علت حرمت شراب است و وجه دیگتری در  نیست؛ بل ه باید تمام جهت ح م باشد، مثل آن ه س ر تمام

(. اما در خصوص گزارۀ محل بحث، همۀ شرائا بالا منتفی استت؛ زیترا 1/514آن دخالت ندارد )تبریزی، 
ای ختلاف رشتد هتر موافتق عامته»اولاا جامع و مانع و به تعبیری عام نیست، زیرا از گزارۀ بالا، کبرای کلی 

زیرا روایتات زیتادی از  شود و جملۀ محل بحث نیز از این عبارت پیروی ن رده است؛استخراج نمی« است
ثان شتیعه استت یتا فقهتای ایشتان  رسول اکرم)ص( در متون ایشان وجود دارد که درست و مورد تأیید محد 

اند؛ پس ح م مزبور غالبی است نته دائمتی و درنتیجته علتت محستوب فتاوای موافق با فقیهان امامیه داده
ی به موارد مشتابه را دارد کته در اینجتا  بودنش قابلیتجامع و مانع7/451شود )حسینی روحانی، نمی تسر 

(؛ ثانیتاا گتزارۀ مزبتور فقتا در 1/111ای، )کمتره« کندها را منتفی میجهت صدور اخبار، مسئلۀ احراز آن
از کلینی نقل شده است که معلوم نیست بیان امام)ع( باشد و شاید ایشان مضمون بیان امام)ع(  کافیمقدمۀ 

ة ففیه »در مرفوعۀ زراره و « فإن  الحق فیما خالفهم»وایات نیز، تعابیر را نقل کرده باشند. در ر ما خالف العام 
حنظله آمده است که سند اولی مخدوش و دومی عین جواب امام است نته علتت در مقبولۀ عمربن« الرشاد
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؛ م ارم 1/111، مصباح؛ همو، 1/711، غایه المأمولها اعتماد کرد )خوئی، توان به آنح م. بنابراین نمی
داند )طباطبتائی قمتی، (؛ ثالثاا عرف، بیشتر آن را ح مت تقدیم خبر مخالف بر موافق می3/111شیرازی، 

(، زیرا مم ن است رشد در نفس مخالفت نباشد و عوامل دیگری مانند تقیه هتم در توجیته تترجیح 4/511
ضتاوت عترف تردیتد ایجتاد ( و همتین احتمتال، در ق1/514خبر مخالف دخالت داشته باشند )تبریتزی، 

 کند. می
دهد که عمومیت انحصار رشد در مخالفت با عامته تنهتا نشان می 1مجموعۀ اخبار مرتبا . روایات:۳

ها به یادگیری ح م و مطالب درست از هر کسی خصوص این ه در برخی از آندر اخبار متعارض است، به
 حتی غیرشیعه تشویق و توصیه شده است. 

ته آمتده استت، عمومیتت دارد و شتامل که گزارۀ مزبور بهاش ال: ازآنجا عنوان علت، در اخبتار علاجی 
 شود. موضوعات دیگر هم می

جواب: اولاا پیش از این گفته شد که گزارۀ مزبور تنها به اندازۀ ح مت اعتبار دارد؛ ثانیاا علتت نیتز تنهتا 
طور گستترده اخبتار و اح تام، بته دهد نه سنخ آن را؛ یعنتی فقتا در تعتارضموضوع ح م را گسترش می

ی آن به قضاوت و شهادت و حتی مرجعیت عامه به بهانۀ توسعه در علت،  مخالف عامه مقدم است اما تسر 
؛ م تارم شتیرازی، 1/111، مصةباح اصوةول؛ همتو، 1/711، غایه المةأمولخلاف قاعده است )خوئی، 

ری در علتت منصتوص پذیرفتته شتود، مجتدداا (؛ ثالثاا اگر هم توسعۀ بیشتت441؛ طباطبائی یزدی، 3/111
رشتد خصوصتیت دارد نته « هاستترشد در مخالفت با آن»شود، زیرا در مضمون نظریۀ انحصار تأیید می

مخالفت. بنابراین اگر در جایی مثل قضاوت و شهادت، رشد در موافقت با عامه باشد، قطعاا شهادت ایشان 
 شان نافذ است.  مسموع و قضاوت

طور اساس، همتان( براین444، اصفهانی) ی با مسئلۀ مخالفت ات نظرات مشورای تنان:سان. هم۴
که در مسئلۀ اخیر، چنانچه نظر درستی از سوی زنان بیان شود، باید مورد توجه قرار گیترد، در محتل بحتث 

تنها در متوارد  بعضی اصحاب، این روایات را»اند: باره نوشتهنیز باید به همین شیوه رفتار شود. برخی دراین
دانند، پس گزینش روایات مخالف عامه یک ضابطه است برای شتیعیان ضرورت و مسائل نظری صالح می

ها مشورت ولی مخالفت کنید و مخفی نیستت کته ایتن مانند آنچه در موضوع زنان وارد شده است که با آن
یتت متعتارض مواجته شتده یک قاعدۀ کلی نبوده و مم ن است به مواردی حمل شود که شخص بتا دو روا

 (. 17/551، الشیعهوسائل )حر عاملی، « بودن ی ی از راویات را تشخیص دهدتواند اعلماست و نمی
طورقطع، تنها در مقام مقایسه با امور دیگر روشتن رشد یک امر نسبی است و بهبودن رشد: . اضافی۵

                                                 
 شوند. . در مباحث آینده روایات نقل و تحلیل می3
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ل بحث تنها در اخبتار متعتارض و تنهتا در اساس، گزارۀ محتنهایی قابل تشخیص نیست. براینشود و بهمی
ت قول مخالف و ضعف خبر موافق با عامه باشد، صاد  است )آشتیانی، جایی که اماره ( و 1/111ای بر قو 

استفاده از آن در خارج از این محدوده، از جمله در فقه شهادت و قضا و نیز فتاوای عامه، با صلاحیت ذاتی 
 (.1/541نیست )تبریزی، رشد و معنای حقیقی آن سازگار 

اند: رشد مضتاف تنهتا در گفتنی است برخی ضمن قبول نتیجه، این استدلال را مخدوش دانسته و گفته
جایی صاد  است که مخالف، به نظرات امامیه توجه و نظر داشته باشد، ولی در اینجا چنتین نیستت؛ زیترا 

دلیل مشت لات فیمتابین و برختی و حتتی بتهاند عامه در موارد بسیاری، از اح ام شتیعه اطلاعتی نداشتته
عنوان بدعت ناپتذیرفتنی در سنت ازسوی شیعیان، بهخواندن تمام معارف اهلاتهامات، مانند اتهام نادرست

، المأمولغایةةدادنتد )ختوئی، ( هر ح م مخالف خود را به شیعه نسبت می31یک از ادیان، )نجفی، هیچ
 (. 314، فوائدانی، ؛ بهبه4/311، جالهدایه؛ همو، 1/711

 . بررسی اوجیهات ارجیح مخالفت با عامه۳. ۳
 اند: فقیهان امامی توجیهات قطعی یا احتمالی مختلفی به شرح زیر مطرح کرده

اند که روش رد اخبار مختالف بتا عامته عدۀ زیادی گفته سنت:بودن روایات موافق با اهلای. اقیه۱
جواهر، ؛ صتاحب1/451اند )مازنتدرانی، اا از روی تقیه صادر شتدهخاطر آن است که روایات موافق غالببه

(. دلیتل 151-153، حاشیه؛ بهبهانی، 111؛ استرآبادی و هم اران، 5/517؛ بحرانی، 7/74، جواهرالکلام
ر داشته دلیل این ه از روی به اخبار ما آنجا که مشابه فتوای مخالفان است، به ایشان هم روایاتی است که مقر 

 (.11/111، الشیعه وسائله صادر شده، عمل ن نید )حر عاملی، تقی
، بحةار اصوةوار( و موجتب خیتر )مجلستی، 5/11علاوه بر این، روایات متواتر مربوط به حق )کلینتی، 

ی1/117 ( یتا امتر 5/11؛ کلینتی، 17/511، الشیعهوسائل کردن ترک آن، )حر عاملی، ( بودن تقیه، گناه تلق 
به استفاده از آن در مقابتل مخالفتان م تتب ایشتان)ع( یتا در متوارد خطرستاز و میتان  بیت)ع(موالی اهل

کننتد؛ چتون از توجته و ( نیز، وجه مزبور را تأییتد می1/144، بحار اصووارپیشوایان هلم و جور )مجلسی، 
ت می بخشد. این عمل ائمه)ع( به تقیه در قول و فعل ح ایت کرده و احتمال وجود آن در اخبار موافق را قو 

 رغم شهرت آن، با اش الات زیر مواجه است:توجیه علی
عصر با امام)ع( موافق باشد، اما برای سنت همأ. تقیه تنها در فرضی است که خبر با فتاوای فقیهان اهل

 باشد. (؛ پس این توجیه فراگیر نمی113بردار نیست )یزدی، روایات مخالف با متأخران ایشان)ع( توجیه
ه مخصوص تعارض اخبار اختصتاص نیستت و بتر بعضتی روایتات و اح تام بتدون معتارض ب. تقی

توانتد توجیته استاس وجته مزبتور متانع هتم نیستت و نمی(. براین111ائمه)ع( هم منطبق استت )همتو، 
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 اعتمادی برای اثبات انحصار گزارۀ محل بحث در تعارض اخبار باشد. قابل
ها، ضتمن توجته بته نظتر گتروه مختالف ه یا بعضی از آنج. تقیه در جایی است که همۀ اصحاب عام

گونه که گذشتت، )امامیه( به ح می برخلاف آن اعتقاد داشته باشند، اما حقیقت مسئله این نیست؛ زیرا آن
توجهی نداشتتند ایشان در بسیاری از موارد حتی در زمان حضور ائمه)ع( از عقاید و فقه شیعه اطلاع شایان

لافات و حتی اتهامات، بدون تحقیتق، هتر ح تم مختالف ختود را نظتر شتیعه تلقتی دلیل بعضی اختو به
 (.314، فوائدکردند )بهبهانی، می

بودن، اخبار موافق با عامه، نیازی به طرح مسئلۀ تقیه د. با وجود تصریح روایات به مخالف رشد و واقع
 رود.می( و این به نوعی اجتهاد در برابر نص به شمار 51/111نیست )اراکی، 

ه. روایات مورد اشاره علاوه بر عدم اختصاص به تعارض اخبار، اطلا  و عمومیتت نیتز ندارنتد؛ زیترا 
(. همچنین شیخ انصتاری گفتته 51/111ای نیستند )همو، سنت، تقیهبسیاری از اخبار مشابه با عقیدۀ اهل

عامته استت و نتاهر بته فروعتات است که منظور از شباهت در اینجا، تشابه به قواعد و عقاید اساسی فرقۀ 
بتا عمومیتت  دیگری گفتتهکه خود در نوشتۀ چنان(؛ اما این معنا آن4/514، رسائلفقهی نیست )انصاری، 

 (.  4/111، مطارح الأوظارتشابه در خبر مزبور تناسب ندارد )همو، 
بعضتی از اساس علت ترجیح روایتِ مخالف عامه آن است کته براین. مخالفت با کتاب و سنت: ۲

است و چون عامه سبک اجتهادی خود را از روش ائمه)ع( جدا و به جای  اخبار عامه، خلاف کتاب و سنت
هتا های فقهی آنت یه بر نص، بیشتر بر اجتهادات شخصی خود اعتماد کردند، اح ام نادرستی در مجموعه

شود؛ درستی مضمون آن تردید می وارد شده است. بنابراین وقتی خبری با این فتوا هماهنگ است، نسبت به
تر استت. بنتابراین در صتورت که در خبر مخالف، چنین ش ی وجتود نتدارد و کاشتفیت آن قتویدرحالی

د را می ن بر مرد  ن، عقل کاشفیت برتری معی  د و معی  پسندد )حسینی تهرانتی، دائرشدن امر میان کاشفیت مرد 
فت با عامه موضوعیت ندارد و ثانیاا عمومی نیست و تنهتا صورت اولاا مخال(. گفتنی است که در این5/113

ت در مراتتب کشتف، ستخنی در میتان  در تعارض اخبار کاربرد دارد؛ زیرا در متوارد دیگتر از ضتعف و قتو 
 آید. نمی

بودن به معنای صواب و ملاک، نزدیکگفته شده است که در اینجا رشد به . مخالفت با رشد و حق:۳
گونه که در شود. همان تر باشد، درجۀ اعتماد به آن بیشتر میدازه خبر به صواب نزدیکآن است؛ یعنی هر ان

حات دیگر مانند موافقت با کتاب یا مشهور، همین ضابطه متورد توجته بتوده استت و ازآنجاکته خبتر  مرج 
تنهایی، بتهتر است، بر روایت موافق مقدم شده و مخالفت با عامه، مخالف با عامه، هاهراا به صواب نزدیک

جواهر، ؛ صتاحب137؛ موستوی قزوینتی، 4/111، مطارح الأوظةارارزش و خصوصیتی ندارد )انصاری، 
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موافق با واقع و رشد نیست، همچنان  (؛ درنتیجه هر مخالفتی با عامه1/11؛ خمینی، 7/74، جواهر الکلام
؛ حتائری قمتی، 4/771نتایینی، ؛ 1/341باشد )روحانی، که همۀ اح ام موافق با عامه باطل و مردود نمی

(. گفتنی است که این توجیه با هدف تعریض و کنایه به آن دستته 1/111، مصباح اصوول؛ خوئی، 1/511
( رشتد را در 17/551، وسائل الشةیعهحصین )حرعاملی، از فقیهان بیان شده است که به استناد خبر داودبن

همتین ختاطر بتا ( به 447اند )آخوند خراسانی، قائلدانند و برای آن موضوعیت نفس مخالفت با عامه می
 صورت مستقل آمده است.  آن ه قابل ادغام در توجیه قبل است، در اینجا و سایر متون اصولی به

( گفته شده است که ترجیح خبر 5/44، اثبات الهدیها )حرعاملی، در برخی نوشته . اقدام متقابل:۴
شان هم در موارد مشابه )تعارض اخبتار(، مختالف بتا امامیته را مقتدم دلیل آن است که ایمخالف عامه، به

برانگیز و منطقی است؛ زیرا اولاا مطتابق برختی احادیتث دارند. این توجیه هرچند شیوع ندارد ولی تأملمی
؛ 511و  4/541، استبصةار؛ همتو، 311، 1، تهةیی  اصحکةام؛ طوستی، 11/351، وسائل الشیعه)همو، 
( هر کس روایات موافق با اح ام 51/353، ملاذ الأخیار؛ مجلسی، 3/154جمهور، ابین؛ اب1/311همان، 

حاجب و عضدی ( و ثانیاا برخی از فقیهان عامه نیز به نقل از ابن51دارد )نجفی، خود را بر دیگران مقدم می
 دارند. می( برای رفع اخبار متعارض، موافق با عقاید خویش را مقدم 377) و نیز خود غزالی)همو( 
د محتض بتوده و وجته آن هاهر برخی اخبار نشان می. اعبّد: ۵ دهد که تقدیم اخبار مخالف عامه تعب 

پذیر اساس گزارۀ محل بحث تنها در تعارض اخبار اعتبار دارد و به متوارد دیگتر سترایتمعلوم نیست. براین
دی بایتد بته متورد منصتوص اکتفتا شتود ؛ انصتاری، 411و  411)یتزدی،  نیست؛ زیرا اساساا در امور تعب 

 (.3/111؛ حائری، 4/515
استت،  جز وجته اول، درستت و ختالی از خدشتهنگارنده معتقد است که توجیهتات بتالا هرچنتد بته

جانبه و محصول توجه به تمام روایات باب نیست و همین موجب استفادۀ نادرستت از ایتن عبتارت در همه
دلیل، ابتدا روایات بحث ملاحظه و سپس در خصتوص وجته شهادت و قضاوت عامه شده است. به همین 

 شود.  ها و آرای قضایی عامه اههارنظر میترجیح و نقش گزارۀ بالا در گواهی
 . متن روایات۱. ۳. ۳

 اند: دهد که احادیث موضوع دو دستهها نشان میبررسی
، وسةائل الشةیعهعتاملی، ؛ حر3/111ادریس، در اخبار متواتری، )ابن. روایات با مضمون کنایی: ۱

؛ طبرسی، 311؛ کوفی، 575شعبه، ؛ ابن4/311، من صیحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن15/477؛ همان، 11/11
ویژه حضترت امیرالمتؤمنین)ع( ن توهش بیتت)ع( بتههای اهل( مخالفتان اندیشته431، مکارم الأخةلا 

و الفاهی نزدیک بته ایتن « غیر ما»و « شمناند»، «دوستان»ها از تعابیر اند. به همین دلیل در غالب آنشده
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شترح زیتر به کار رفته است. تعدادی از ایتن روایتات به« عامه»معانی استفاده شده و تنها در یک خبر، واژۀ 
 باشند:  می

گفتتم: « اید؟دانید به چه دلیل شما به مخالفت با عقائد عامه امر شتدهمی»أ. امام صاد )ع( فرمودند: 
منظور ابطتال امتر او بتا ایشتان زیرا علی)ع( به دین و روشی اعتقاد نداشتند، مگر این ه به: »فرمودند« نه.»

هتا پرستیدند کته در خصتوص آنکردند. ایشان از امیرالمؤمنین در متورد چیزهتایی ستؤال میمخالفت می
کردند و متردم را ها نقطۀ معارضی برای آن تعریف میدادند، آناطلاعاتی نداشتند و وقتی ایشان)ع( فتوا می

؛ 17/511، وسةائل الشةیعه؛ همو، 1/371، هدایة اصمة)حر عاملی، « دادندبه سمت عقیدۀ خود سو  می
 (.  1/117، بحار اصووار؛ مجلسی، 5/135، علل الشرائعبابویه، ، ابن5/171، الفصولهمو، 

کردم مستائلی پتیش  به حضرت رضا)ع( عرض»اسباط از امام رضا)ع( آمده است: بنب. در خبر علی
« ها ندارم و از دوستتان شتما هتم کستی نیستت کته بته او مراجعته کتنم.ای جز فهم آنآید که من چارهمی

« از فقیه همان منطقه سؤال کن و هر جوابی ایشان دادند، خلاف آن عمل کن که حق همان است»فرمودند: 
عیون باویه، ؛ ابن5/171، الفصولهمو؛ ؛ 17/551، وسائل الشیعه؛ همو، 1/371، هدایة اصمة)حرعاملی، 
 (.  1/117، بحار اصووار؛ مجلسی، 5/117، أخبار الرضا

هتا هتم در ها نیستید و آنقسم به خدا، شما در مسیر آن»بصیر فرمودند: ج. امام صاد )ع( در خبر أبی
ت )دیتن استلاها مخالفت کنید که آنکنند، پس با آنمسیر شما حرکت نمی « ای ندارنتدم( بهترهها از حنفی 

 (.17/551، وسائل الشیعه)حر عاملی، 
والله خداوند برای کسی در پیروی از غیتر متا »حصین از امام صاد )ع( آمده است: د. در خبر داودبن

کند و هر کس با دشتمنان متا اختیاری قرار نداده است و آن ه با ما همراهی کند، با دشمنانمان مخالفت می
 (.)همو، همان« ها نیستیمافقت کند، از ما نیست و ما هم از آندر قول یا عمل مو

شیعیان متا تستلیم »خالد از حضرت رضا)ع( نقل شده است: بن، از حسینوفات الشیعهه. در کتاب 
گونته نباشتد، از متا نیستت امر ما، متمسک به گفتارهای ما، مخالف دشمنان ما هستند. پس کسی کته این

 (.5/171، الفصول؛ همو، )همان
گری حال ادعای شیعهکند و درعینکسی که به ریسمان غیر ما تمسک می»و. امام صاد )ع( فرمودند: 

 (.)همان« گویدنسبت به ما دارد، دروغ می
امام « معارف دینم را از چه کسی بگیرم؟»کند: گوید که از امام هادی)ع( سؤال میحاتم میز. احمدبن

اند، اعتماد کنید و همۀ کسانی که در امر ما استتقامت دارنتد، سانی که در محبت ما عمیقبه ک»فرماید: می
 (.  31)فیض کاشانی، « کنندکفایت می
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در این اخبار، تنها به ترجیح روایات مخالف با عامته امتر شتده و مشتتمل بتر هتیچ  . روایات عام:۲
ته»و « القتوم»ان ها واژگای به مخالفان نیست و به همین دلیل در آنکنایه کتار رفتته استت. ایتن بته « العام 

 اند از:  روایات عبارت
آیا ما در آنچه از شما ’از عبد صالح ]حضرت کاهم)ع([ پرسیدم: »جهم آمده است: بنأ. در خبر حسن

روی شتما قسم به خدا راه دیگری پیش’فرمودند: ‘ به ما رسیده است جز تسلیم و پذیرش راه دیگری داریم؟
از امام صاد )ع( روایتی شده و سپس از ایشان خلاف آن نقل گردیده است. ما باید بته ’پس گفتم: .‘ نیست

به آن حدیثی عمل کنید که با قوم مخالف است و از هر آنچه موافق با قتوم ’فرمودند: ‘  یک عمل کنیم؟کدام
 (.1/117، ربحار اصووا؛ مجلسی، 17/551، وسائل الشیعه)حرعاملی، ‘« است، اجتناب کنید

اگر قضات دربارۀ دو نفر از دوستانمان )یعنی ’از امام صاد )ع( پرسیدم: »گوید: حنظله میب. عُمربن
م است؟ فرمودند: ‘ شیعه( که نسبت به قرض یا میراث اختلاف دارند، اح ام مختلفی صادر کنند، کدام مقد 

صتورت، در این’فرمودنتد: ‘ اند.ای شتهرهر دو بته یتک انتدازه’گفتم: ‘ هر کدام مشهورترند را عمل کنید.’
گفتتم: ‘ یک با ح م کتاب و سنت موافق و با عامته مختالف استت، همتان را بگیریتد.ملاحظه کنید، کدام

م استت؟فدایتان شوم، اگر ی ی از این دو روایت با عامه موافتق و دیگتری مختالف بتود، کتدام’ ‘ یک مقتد 
‘ اگتر هتر دو موافتق باشتند؟’گفتتم: ‘ ت؛ زیرا رشد در آن است.آن روایتی که با عامه مخالف اس’فرمودند: 
ام و قضات آن’فرمودند:  را رها و به دهند، آنها به کدام روایت تمایل بیشتری نشان میملاحظه شود که ح  

د؛ جا منتظر بمانید تا امامتان را ملاقات کنیدر این’فرمودند: ‘ اند.گونههر دو این’گفتم: ‘ دیگری عمل کنید.
؛ کلینتی، 17/517، وسةائل الشةیعه)حرعتاملی، ‘« زیرا توقف در شبهات بهتر از فرورفتن در نابودی است

 (  115-1/111، بحار اصووار؛ مجلسی، 5/17
را  ها را با کتاب خدا بسنجید. آناگر دو روایت مختلف به شما رسید، آن»ج. امام صاد )ع( فرمودند: 

یگری را رها کنید و اگر در کتاب خدا چیزی نیافتیتد، آن را بته اخبتار عامته که با قرآن موافق است، اخذ و د
 (.17/551، وسائل الشیعه)حرعاملی، « ها را رها و مخالفشان را انتخاب کنیدعرضه کنید، موافق با آن

یک بتا ببینید کدام»فرمودند: « با اخبار مختلف چه کنیم؟»عبدالله از امام رضا)ع( پرسید: د. محمدبن
، بحةار اصوةوار؛ مجلستی، )همتان« عامه مخالف است، همان را اخذ کنید و موافق با ایشتان را رهتا کنیتد

1/117) 
دو حدیث به ما رسیده است، ی ی ’به حضرت صاد )ع( گفتم: »مهران نقل شده است: بنه. از سماعة

مل ن ن تا صاحبت را ملاقتات یک عبه هیچ’فرمودند: ‘ کند.امر به اخذ چیزی و دیگری ما را از آن نهی می
؛ طبرستی، )همتان‘« آنچه مخالف با عامه است را بگیر’فرمودند: ‘ ای جز عمل نداریم.چاره’گفتم: ‘ کنی.
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 (.317، إحتجاج
ی از امتتام صتتاد )ع(  نقتتل شتتده استتت: بنالتتدین راونتتدی از حسنقطب رسةةالة الفقهةةا   و. در  سَتتر 

 )همان(.« د، به آنچه مخالف قوم است عمل کنیدکه دو حدیث مختلف  به شما رسیهنگامی»
فتدایتان شتوم از شتما دو خبتر یتا حتدیث »ز. در مرفوعۀ زراره آمده است که از امام بتاقر)ع( پرستید: 

ببین کدام با مذهب عامه موافق استت، آن را تترک و »فرمودند: « متعارض رسیده است، به کدام عمل کنم؟
 (.1/141، بحار اصووارمجلسی، « )مخالف با مذهب ایشان را عمل کن

 . دلالت روایات۲. ۳. ۳
 فهم متن اخبار بالا مستلزم توجه به ن ات زیر است:  

کید دارد به یک زبان نیست و تعدادی از آن5 هتا بتا . روایات دستۀ اول که بر مخالفت با معارف عامه تأ
ض به مخالفان اهل  اند؛   بیت)ع( همراهنوعی تعر 

سنت هدف نیستند، بل ه سخن از مخالفان ولایت و تبعیت از فرامین ستۀ اول، تنها اهل. در روایات د1
بیتت استتفاده بیت)ع( به میان آمده است و بر همین اساس از تعبیر دشتمنان اهلهای اهلو پیگیری اندیشه
سنت نیست کار رفته است و واضح است که این وصف، نه تنها منحصر در اهلبه « عامه»شده و کمتر واژۀ 

کنتد؛ چتون ایشتان در شود، بعضی از فر  عامه را هم از دایره خارج میو برخی فر  امامیه را نیز شامل می
 بیت جای ندارند؛ قالب دشمنان اهل

. در برخی روایات در فرض موافقت یا مخالفت هر دو خبر با عامه، مخالفت بتا قضتات و ستلاطین 3
است. معلوم است که منظور کسانی هستند که در تش یلات سلاطین ایشان ضابطۀ ترجیح خبر اعلام شده 

شان ازبینوآمد داشتند که هم  وقت و مخالفان ائمه)ع( رفت هتا بتا کردن آنبردن معارف نتاب و آغشتتهوغم 
اند، در میان اخبار و اح ام گونه که برخی گفته(. به تعبیر دیگر و آن15باطل بوده است )موسوی بجنوردی، 

رض، نظر کسانی که با اهل حق، عناد کمتری دارنتد بتر آنتان کته دشتمنی شتدید دارنتد، تترجیح دارد متعا
 (؛  444، اصفهانی)

. در برخی از روایات بالا بحث مخالفت یا موافقت هر دو خبر با عامه مطرح شتده استت کته نشتان 4
ستنت ارزش نفس مخالفت با اهل دهد اولاا عقاید و روایات عامه همیشه مخالف با امامیه نیست و ثانیاا می

ندارد و غرض امام هم اعلام چنتین هنجتاری نیستت. بنتابراین در روایتات متورد نظتر اعتقتاد بته رشتد و 
طور قطع، این مبنا نادرست استت )حستینی بودن نفس مخالفت با عامه، پذیرفته نشده است و لذا بهارزش

 (؛   5/511تهرانی، 
عامه اولین متلاک تترجیح نیستت؛ زیترا در پایتان و بعتد از همتاهنگی . در روایات بالا مخالفت با 1
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بودن ایتن ضتابطه و عتدم روایات متعارض با قرآن و شهرت و بقیه ضوابا، بیان شده است و این، از عتادی
ه ح ایت دارد؛ وجود کوچک  ترین دشمنی و خصومتی در لسان روایات علاجی 

کته بته یتادگرفتن معتارف صتحیح از هتر کتس هرچنتد  . در کنار این روایات، اخبتاری وجتود دارد1
های باطلِ اهل حق یتا تمستک بته آن دستته از توجهی به حرفغیرمسلمان، اهل باطل و حتی مشرکان، بی

 (. 34-37شود، ترغیب شده است )فیض کاشانی، سنت بیان میمعارف ناب که از زبان اهل
ست، بل ه ملاک رشد را تبعیت دانسته و گفته استت ها نیه. در برخی روایات هم سخن از افراد و گرو7

ت کند، رشد میکه هر کس از اهل ؛ حرعتاملی، 5/31، عیةون أخبةار الرضةابابویته، یابد )ابنبیت)ع( تبعی 
(. واضتح استت کته 31؛ فتیض کاشتانی، 11-41/15، بحار اصوةوار؛ مجلسی، 11/341، وسائل الشیعه

 شود. در فعل و گفتار را نیز شامل می سنت پیرواهل« هر کس»عمومیت کلمۀ شرط 
 شود: با درنظرگرفتن همۀ این ن ات، معلوم می

م خبر مخالف با عامه نه تنها مسئلۀ بزرگی ندارد، منطقتی هتم هستت؛ زیترا  أ. در تعارض روایات، تقد 
همین شتیوه را  سنت نیز در موارد مشابهعقیده با خود بیشتر تمایل دارند، همچنان که اهلایشان به اخبار هم

 گیرند.پیش می
ب. در تعارض اخبتار، تنهتا مخالفتت بتا عامته متلاک نیستت، بل ته مخالفتت بتا معتارف حقیقتی 

 بیت)ع( است، خواه  عامه آن را گفته باشند یا گروهی از امامیه.اهل
بیتت)ع( استت و مستیر، چنتدان ج. اساساا هدف، رسیدن به واقع یعنی ح م خداونتد و معتارف اهل

اساس چنانچه فتوا یا خبری از عامه در این مسیر قرار گیرد، پذیرفتنی است وگرنه متردود ی ندارد. برایناهمیت
ث امامی ناب صادر شده باشد )حسینی شاهرودی،   (.3/111است، حتی اگر از فقیه یا محد 

، شناخت جملۀ سؤال برانگیز و سنگینی نیست، بل ه در اینجا« هاسترشد در مخالفت با آن»د. گزارۀ 
بیت)ع( است، خواه فِرَقی از شیعه باشند یا غیر ایشتان مخالف مهم است و منظور، مخالفان با معارف اهل

خصوص اگر تقیه وجه ترجیح خبر مخالف باشتد، تقیته، گتاهی از (؛ چراکه به1/315)جابلقی بروجردی، 
انتد )موستوی زنجتانی، تیتاط کردهدوستان بوده است و در واقع امام از ایشان بر جان خود بتیم داشتته و اح

ت اخذ معارف کافی دانستتهویژه که امام هادی استقامت(، به513 اند ورزندگان در امر ایشان را برای مرجعی 
 شود.  ای را شامل نمیو این معنا هر شیعه

نت ستبنابراین گزارۀ مزبور با هر توجیهی که باشد، عمومیت شخصی یا سنخی ندارد، یعنی نه همۀ اهل
 استناد نیست. که در فقه قضا و شهادات هم قابل اند؛ همچناناند و نه همۀ فِرَ  شیعه از آن خارجهدف
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 «الرشد فی خلافهم»دانستن گزارۀ . قاعده۲. ۳
یک قاعده است و به همین دلیل هم در تعارض « رشد در مخالفت با ایشان است»در این دیدگاه، گزارۀ 

سنت نیز کاربردی استت علاوه بر این در تمام موارد، ازجمله قضا و شهادات اهلاخبار استناد شده است و 
 شود و نه آرایشان نافذ است. جزئیات این عقیده به شرح زیر است:  ها شنیده میکه درنتیجۀ آن، نه گواهی آن

 نام، ابراز و استدلال شده است مانند: این عقیده از سوی برخی فقیهان صاحب
از جملته این ته »ر ضمن بحث از وجوه متعدد بطلان شهادت غیرامامیه، نوشته است: جواه. صاحب5

(. ایشان در جای دیگری رشد را در مخالفت با عامته 45/57، جواهر الکلام« )ایشان برخلاف رشد هستند
خاطر اعمالشان از رستیدن بته حتق و رجتوع بته اهتل فقته یعنتی حضترت دلیل این ه ایشان بهدانند؛ بهمی

(. این تعلیل 7/73، جواهر الکلام فی ثوبه الجدیداند )همو، بیت پیامبر)ع( بازماندهمیرالمؤمنین)ع( و اهلا
جواهر در تمام موارد، گفتار عامه را خلاف رشد دانسته و انحصتار آن در تعتارض دهد که صاحبنشان می

 پسندد.  اخبار را نمی
ش ی نیست که شتهادت »اند: جواهر نیز گفتهی صاحب. بعضی از فقیهان معاصر در مقام تأیید فتوا1

حنظله آمده است که رشد خصوص که در مقبولۀ عمربنغیرمؤمن به ضرر مؤمن یا به نفع او قبول نیست، به
هاست. عبارت مزبور به این معناست که جنس رشد و طبیعت آن، در مخالفتت بتا عامته در مخالفت با آن

د برای رسیدن به واقع به شهادت ایشان اعتماد کننتد. بطتلان ایتن ادعتا کته توانناست. بنابراین قضات نمی
شتدنی شاهد دخالتی در رشد ندارد نیز واضح است؛ زیرا عبارت مزبور با قبول شهادت ایشان اجمالاا جمع

 (. 413، تفصیل الشّریعه)فاضل موحدی لن رانی، « نیست
در اخبار مربوط بته »اند: بودن( قاضی، نوشته)امامی. معدودی از فقها نیز در مقام اثبات شرط ایمان 3

صفات قاضی آمده است که در موارد تعارض اخبار به آنچه مختالف عامته استت عمتل کنیتد و ایتن بیتان 
بیت)ع( از قضات عامه ناراضی بوده و لذا رشتد را دهد که اهلهرچند مربوط به ح م است، ولی نشان می

 (. 5/51ای، پور قمشه)اسماعیل« اندها دانستهدر مخالفت با آن
هتای موافتق ایشتان اند که منظور از گزارۀ محل بحث آن است کته روایتات و گزاره. شماری هم گفته4

ت نیست، خواه معارض داشته باشد یا خیر. براین اساس هر آنچه از سوی مخالفان صادر شتود، اساساا حج 
ن در متون حدیثی ایشان یا ف تاوای اصحاب عامه و...، پذیرفته نیست، مگر آن ه با ادله و اعم از روایات مدو 

(، بنابراین شهادات و آرای قضایی 4/71؛ سبحانی تبریزی، 115-51/111امارات دیگر تأیید شود )اراکی، 
 عامه نیز تابع همین قاعدۀ کلی و مردود است.

یل بطلان فتاوای ایشان نظتر داده دل. برخی هم در مسئلۀ اجتهاد، به ممنوعیت تقلید از فقیهان عامه به1
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(. از ایتن بیتان 5/517 النتور الستاطع، الغطاء،)کاشف« چون رشد در مخالفت با ایشان است»اند: و گفته
 شود.  انگاشتن گزارۀ محل بحث استفاده می روشنی، قاعدهبه

 بودن. ادلۀ قاعده۱. ۲. ۳
 بودن گزاره عبارت است از:دلائل قاعده

گفته شده است که منشأ رشد، نی تویی در نفتس مخالفتت تن مخالفت با عامه: داش. خصوصیت۱
ت آن برای واقع. براین اساس مخالفت با ایشان موضتوعیت دارد و در تمتام متوارد است نه مطابقت و طریقی 

؛ 3/111؛ م تارم شتیرازی، 447باید به آن توجه شود، خواه تعارضتی باشتد یتا خیتر )آخونتد خراستانی، 
(. توضیح مطلب آن ه بین مخالفت با عامه و خبتر مختالف بتا ایشتان، عمتوم و 7/411انی، حسینی روح

خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی اولی )مخالفت با عامه( اعم مطلق از دومی )خبر مخالف با عامه( و در 
لف واقع فردی از آن عام و قاعدۀ کلی است. بنابراین مخالفت با ایشان، دلیتل انحصتار حتق در خبتر مختا

شود؛ یعنی هر نوع اههارنظر فقهی یا غیرفقهی از ایشان ماننتد شتهادت نیست و فراتر از آن را هم شامل می
یعنتی رشتد در « الرشتد فتی خلافهتم»تر، شهود و عمل بر طبق آن، خلاف رشد استت. بته عبتارت ستاده

(. بنابراین 7/415 سنت است نه آن ه فقا خبر مخالف، امارۀ رشد است )حسینی روحانی،مخالفت با اهل
شتود؛ زیترا وجتود یتا غیر از اخبار معارض، امور دیگر و ازجمله قضاوت و شهادت ایشان را نیز شتامل می

هتا اند؛ نتیجه آن ه در تمام حوزهفقدان خبر، خصوصیتی ندارد و اخبار معارض نیز از مصادیق همین قاعده
میته عمتل و توجته شتود و غیتر از ایتن، بقیتۀ اقتوال ازجمله در تقلید، قضا و شهادات، فقا باید به قول اما

(. دلیل این ادعا نیز هاهراا اخباری است 1/147برخلاف رشد و موجب گمراهی هستند )صافی گلپایگانی، 
وسةائل انتد )حرعتاملی، طور مطلق و فراتر از هر گونه تعارضی به مخالفت با فتتاوای عامته امتر کردهکه به

 دهندۀ رضایت ائمه)ع( از نفس مخالفت با ایشان است.  ن( و این نشا17/551، الشیعه
رشتد  ارزیابی: اولاا این وجه از هاهر احادیث مربوط به حمل موضوع بر تقیه بستیار دور استت؛ چتون

معنای دوری و گمراهی از واقعیت است. بنابراین ادعای مزبور با مادۀ رشد ستازگار نیستت؛ مقابل غی  و به
موافقت با ایشان موجب رسیدن بته واقتع شتود، ایترادی نتدارد؛ پتس رحجتان نفتس  درنتیجه اگر در جایی

 (.3/111؛ حائری، 3/111مخالفت، خلاف معنای رشد است )م ارم شیرازی، 
دهنتدۀ که نشان « الرشد خلافهم»ثانیاا ادعای مزبور در صورتی درست است که در روایات آمده باشد 

ضعیت است. اما در روایات چنین تعبیری نقل نشده و آمده است: برخورداری اح ام مخالف عامه از یک و
نشانۀ هرفیت است و از اختتلاف در اح تام مختالف عامته ح ایتت « حرف فی»و « الرشد فی خلافهم»

 (. 4/314کند )روزدری، می
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حتات هتم تناستب نتدارد؛ زیترا در آنخودیثالثاا هنجاربودن مخالفت به هتا خود، با ستیا  بقیتۀ مرج 
 (.3/111ترین راه برای رسیدن به واقع لحاخ شده است و بیش از این چیزی نیست )حائری، یکنزد

رابعاا اما روایت مورد استناد، معارض دارد و از آنجا که روایات مقابل، مقید به تعتارض اخبتار هستت، 
رنتیجته مانتد؛ دراهی جز حمل مطلق بر مقید و انحصار مخالفتت بتا عامته در تعتارض اخبتار بتاقی نمی

 (. 4/411بودن گزارۀ محل بحث پسندیده نیست )فاضل موحدی لن رانی، دراسات، قاعده
منزلۀ تعلیل و کبرای قیاس استت و به« الرشد فی خلافهم»یعنی عبارت  . علیت گزارۀ محل بحث:۲

شود و اختصاص به تعارض اخبار ندارد؛ زیرا علتت، همیشته موجتب درنتیجه همۀ موضوعات را شامل می
 (. 17/11توسعه و تخصیص است )موسوی، 

ارزیابی: پیش از این به تفصیل گفته شد که عبارت مورد نظتر ح متت استت نته علتت و بته اعتتراف 
ی به موارد دیگر نیست )همو  (.  همگان ح مت قابل تسر 

این وضعیت نیز دلیل مناسب دیگری برای شمول  . یلبۀ احکام باطل بر موارد درست در فقه عامه:۳
 (.  441؛ رشتی، 415کند )طباطبائی یزدی، بصیر هم آن را تأیید میجملۀ محل بحث است و خبر ابی

ارزیابی: این مسئله خلاف وجدان است زیرا بسیاری از اح ام بتین امامیته و عامته مشتترک، اتفتاقی و 
نتایینی،  ؛1/711، غایةة المةأمول؛ ختوئی، 1/341؛ روحتانی، 415مورد تأیید است. )طباطبتائی یتزدی، 

( و ایتن معنتا بتا مترور متتون تطبیقتی 4/311، الهدایةه؛ همتو، 1/111، مصباح اصوول؛ خوئی، 4/771
 شود. سادگی اثبات و تأیید میبه

هتر فتتوایی کته »اسباط از حضرت رضا)ع( که فرمودنتد: بنمانند روایت صدو  از علی . روایات:۴
، وسةائل الشةیعه)حرعتاملی، « لفتت بتا ایشتان استتعامه دادند با آن مخالفت کنیتد؛ زیترا حتق در مخا

17/551.) 
 ارزیابی: وجه ضعف این دلیل قبلاا )نقد چهارم به استدلال اول( بیان شد. 

 
 گیری. نتیجه۴

 شود:از مجموع مطالب بالا نتایج زیر معلوم می
بنتابراین شتهود  معنای رسیدن به واقع است نه رحجان و نی ویی مخالفت با عامه.. رشد در اینجا، به5

 عامه اگر واقع را بیان کنند یا قضات ایشان به حقیقت رأی بدهند، پذیرفته و نافذ است.
استثناست نه قاعده؛ یعنی تنها در تعارض اخبار و در مراحل « رشد در مخالفت با عامه است». گزارۀ 1

هم در متوارد مشتابه بته همتین رود و این معنا موجب سرزنش نیست، چون عامه کار میها بهپایانی رفع آن
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کنند. بنابراین استناد به این گزاره در عدم استماع شهادت شهود و نقتض آرای قضتات عامته روش عمل می
 وجهی ندارد. 

بیت)ع( و معارف ایشتان استت. بیشتر ناهر به دشمنان اهل« رشد در مخالفت با عامه است». گزارۀ 3
 بیت)ع( موجب رشد است.    در صورت دوری از معارف اهل همچنان که مخالفت با شیعیانِ مخالف نیز

 
 منابع

یر الفتاوی، احمدادریس، محمدبنابن   .5451، چاپ دوم، ، قم، دفتر انتشارات اسلامیالسرائر الحاوی لتحر
للنشتر، ، قتم، دار ستید الشتهداء عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، الدینزینجمهور، محمدبنابیابن

  . 5411چاپ اول، 
 .5311، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ،قم ،علل الشرائععلی، بابویه، محمدبنابن

  .5411، چاپ اول، طهران، نشر جهان ،عیون أخبار الرضا علیه السلام_____________، 
 .   5453، چاپ دوم، ، قم، دفتر انتشارات اسلامیمن لا یحضره الفقیه_____________، 

  . 5414، چاپ دوم، ، قم، دفتر انتشارات اسلامیاحف العقول عن آل الرسول، علیبنشعبه، حسنابن
  . 5454، چاپ سوم، ، بیروت، دار الف ر للطباعة و النشر و التوزیع، لسان العربم رممنظور، محمدبنابن

 .  5371، قم، مؤسسۀ در راه حق، چاپ اول، اصول الفقه، اراکی، محمدعلی
، ، قتمالفوائد المدنیه و بذیله الشواهد المکیره ،محمد شریف؛ موسوی عاملی، نورالدینبناسترآبادی، محمدامین

  . 5411دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، چاپ دوم، 
 تا.ا، چاپ اول، بین، قم، بیالقضاءدراسات فی -البراهین الواضحاتای، محمدعلی، پور قمشهاسماعیل

ه، چتاپ اول، الفصول الغرویه فری الأصرول الفقهیرهاصفهانی، محمدحسین،   ، قتم، دار ححیتاء العلتوم الاستلامی 
5414   .  

  . 5451، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی ،ولفرائد الأصمحمدامین، بنانصاری، مرتضی
 .5313ع الف ر الاسلامی، چاپ دوم، جا، مجمبی مطارح الأنظار،تتتتتتتتتتتتتتتتتت، 

  . 5411، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه، چاپ اول، الأصول فی علم الأصولایروانی، علی، 
  .5411، چاپ اول، ، قم، مؤسسۀ آل البیت)ع(کفایة الأصولحسین، بنآخوند خراسانی، محمدکاهم

  .5411کنگرۀ علامه آشتیانی، چاپ اول،  -ارات زهیرقم، انتش کتاب القضاء،جعفر، بنآشتیانی، محمدحسن
، چتاپ اول، فتتر انتشتارات استلامی، قتم، دةفی أحکام العترة الطاهر  ةالحدائق الناضر احمد، بنبحرانی، یوسف

5411.  
 

، قتم، مؤسستة العلامته المجتدد الوحیتد البهبهتانی، چتاپ اول، حاشیة الوافیمحمداکمل، بهبهانی، محمدباقربن
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5411.  
یه،___________________،    . 5451قم، مجمع الف ر الاسلامی، چاپ اول،  الفوائد الحائر

 . 5317، قم، دار الصدیقة الشهیده)س(، چاپ دوم، دروس فی مسائل علم الأصولتبریزی، جواد، 
، چاپ چهتارم، شر، قم، دار الفقه للطباعه و النالزبدة الفقهیه فی شرح الروضة البهیهترحینی عاملی، محمدحسن، 

5417.  
یفه،محمدشفیع، اصغربنجابلقی بروجردی، علی  تا.  قم، مؤلف، چاپ اول، بی القواعد الشّر

  . 5414، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی ،مبانی الأحکام فی أصول شرائع الإسلامحائری، مرتضی، 
 تا. علمی، چاپ اول، بیتهران، مطبعه  ،المختارات فی الأصولحائری قمی، محمدعلی، 

  .  5411، بیروت، الاعلمی، چاپ اول، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات حسن،حرعاملی، محمدبن
یع ةافصیل وسائل الشیع_______________،  ، قم، مؤسستۀ آل البیتت)ع(، چتاپ ةإلی احصیل مسائل الشر

  . 5411اول، 
قم، مؤسسۀ معارف اسلامی امام رضا)ع(، چاپ اول،  ،هفی أصول الأئم ةالفصول المهم_______________، 

5451 .  
، مشتهد، مجمتع البحتوث امستلامیه، منتخب المسائل -هدایة الأمه إلی أحکام الأئمة_______________، 

  . 5451چاپ اول، 
یة العقد فی الفقه الجعفریحسنی، هاشم معروف،   . تامنشورات م تبة هاشم، چاپ اول، بی، بیروت، نظر

  .5451، بیروت، دارالحجة البیضاء، چاپ اول، ولایة الفقیه فی حکومه الإسلامحسینی تهرانی، محمدحسین، 
، تقریر: عبدالصاحب ح یم، قم، دفتتر ستید محمدحستین روحتانی، منتقی الأصولروحانی، سیدمحمد، حسینی 

  . 5453چاپ اول، 
 . 5311قم، آل مرتضی)ع(، چاپ اول، ، نتائج الأفکار فی الأصولحسینی شاهرودی، محمود، 

  .  5451، قم، مؤسسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، الرسائلالله، خمینی، روح
  .  5411، قم، مجمع الف ر الاسلامی، چاپ اول، یایة المأمولخوئی، ابوالقاسم، 
  . 5411، قم، مؤسسة ححیاء آثار الامام الخوئی، چاپ اول، مصباح الأصول__________، 
  .  5457قم، مؤسسۀ صاحب الامر)عج(، چاپ اول،  ،الهدایه فی الأصول__________، 

  .5451، چاپ اول، ، الدارالشامیةلبنان، دارالعلم، سوریه مفردات الفاظ القرآن،محمد، بنراغب اصفهانی، حسین
   تا.بی چاپ اول، قم، مؤسسۀ آل البیت)ع(،بدائع الأفکار، محمدعلی، بناللهرشتی، حبیب

 .  5311، تهران، حدیث دل، چاپ دوم، تبدة الأصولروحانی، محمدصاد ، 
یرات آیةروزدری، مولی علی،  ، قتم، مؤسستۀ آل البیتت محیتاء التتراث، چتاپ اول، اللره المجردد الشّریراتیاقر

5411  .  
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ه(،سبحانی تبریزی، جعفر،  ه و فقهیّ   . 5451سسۀ امام صاد ، چاپ اول، قم، مؤ الرسائل الأربع )قواعد أصولیّ
ب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، سبزواری، عبدالأعلی سبزواری، چاپ  اللهدفتر آیة -، قم، مؤسسۀ المنارمهذّ

  .5453اول، 
، قم، مؤسسۀ دائتر  المعتارف فقته استلامی بتر جواهر الکلام فی ثوبه الجدیدباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب

  . 5415بیت)ع(، چاپ اول، مذهب اهل
، بیروت، دار ححیاء التراث العربی، چتاپ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام____________________، 

  .5414هفتم، 
  .  5411الله صافی، چاپ اول، قم، مرکز نشر آثار آیة بیان الأصول،الله، صافی گلپایگانی، لطف

  .5411م، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه، چاپ اول، ، قالاجتهاد و التقلیدصدر، رضا، 
  .5411، قم، مطبعة الخیام، چاپ اول، دراساانا من الفقه الجعفریطباطبائی قمی، تقی، 

  . 5411، چاپ اول، قم، مؤسسۀ انتشارات مدین ،التعار طباطبائی یزدی، محمدکاهم، 
جاجالإحتجاج علی أهل ، علیطبرسی، احمدبن   .5413، چاپ اول، ، مشهد، نشر المرتضیاللّ

  .5451، چاپ چهارم، ، قم، الشریف الرضیمکارم الأخلاقفضل، بنطبرسی، حسن
ه، چاپ اول، الاستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن، طوسی، محمدبن  . 5311، طهران، دار ال تب الاسلامی 

  .5417، چاپ چهارم، ل تب امسلامیهطهران، دار ااهذیب الأحکام، _____________،  
 تا.نا، بیجا، بی، بیمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیهعبدالرحمن، محمود، 

ه، بیالمستصفی فی علم الاصولمحمد، غزالی، محمدبن  تا.، بیروت، دار ال تب العلمی 
یر الوسیلهفاضل موحدی لن رانی، محمد،  یعه فی شرح احر ، قم، مرکز فقهتی الشهادات القضاء و -افصیل الشر

  .5411ائمۀ اطهار)ع(، چاپ اول، 
  . 5431، قم، مرکز فقه ائمۀ اطهار، چاپ اول، دراساتٌ فی الأصول.__________________، 

، چتاپ ، دفتر انتشارات اسلامی، قمالتوضیح النافع فی شرح ارددات صاحب الشرائع، فرطوسی حویزی، حسین
  .5451دوم، 

، طهتران، مؤسستة الأبحتاث الثقافیتة، نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدینمرتضی، شاهی، محمدبنفیض کاشان
  .5453چاپ اول، 

ة، چاپ ششم، قرآن قاموساکبر،  علی قرشی بنابی،   .  5451، تهران، دار ال تب الاسلامی 
  .5417م، ، طهران، دار ال تب امسلامیة، چاپ چهارالکافییعقوب، کلینی، محمدبن

، چاپ مطبعه فردوسی، تهران، أصول الفوائد الغرویة فی مسائل علم أصول الفقه الاسلامیای، محمدباقر، کمره
 تا. اول، بی

طهران، مؤسسۀ چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چتاپ  ،افسیر فرات الکوفی، حبراهیمبنکوفی، فرات



            311...             آن در  یو اعتبارسنج هیّدر اخبار علاج« خلافهم یالرشد ف» ۀمؤلف تیوضع         9911 زمستان

  .5451اول، 
 .5311، تهران، الم تبه امسلامیه، چاپ اول، شرح الکافیاحمد، بنلحمازندرانی، محمدصا

 تا.قم، مؤسسۀ آل البیت)ع(، چاپ اول، بی ،کتاب المناهلعلی، مجاهد، محمدبن
، بیتروت، بحار الأنوار الجامعه لردرر أخبرار الأئمره الأطهرار علریهم السّرلاممحمدتقی، مجلسی، محمدباقربن
  . 5451، چاپ اول، مؤسسه الطبع و النشر

قتم، انتشتارات کتابخانته آیتة اللته مرعشتی  ،ملاذ الأخیار فی فهم اهذیب الأخبرار__________________، 
  . 5411(، چاپ اول، نجفی)ره

یممصطفوی، حسن،    . 5411، چاپ اول، ، تهران، مرکز ال تاب للترجمة و النشرالتحقیق فی کلمات القرآن الکر
  . 5411قم، مدرسۀ امام علی)ع(، چاپ دوم،  ،انوار الأصولر، م ارم شیرازی، ناص

یع عند الإمامیه و السنهموسوی بجنوردی، محمد،  ، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثتار امتام و عتروج، مصادر التشر
 . 5371چاپ اول، 

  .  5311ول، ، تهران، ابوطالب موسوی، چاپ اإیضاح السّبل فی الترجیح و التعادلموسوی زنجانی، محمد، 
، چاپ اول، ، قم، دفتر انتشارات اسلامیالاجتهاد و التقلید) التعلیقة علی معالم الأصول(موسوی قزوینی، علی، 

5417  .  
 . 5371، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، فوائد الاصولنایینی، محمدحسین، 

قتم،  ،م و مهمرات مسرائل الحرلال و الحررامعوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکرا، محمدمهدینراقی، احمدبن
  .5457انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه، چاپ اول، 

، نجتف اشترف، مطبعتة ابداب، چتاپ اول، النور السراطع فری الفقره النرافعمحمدرضا، بنکاشف الغطاء، علی
5315.  

یر المجله،کاشف الغطاء، محمدحسین،   .5311یه، نجف اشرف، الم تبه المرتضو احر
  . 5413، چاپ اول، ، نجف اشرف، مؤسسۀ کاشف الغطاءالرّد علی موسی جار الله، نجفی، هادی

یه فی شرح الروضه البهیهالله، وجدانی فخر، قدرت   .5411، چاپ دوم، ، قم، انتشارات سماء قلمالجواهر الفخر
ه عند الفقهاء»موسوی، سیدعلی عباس،  ، 17)بالعربیةه،   السّرلامقه اهل البیرت علیهممجلۀ ف، «حلغاء الخصوصی 

5371 ،551-14  . 
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